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مقدمه
بر اساس اصل ‏(94) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، کليه‏ي مصوبات مجلس شورای اسلامی از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی به‏وسیله شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‏گیرد و در صورت مغایرت برای تجدیدنظر به مجلس بازگردانده می‏شود. همچنین به‏موجب اصل (85) قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می‏تواند تصویب اساسنامه‏ي سازمان‏ها، شركت‏ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت را به كميسيون‏هاي ذي‏ربط مجلس يا هيئت وزيران واگذار کند که در این صورت، اين اساسنامه‏ها نيز بايد به لحاظ عدم مغايرت با شرع و قانون اساسی به تأیید شورای نگهبان برسند. علاوه بر این، به‏موجب اصل (4) قانون اساسی، کلیه‏ي قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده‏ي فقهای شورای نگهبان است. تفسیر قانون اساسی نیز به‏موجب اصل (98) قانون اساسی، بر عهده‏ي شورای نگهبان قرارگرفته است.
در راستای اجرای این اصول، کلیه‏ي مصوبات مجلس، اساسنامه‏‏ي سازمان‏ها و مؤسسات دولتی يا وابسته به دولت و استفساریه‏هاي مربوط به اصول قانون اساسي در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی فقهی و حقوقی قرار گرفته و سرانجام در قالب نظريه شوراي نگهبان به مراجع مربوطه اعلام می‏شود. بدين‏سان، مشروح مذاكرات جلسات شوراي نگهبان به جهت محتواي علمي قابل استفاده‏ي آن براي آحاد علاقه‏مندان به اين مباحث، به ويژه پژوهشگران و صاحب‏نظران حوزوي و دانشگاهي از اهميت ويژه‏اي برخوردار است. 
با عنایت به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ضرورت انتشار مشروح مذاكرات شورای نگهبان، گروه تدوین نظرات و مباني آراي شوراي نگهبان، به‏عنوان يكي از شرح وظايف خويش در پژوهشكده شورای نگهبان، آماده‏سازي متون مذاكرات جلسات شوراي نگهبان براي انتشار عمومي را در دستور كار دارد. اين مهم، در چند مرحله به شرح زير انجام مي‏پذيرد: پس از پياده‏سازي فايل‏هاي صوتي جلسات شوراي نگهبان، اين متون در اختيار كارشناسان گروه قرار مي‏گيرد تا از لحاظ فني و ادبي ويرايش شده و در صورت لزوم، اظهارات اعضاي شورا مستندسازي شود. سپس متون ويرايش و مستندسازي‏شده از لحاظ صحت، اتقان و انطباق با محتواي متون اوليه و همچنين از جهت ويرايشي، مورد بازبيني قرار مي‏گيرد. در نهايت، متون بازبيني‏شده بار ديگر از جهات مذكور توسط ناظران علمي پروژه، به طور دقيق، از جهت شكلي و محتوايي بررسي مي‏شود و سپس منتشر مي‏گردد. 
پژوهشكده شوراي نگهبان اميدوار است با توليد و عرضه‏ي اين مجموعه، علاوه بر حركت در جهت تحققِ بخشي از منويات مقام معظم رهبري، خواسته‏ي جامعه‏ي علمي كشور و همچنين مراكز سياست‏گذاري، تقنيني و اجرايي كشور را پاسخ گفته باشد. مسلماً انتشار و عرضه‏ي چنين آثاري مي‏تواند ثمره‏ي بيش از سي سال مجاهدت و تلاش شوراي نگهبان در پاسداري از شرع و قانون اساسي را در اختيار كليه‏ي علاقمندان، به ويژه محافل علمي و پژوهشي، اعم از دانشگاهي و حوزوي قرار دهد و به غني‏تر شدن هر چه بيشتر مباحث فقهي و حقوقي در كشور كمك كند.
لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
منشی جلسه ـ «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور (اعاده‌‌شده از شوراي نگهبان)»(
) 
بند (1) نظر [شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395] شوراي نگهبان اين بوده است: «1- در ماده یک،
1-1- در تبصره (6)،(
) واژه «كنفرانس» چون داراي معادل فارسي است، بايد ذكر گردد؛ و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.» كه كلمه‌ي «كنفرانس‌ها» را حذف كرده‌اند.(
)
«2-1- در جزء (5) الحاقي به ماده (1)،(
) از جهت مشخص نبودن تركيب اعضاء، ضوابط تدوين نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و مرجع تصويب يا تأييد آيين‌نامه، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد.»
این جزء را به‌ این ‌ترتیب اصلاح كرده‌اند: ‌«متن زير جايگزين بند (5) الحاقي ماده (1) شد:
5- شوراي عالي مهارت با تركيب زير به رياست معاون اول رئیس‌ جمهور تشكيل مي‌شود. اين شورا مكلف است بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارتخانه‌های تعاون، كار و رفاه اجتماعي و علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان برنامه ‌و بودجه کشور حداكثر ظرف مدت شش ماه به تصويب ‌‌هیئت‌ وزیران مي‌رسد، نظام صلاحيت حرفه‌اي مشاغل متناسب با حرفه و ميزان مهارت در آن حرفه و مدرك علمي مهارتي را طراحي و استقرار آن را مديريت كند. 

تركيب اعضاء:

- معاون اول ‌‌رئيس‌ جمهور (رئيس شورا)

- وزراي آموزش ‌و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري، تعاون، كار و رفاه اجتماعي، صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، فرهنگ و ارشاد اسلامي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور (نایب‌ رئيس)

- از اتاق‌ها، كانون‌ها يا سازمان‌هاي بخش غيردولتي هر کدام يك نماينده (بدون حق رأي)

- سه نفر متخصص و صاحب‌نظر در امر آموزش فني و حرفه‌اي، مهارت‌آموزي و بازار كار (بدون حق رأي). اين افراد به پيشنهاد و تصويب اكثريت اعضاي شوراي عالي انتخاب و با حكم معاون اول رئیس‌ جمهور براي مدت چهار سال منصوب مي‌شوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ «اتاق» كه تعريف خاصي در قانون ندارد. البته انصراف عرفي به «اتاق بازرگاني» دارد؛ ولي ممكن است هر كسي چند تا از اين اتاق‌ها را درست كند، بعد بگويد خب، اين هم يك «اتاق» است [و بايد بتواند در شوراي عالي مهارت نماينده داشته باشد]. اين‌طوري كه نمي‌شود. بايد مقصود از «اتاق» مشخص باشد.
آقاي جنتي ـ حالا اين موضوع ديگر اشكالي ندارد. سريع بخوانيد كه معطل نشويم.
آقاي مدرسي یزدي ـ چرا؛ خب باید معلوم شود که اینها چه كساني هستند كه در آن جلسات مي‌نشینند. البته بدون حق رأي هستند، ولي به ‌هر حال در آن جلسات که می‌روند، حرف دارند. حتماً يك حق جلسه‌اي هم به ‌‌‌آنها مي‌دهند.
آقاي اسماعيلي ـ اصلاً تأثير كه مي‌گذارند.
آقاي مدرسي یزدي ـ بله، نمي‌شود رها كرد تا هر کسی که مي‌خواهد به این جلسات برود.
آقاي موسوي ـ تعدادشان هم مشخص نشده است كه چند نفر هستند.
آقاي جنتي ـ حالا مفهوم «اتاق» را اينجا تعريف نكرده‌اند؛ ولي در جاي خودش تعريف دارد. اعضاي آن هم، معلوم است كه چه كساني هستند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ از كجا معلوم است كه تعريف دارد؟
آقاي جنتي ـ مثلاً اتاق بازرگاني، كه شما هم مي‌دانيد، يكي از آنها است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ اين يك مورد است؛ بقيه‌اش كدام است؟
آقاي جنتي ـ عرض كردم كه من نمي‌دانم؛ ولي براي خودش تعريف دارد و خود آنهايي كه مرتبط هستند، وارد هستند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ اگر شما نمي‌دانيد، پس چه كسي بايد بداند. به هر حال «كانون‌ها» واقعاً واژه‌ي مبهمي است. خدا آقاي موسوي اردبيلي را رحمت كند. ایشان سال‌ها قبل از انقلاب، يك «كانون توحيد» داشت.(
) حالا ممكن است آن كانون بگويد من هم «كانون» هستم و مي‌خواهم بيايم در شوراي عالي مهارت نظر بدهم. خب‌ اينكه نمي‌شود.
آقاي موسوي ـ سازمان‌های بخش غیردولتی خیلی هم زیاد هستند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بله دیگر؛ اين بند بايد ضابطه‌مند بشود و حساب و کتاب داشته باشد.
آقاي يزدي ـ حالا قدر متيقن اين بند، همان‌هايي است كه معروف است؛ مثل اتاق اصناف، اتاق بازرگاني.
آقاي موسوي ـ لااقل تعداد این اتاق‌ها را باید بگویند.
آقاي اسماعيلي ـ بايد بگويند منظور اين بند، چه كساني هستند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ خب، پس این بند ابهام دارد.
آقاي جنتي ـ اين‌طور نيست. دست آخر اين است كه بدون اينكه این موضوع بخواهد در رأي ما به مصوبه اثر بگذارد، مي‌گوييم از مجلس بپرسند كه اتاق‌ها را معرفي كنند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ خب، يعني در حال حاضر ابهام دارد ديگر.
آقاي جنتي ـ آخر اين موضوع، چيزي نيست كه بخواهد به كميسيون برود و كميسيون راجع به آن نظر بدهد و بعد دوباره به شوراي نگهبان بيايد.
آقاي مدرسي یزدي ـ چرا؛ مسئله‌ي مهمي است. شما يك نفر غريبه را به شورای نگهبان بياوريد، بگوييد فقط براي مشورت است، آ‌قايان اعضا دادشان بلند مي‌شود. آن‌وقت شما مي‌گوييد در يك شورایي كه مي‌خواهد در مورد مسائل مهم تصمیم‌گیری کند و رأي بدهد، هر کسی بتواند برود. مگر مي‌شود یک چنین چیزی را قبول كرد؟!

منشی جلسه ـ آقای دکتر، رأي بگيرید.
آقاي جنتي ـ من مي‌خواهم ببينم این ابهام، در رأي شما از نظر خلاف شرع یا قانون اساسی بودن اثر دارد؟
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بله.
آقاي جنتي ـ من نمي‌دانم؛ آيا نظر بقيه‌ی آقايان هم همين است؟
آقاي اسماعيلي ـ بله، بايد مقصود را مشخص كنند.
آقاي يزدي ـ چون گفته‌اند كه اين اشخاص در جلسات شركت مي‌كنند.
آقاي اسماعيلي ـ خب در جلسه‌ی رسمی كه نمي‌توانند هر كسي را شركت دهند.
آقاي يزدي ـ گفته‌اند بدون حق رأي شركت كنند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ مگر مي‌شود ده نفر را در يك شورا جمع كرد و به آنها گفت شما حرف نزنيد؟ «بدون حق رأي بودن» كافي نيست. معلوم نيست تعدادشان يك نفر است، دو نفر است يا چند نفر است. به قول آقاي دكتر، اصلاً تعدادشان هم معلوم نيست كه چه مقدار است.
آقاي يزدي ـ ممکن است مثلاً (5) تا اتاق داشته باشیم كه هر كدام هم يك نماينده داشته باشند؛ مجموعاً (5) نفر مي‌شوند. حالا اتاق اصناف و اتاق بازرگاني و امثال آنها که مسلّم‌ است ‌داخل در مصوبه هستند.
آقاي اسماعيلي ـ باید بگوییم منظور از اتاق‌ها و كانون‌ها و سازمان‌هاي بخش غيردولتي را برای ما معلوم کنید.
آقاي جنتي ـ خيلي‌ خب، نسبت به ابهام اين بند، رأي بگيريد تا از آ‌ن رد بشويم.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ معلوم كنند كه منظور از اين اتاق‌ها چیست و چند نفر از ‌‌‌آنها بايد در شورای عالی مهارت باشند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، اينكه از هر كدام يك نماينده حضور دارد كه مشخص است. حالا بايد بگويند اين اتاق‌ها و كانون‌ها و سازمان‌ها چند تا هستند.
منشي جلسه ـ بله دیگر؛ آقاي دكتر، اگر منظورشان از اتاق‌ها روشن بشود، معلوم مي‌شود که چند نفرند.
آقاي كدخدائي‌ ـ حالا مثلاً اگر این اتاق‌ها، (50) ‌تا باشند، هر (50) تا بايد نماينده بفرستند؟
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي‌ خب، بزرگواراني كه منظور از «اتاق‌ها و كانون‌ها» را داراي ابهام مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند تا ببینیم چند نفر هستند. (6) تا رأی دارد. حاج‌آقای يزدي هم رأي دادند. 
منشی جلسه ـ رأي دارد. همه[‌ي اعضاي حاضر] رأی دادند.(
) آقاي دكتر، عبارت ذيل اين ماده كه گفته است اين افراد با حكم معاون اول منصوب مي‌شوند، همه‌ي اعضاي شورا را در بر نمي‌گيرد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه دیگر؛ فقط به آن (3) نفر متخصص برمی‌گردد.
آقاي سوادكوهي ـ اين قيد ذيل، ناظر به آن (3) نفر است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي اگر به قسمت بالايي هم برگردد، باز معلوم نيست منظور از «اتاق» كجاست؟ معاون اول رئیس‌ جمهور که نمي‌تواند براي هر اتاقي حكم بزند.
منشی جلسه ـ «تبصره 1-‌ ساير وزرا حسب مورد به دعوت رئيس شورا حضور مي‌يابند.

تبصره 2‌- دبير شورا توسط معاون اول رئیس‌ جمهور انتخاب مي‌شود.»
[بند (2) نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/67/1395 شوراي نگهبان اين بود:] «2- در ماده (3)؛
2-1- بندهاي (ب)، (ت) و (ث)،(
) چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.» كه گفته‌اند: «بند (ب) ماده (3) و تبصره آن ابقاء و جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391(
) مي‌شود.»
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ بندهای (ت) و (ث) را حذف كرده‌اند؛(
) ولی بند (ب) و تبصره‌ی آن باقی مانده است.
آقاي مدرسي یزدي ـ آقاي دكتر، شما كه [مصوبه‌ی اصلاحی را در مجمع مشورتی حقوقی] بررسي كرده‌ايد، همه‌‌ی اشکالات این ماده حل‌ شده است؟ اینکه مي‌گويد بند (ب) و تبصره‌اش باقي مي‌ماند و جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مي‌شود، يعني دقيقاً مثل ماده‌ (70) فعلي مي‌شود يا باز هم فرق دارد؟
آقاي اسماعيلي ـ نه ديگر، ماده‌ (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به صورت آزمایشی و مدت‌دار بود؛ اين بند الآن آن ماده را دائمي كرده است. ما قبلاً هم گفتيم كه اين بند بار مالي دارد. الآن هم هنوز باقي مانده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، همين‌طور بود.
آقاي اسماعيلي ـ اينكه اين بند، به آنجا ملحق مي‌شود، يعني چه؟
آقاي كدخدائي‌ ـ من در مورد اين مطلب يك توضيحي بدهم. آقاي دكتر لاريجاني قبل از اينكه این مصوبه در مجلس تصويب نهايي شود، تماس گرفتند، گفتند بحث ايثارگران براي كل كشور، مشكلاتي را ايجاد مي‌كند. قبلاً هم كه شورای نگهبان به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، ايراد گرفت،(
) مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را براي يك دوره‌ (4) ساله تصويب كرد.(
) ايشان گفت كه ما آن اضافاتي را كه اين لايحه نسبت به قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران داشته است، حذف ‌كنيم و همين قانون فعلي را كه مصوب مجمع است، تأييد بكنيم؛ يعني آن قانون دائمی بشود. البته در آن صورت، قانون مذکور ايراد زمان را خواهد داشت؛ چون در مجمع برای (4) سال تصویب شده بود، ولی با این مصوبه می‌خواهند مصوبه‌ی مجمع را دائمی کنند. بحث ايشان ‌اين بود كه دولت به ‌نوعی با دائمی شدن قانون مذکور موافقت كرده است و كاري كه الآن دولت دارد انجام مي‌دهد، همین است که در این مصوبه آمده است. بنابراین، این مصوبه یک ‌بار مالی اضافه‌اي براي دولت نخواهد بود. اين مطلب را توضيح دادند و حالا اصلاحاتي هم كه در مجلس انجام داده‌اند، به اين صورت است که می‌بینید.
آقاي اسماعيلي ـ خب، ما كه ايراد بگيريم، دوباره به مجمع مي‌رود و مجمع آن را تصويب مي‌كند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي مدرسي یزدي ـ بله، دوباره به مجمع مي‌رود. معنا ندارد [كه وقتي بار مالي دارد، ما بگوييم ندارد].
آقاي كدخدائي‌ ـ من فقط توضيح ايشان را عرض كردم.
آقاي اسماعيلي ـ حرف ایشان هم درست است. لازم هم هست كه چنين چيزي تصويب بشود.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ ولی بايد در مجمع تشخيص تصويب بشود. در حال حاضر خلاف قانون اساسي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يا اينكه اگر مي‌خواهند آن قانون مجمعي نباشد، دولت همان مفاد را به صورت لايحه به مجلس بدهد ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله. البته دولت اين كار را نمي‌كند.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ دولت با اين كار، مخالف است.
آقاي كدخدائي‌ ـ دولت اگر بتواند به خاطر بار مالي، از زير بار اجراي اين قانون فرار كند، برايش خوب است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ وقتي مجمع تصویب کرد، دولت براي تأمين مالي آن چه كار مي‌كند؛ حالا خودش بيايد به جاي اينكه مجمع بخواهد به او الزام كند، اين كار را بكند.
آقاي كدخدائي‌ ـ دوره‌ي قبل هم دولت وقت [با تصويب اين قانون در مجلس] مخالفت كرد. آن زمان این قانون به مجمع رفت و مجمع تصويب كرد(
) كه حالا در مورد اجرا هم مدتي طول كشيد تا اجرا بشود؛ چون آقاي احمدي‌نژاد هم گفتند بار مالي‌ اين قانون خيلي زياد است و من نمي‌توانم اين قانون را اجرا بكنم. البته اگر نسبت به تک‌تک افراد ایثارگر حساب کنیم، رقم‌ها خيلي كم مي‌شود و خيلي مبلغ بالايي نيست؛ ولي در مجموع، بار مالی آن زياد است. حالا ما در مورد بند (ب) باید بگوییم همان ايراد قبلي‌‌مان هنوز باقي است؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ بله، باقي است؛ چون اصلاح نکرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ حاج‌آقای مدرسي، همان ايراد قبلي‌مان به دليل ابقاي بند (ب) باقي است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد قبلي‌مان مغايرت با اصل (75) بوده است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ اگر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، موقت بوده است، من [هم معتقدم همچنان ايراد قبلي، باقي است].
آقاي كدخدائي‌ ـ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و (4) ساله بوده است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ در ذهن من هم همین‌طوری بود که موقت بوده است. خب، اين بند الآن دائمي است.
آقاي كدخدائي‌ ـ پس آقايان موافقند که بگوییم همان ايراد قبلي‌مان به قوت خودش باقي است؟
آقاي مدرسي یزدي ـ ممكن است ايراد ديگري هم داشته باشد يا اينكه ايراد ديگري ندارد؟
آقاي سوادكوهي ـ ماده‌ (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران چه بود؟
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بله، اگر ماده‌ (70) را بخوانید، خوب است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ماده‌ (70) را هم بياوريد، ببينيم چیست؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيم با جایگزینی بند (ب)، ماده (70) چقدر تغيير مي‌كند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مصوبه‌ي مجمع را مي‌خوانيد؟
منشي جلسه ـ بله.
آقاي اسماعيلي ـ نه، ماده (3) همين مصوبه‌ را بخوانيد تا مقايسه كنيم.
منشی جلسه ـ «ماده 3-
ب- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه‌های دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هاي اجرایی موضوع ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران،(
) موظفند بیست‌ و پنج درصد (25‌%) از سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش ‌عالي، بورسيه‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌های مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بیست‌ و پنج‌ درصد (25‌%) اختصاص دهند.

تبصره- كسب حداقل هفتاد درصد (70‌%) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي كليه رشته‌ها و مقاطع تحصيلي از جمله رشته‌هاي پزشكي براي دارندگان سهميه الزامي است.»
آقاي اسماعيلي ـ چون اين مصوبه تبديل به يك قانون دائمي مي‌شود، اين كار را كرده‌اند [كه آن را جايگزين ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران كرده‌اند].
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ بله، چون اگر آن را در این مصوبه می‌آوردند دائمی می‌شد، لذا این کار را کرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران آمده است که این قانون دائمي نیست. 
آقاي كدخدائي‌ ـ نه آقاي دكتر، این بند (ب) كه در آن قانون نمي‌رود. الآن اين مصوبه كه عنوانش لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه است، دائمي مي‌شود.
منشی جلسه ـ بله، دائمي است.
آقاي مدرسي یزدي ـ ببينيد، الآن گفته‌اند: «بند (ب) ماده (3) و تبصره آن ابقاء و جایگزین ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مي‌شود.» خب، چرا جايگزين بشود؟ آن قانون که خودش هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شايد خواسته‌اند آن ماده ديگر مصوبه‌ي مجمع نباشد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ خواسته‌اند بگويند آن ماده حذف است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، ماده (70) را حذف كرده‌اند و اين بند (ب) را به جای آن آورده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دکتر، اين بند‌ اصلاً‌ مبهم است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا اين‌طوري گفته‌اند تا ديگر ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، مجمعي نباشد و مجلسي باشد.
آقاي كدخدائي‌ ـ آن ماده را حذف مي‌كنند و اين بند را جايگزين آن مي‌كنند.
منشی جلسه ـ این بند دائمي مي‌شود و مي‌رود به جاي ماده (70) آن قانون می‌نشیند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ الآن از كجا بدانيم مصوبه‌ی مجمع (4) ساله است؟
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، آن‌ قانون که مصوبه‌ي مجمع است، موقت است. اصل آن را بياوريد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ مصوبه‌ی مجمع است. (4) ساله است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مي‌دانم مصوبه‌ی مجمع است؛ ولی كجايش نوشته که (4) ساله است؟
آقاي كدخدائي‌ ـ حاج‌آقا، آن قانون را بياوريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ننوشته است كه (4) ساله است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ چرا، ابتدايش نوشته است كه (4) ساله است.
آقاي كدخدائي‌ ـ مگر قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوبه‌ي مجمع نيست؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ چرا.
آقاي كدخدائي‌ ـ اولِ مصوبه‌ي مجمع را بياوريد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ آخرِ آن قانون را بايد ديد.
آقاي سوادكوهي ـ نوع ايرادمان بايد فرق کند. الآن ما مي‌توانيم بند (ب) را مغاير اصل (75) بگيريم؟
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، البته تا قبل از اينكه (4) سال آن قانون تمام بشود كه با آن كاري نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ همين را مي‌خواهم عرض كنم. پس تا زماني كه آن قانون به قوت خودش باقي است، ما نسبت به اين بند، ايرادي نداريم.
آقاي كدخدائي‌ ـ [تا زماني كه آن قانون معتبر است] اصلاً مجلس نمي‌تواند در آن ورود بكند.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت؛ خب ما از اين حيث بايد به بند (ب) اشکال وارد کنيم.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه؛ زمان اجرايي شدن بند (ب)، بعد از (4) سال است. الآن از زمان تصويب تا (4) سال، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مُجراست.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ می‌دانم؛ چه زماني اين (4) سال تمام می‌شود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخرِ قانون نوشته شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ آخرِ آن قانون را بياورید.
منشی جلسه ـ مدت اعتبار اين قانون هنوز تمام نشده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، (4) سال كه تمام شد، اين بند لازم‌الاجرا مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ خب، همان را مي‌خواهم عرض كنم كه الآن بند (ب) به جهت اعتبار داشتن قانون سابق، هيچ تغييري از حيث بودجه و بار مالی ایجاد نمی‌کند. آن قانون همچنان دارد به قوت خودش عمل مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ الآن ما به اين موضوع كاري نداريم.
آقاي سوادكوهي ـ خيلي خب، پس الآن [چرا بايد ايراد بار مالي بگيريم؟]

آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، آخر، اين بند براي آينده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اين بند برای آينده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بعد از اینکه آن قانون منقضي شد، اين بند اجرايي مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ مگر الآن بار مالي دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ يک اشكال شورا همين بود كه آن قانون موقت است و براي (4) سال است.
آقاي كدخدائي‌ ـ وقتي آن قانون منقضي شد، اين بند لازم‌الاجرا مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ خب مي‌دانم؛ پس ‌از این حيث ايراد بگيريد.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، از همين حيث ايراد گرفتيم. مي‌گوييم چون اين بند مي‌خواهد دائمي بشود، [جايگزيني آن با ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران] ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ شما الآن بايد بگوييد اشكال شورا نسبت به بند (ب) رفع شده است يا نه؟
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، اشکال شورا باقي است ديگر. ما همين را مي‌گوييم. آقاي دكتر دارند در مورد محتوا، اين حرف را مي‌گويند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ آخرِ قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را بياوريد.
آقاي كدخدائي‌ ـ آخر قانون اين است: «اين قانون از تاريخ تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام (2/10/1391) به مدت چهار سال به صورت آزمايشي لازم‌الاجراء است.»
منشی جلسه ـ خب، پس يك ماه ديگر مدت اعتبار آن تمام است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين قانون، سال (93) هم اصلاحاتي داشته است. بايد آن را هم حساب کنيم.
آقاي اسماعيلي ـ خب باشد؛ اصلاح‌ شده باشد.
آقاي كدخدائي‌ ـ آن اصلاحیه، اصلاح همين قانون است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ بله، اصلاح اين قانون است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، آن‌ اصلاح هم دائمي نبوده است. همين بوده است. اصلاحِ همين قانون است.
منشی جلسه ـ زمان اجرای آزمایشی این قانون، تا يك ماه ديگر تمام است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا درست است. ببينيد آن اشكالي كه [در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان نسبت به ماده (3)] گرفتيم، اين است: «2-‌1- بندهاي (ب)، (ت) و (ث)، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي مي‌باشند.»
آقاي كدخدائي‌ ـ چرا این بندها موجب افزایش هزینه‌ی عمومی هستند؟
آقاي سوادكوهي ـ حالا مجلس چه کار كرده است؛ موضوع را عوض كرده‌ است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، موضوع را عوض نكرده‌ است.
آقاي سوادكوهي ـ چرا ديگر.
آقاي كدخدائي‌ ـ ببينيد در همان ايراد اول، كه شما هم آن را خوانديد، چرا ما گفتيم اين بندها بار مالي دارد؟ چرا آنها را مغاير با اصل (75) اعلام كرديم؟
آقاي سوادكوهي ـ ما به آن (3) بند ايراد وارد کردیم و گفتیم كه هر (3) تا ايراد بار مالي دارد؛ اما الآن این مصوبه، چه حكمي مي‌كند؟ [نسبت به بند (ب) ماده (3) و تبصره آن] حكم مي‌كند كه آنچه در این مصوبه آمده است، همان حكمي است كه در قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران وجود دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه آقاي دکتر، ايرادي كه در مرحله‌ي قبلي شوراي نگهبان گرفت و گفت كه اين بندها مغاير اصل (75) است، دليلش چه بوده است؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد دليلش این است که در حقیقت دارند با قطع ‌نظر از قانون جامع خدمات‌رسانی، یک ‌چیز ديگر برای ایثارگران مي‌نويسند.
آقاي كدخدائي‌ ـ احسنت.
آقاي سوادكوهي ـ ولي الآن مي‌گويند که با لحاظ آن قانون داريم اين حكم را مي‌نويسيم. اینها با هم فرق مي‌كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ مدت اجرای آن قانون ديگر دارد تمام مي‌شود.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دکتر، این دو با هم فرق مي‌كنند. به نظر من حكمشان كاملاً متفاوت است. یک بار شما حكم جديدي وضع مي‌كنيد، حالا قطع نظر از اينكه اين حکم یک‌ جایی ديگري هم هست يا نيست؛ [اين يك صورت است؛ ولي در صورت دوم؛ يعني] الآن مجلس چه کار كرده است؛ مي‌گويد آن ايراد مغايرت با اصل (75) كه شما به مصوبه‌ي ما وارد كرديد را، ما به كلي برطرف مي‌كنيم. مي‌گوييم چگونه؟ مي‌گويند بند (ب) ماده (3) و تبصره آن، همان چيزي است كه در [ماده (70) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران،] مصوبه‌ِي مجمع آمده است؛ [ما اين بند را جايگزين آن ماده مي‌كنيم.]
آقاي اسماعيلي ـ اين‌طور نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ مجلس نمي‌تواند اين كار را‌ بكند.
آقاي سوادكوهي ـ مجلس اين‌طور خواسته است ايراد ما را برطرف كند. به نظر من حالا باید نوع ايرادي كه ما مي‌خواهيم به اين ماده بگيريم، فرق كند. باید بگوییم اولاً آنچه كه شما داريد مي‌گوييد كه می‌خواهیم با بند (ب) ماده (3)، مصوبه‌ي مجمع را ابقا كنيم، به ما ارتباط ندارد، بلکه بايد برود در مجمع تصویب شود. پس اولين اشكالي كه مي‌توانيم به اين مصوبه‌ي اصلاحي وارد کنیم اين است كه آنچه را كه شما موضوع حكم قرار داده‌اید و داريد روي مصوبه‌ي مجمع آن حكم را بار مي‌كنيد، اشکالش این است که مصوبه‌ي مجمع فقط چند سال عمر دارد؛ یعنی تا مدت زماني كه برايش تعیین ‌شده است، عمر دارد. پس بنابراين شما نمي‌توانيد به آن‌ چیزی كه مصوبه‌ي مجمع است یک‌ چیزی اضافه کنید و مصوبه‌ی مجمع را مستمر کنيد. 
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، می‌گوییم نمی‌توانید مصوبه‌ی مجمع را اصلاح بكنيد و یک‌ چیزی به آن اضافه کنید.
آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم اين را عرض كنم که آنچه ما الآن در ارتباط با آن مي‌خواهيم حكم كنيم و اشکال وارد کنیم بايد به اين نحو باشد كه به مجلس بگوییم شما دارید راجع به مصوبه‌ي مجمع تصميم‌گيري مي‌‌كنيد؛ در حالی که عمر آن مصوبه تا چند ماه آینده بيشتر نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنچه در بند (ب) ماده (3) آمده است، عنوان مُشير است؛ یعنی در واقع می‌خواهند بگویند به جای اينكه ما دوباره بياييم زحمت بكشيم و عبارت و ماده‌ي قانونی درست كنيم، آنچه كه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران وجود دارد را، به عنوان قانونِ تصویب‌شده در مجلس قرار مي‌دهيم. می‌گویند ما نمی‌آییم عبارت جدید بنويسيم، بلکه می‌گوییم آنچه كه در آن قانون هست، همان مصوبه‌ي مجلس هم هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ درست است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر اين‌طوری باشد، عيب دارد؟
آقاي كدخدائي‌ ـ در این صورت، این بند براي آينده هم خواهد بود.
منشی جلسه ـ آقاي دكتر، اصلاً اين ماده‌ (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، مصوبه‌ي مجمع نيست.
آقاي سوادكوهي ـ آن قانون، مصوبه‌ي مجمع است. ما که الآن نمی‌توانیم مصوبه‌ی مجمع را تغيير بدهيم.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ نه، مصوبه‌ی مجلس مي‌گويد بند (ب) ماده (3)، جايگزين ماده (70) آن قانون مي‌شود، نه اينكه آن ماده را در این مصوبه بیاورند.
آقاي يزدي ـ خواسته‌اند بگويند ما همان عبارت ماده (70) را اينجا تصويب مي‌كنيم و مي‌گوييم آن عبارت اينجا باشد.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ ما خودمان داريم بند (ب) ماده (3) را به جاي ماده (70) آن قانون را قرار می‌دهیم.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين‌ ماده مصوبِ مجمع نبوده است؟
منشي جلسه ـ مواد (60) و (72) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب مجمع است؛ ولي ماده (70) مصوب مجمع نیست.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب پس [صورت مسئله تغيير كرد].
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ من يک نکته‌ای را عرض کنم. توجه بكنيد. اين كار كه بخواهند موادي را جايگزين موادي از قانون جامع بكند، دو تا ايراد دارد: يكي اينكه قانون جامع، مصوب مجمع و موقت است؛ يكي هم اينكه بار مالي دارد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، ماده (70) جزء مواد مصوب مجمع نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين نكته‌اي كه ايشان پيدا كردند كه ظاهراً ماده (70) مصوب مجمع نبوده است، نكته‌ي درستي است و آن اشكال آقاي دكتر را پاسخ مي‌دهد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ حالا من چيزي به ذهنم رسیده است که اگر اجازه بدهید عرض کنم. نسبت به ماده‌ي الحاقي (5) همين مصوبه،(
) كه الآن آن را اصلاح كرده‌اند، شوراي نگهبان در مرحله‌ي قبل ايراد گرفته بود.(
) الآن نوشته‌اند: «ماده الحاقي (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
ماده الحاقي 5- قانون جامع خدمات‌رسانی به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.» یعنی ماده‌ي الحاقي (5) در همين مصوبه، آمده كل قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را دائمي كرده است. موقع بررسي آن ماده، بايد ايراد بگيريم و بگوييم مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت. درست است. مجلس نمی‌تواند این کار را بکند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، آنجا جا دارد.
منشي جلسه ـ خب، پس بررسی اين ماده را برای همانجا می‌گذاریم.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ولي ايرادي كه شوراي نگهبان به ماده (70) گرفته بود، مربوط به افزايش هزينه‌ها بود.
آقاي سوادكوهي ـ احسنت، موجب افزايش هزينه‌ی عمومی است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، فرمايش آقاي دكتر سوادكوهي هم درست است. اگر ماده‌ (70) قانون جامع، مصوب مجمع بود، ما بايد این‌گونه ايراد وارد می‌کردیم که از عمر آن قانون چیزی نمانده است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي ماده‌ (70) كه سال 1393 هم اصلاح شده است، مصوبه‌ی مجمع نبوده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ خيلي خب، ايراد آن ماده، از جهت بار مالي بوده است. چون قانون جامع (4) ساله است، آن اشكال بار مالي كه رفع نشده است؛ يك اشكال ديگري هم پيدا كرده است كه الآن اينها مي‌خواهند بند (ب) ماده (3) را جايگزين ماده (70) بكنند، بعد چون گفته‌اند كه كل اين قانون، دائمي مي‌شود، اين كار اشكال دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ ايراد بار مالی را كه ايشان قبول دارند. از جهت دائمي كردن قانون جامع، ايراد شما، وارد است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ الآن که نگفته‌اند كل قانون جامع، دائمي مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ حالا به ماده‌ي الحاقي (5) هم مي‌رسيم.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ اينجا فعلاً نوشته است: «بند (ب) ماده (3) و تبصره آن ابقاء و جایگزین ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 می‌شود.»
آقاي كدخدائي‌ ـ نه حاج‌آقا، ایشان اين ايراد را در مورد ماده‌ي الحاقی (5) مي‌گويند.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، الآن فقط در مورد اشکال بار مالي رأي بگيريد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ما در مرحله‌ي قبل، به ماده‌ الحاقي (5) ايراد گرفته بوديم.
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي [با جايگزيني بند (ب) با ماده (70)، آن ماده] دائمي مي‌شود ديگر؛ چون عنوان اين مصوبه، «لايحه‌ احكام دائمي» است.
آقاي مدرسي یزدي ـ حالا چه ايرادي دارد كه دائمي بشود؟ اگر قبلش هم آن ماده، دائمي بوده و مصوبه‌ي مجمع نبوده است كه، ايرادي ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ قبلاً هم دائمي نبوده است.
منشی جلسه ـ ماده (70) آن قانون، مصوب مجمع نبوده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ مصوبه‌ی مجمع نبوده است؛ ولی اصل قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران برای (4) سال به صورت آزمايشي [توسط كميسيون اجتماعي مجلس] تصویب شده بوده است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بله، اصل قانون، آزمايشي بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ بله، كل آن قانون آزمايشي بوده است و بعضي از موادش هم مصوبه‌ي مجمع است.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب، پس در مورد بند (ب) ماده (3) همان ايراد قبلي‌مان به قوت خودش باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ اگر اين‌طور باشد، بله باقی است.
منشی جلسه ـ بند (ت) و (ث) ماده (3) را هم كه در مصوبه‌ی اصلاحی حذف كرده‌اند.(
) ‌ايراد بعدي [در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان اين بوده است:] «2-2- ‌در بند (ج)،(
) رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سِنّي مناسب لازم است؛ و الّا اشكال دارد.» كه الآن به اين صورت اصلاح كرده‌اند: «‌در بند (ج) ماده (3) عبارت «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني و بدون» جايگزين عبارت «بدون الزام به رعايت شرط سِني و» شد و متن زير به انتهاي اين بند اضافه شد:

اين بند، جايگزين ماده (71) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391(
) مي‌شود.» يعني بند (ج) به‌ این ‌شكل مي‌شود: «ج - دولت به ‌منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي‎دهد:

دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‎هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مکلفند حداقل بيست درصد (20‌%) اعضاي ‌هیئت‌ علمی مورد نیاز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بیست و پنج‌ درصد (25‌%)، آزادگان بالاي سه ‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌ درصد (50‌%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه‎هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي‎باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير ‌هیئت‌ علمی تأمين و از ابتدا آنان را به‌ صورت عضو ‌هیئت‌ علمی رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرایی مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي...» اين قسمت اصلاح شده است: «... با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني و بدون آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسئوليت اجراي اين حكم به‌ طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي‌ مذکور است. مقامات یاد‌شده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای ‌‌هیئت‌ علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.»
آقاي موسوي ـ شرايط علمي هم، بايد احراز شود. درست است؟
آقاي سوادكوهي ـ «با رعايت شرايط اخلاقي و علمي و سني» را گفته‌اند ديگر.
آقاي موسوي ـ در اين عبارت كه گفته است «شرايط اخلاقي، علمي و سني»؛ خب، شرايط اخلاقي و سني مشخص است؛ ولي شرايط علمي فرد، بالاخره يا از طريق آزمون به دست مي‌آيد يا از طريق مصاحبه.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ شرايط علمي را در هر جايي طبق هر ضوابطي كه هست، احراز مي‌كنند.
آقاي موسوي ـ نه ديگر، مي‌گويد بدون اينها فرد را جذب كنند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ نگفته است «بدون اينها».
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ چرا؛ گفته است بدون آزمون و مصاحبه.
آقاي موسوي ـ خب شرايط علمي را چگونه مي‌فهمند؟ يا بايد آزمون بدهند يا مصاحبه بشوند. به نظر من اين قسمت بند (ج) اشکال دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ مي‌گويد با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني. مگر اين كافي نيست؟
آقاي موسوي ـ خب، شرايط اخلاقي تا حدودي روشن است؛ شرط سني را هم مي‌شود تشخيص داد؛ ولي شرايط علمي را چطور مي‌خواهند بفهمند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس آزمون و مصاحبه براي چيست؟
آقاي موسوي ـ خب، اينجا مي‌گويد «بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ حاج‌آقا، الآن قيد «بدون» بر سرِ «آزمون و مصاحبه» آمده است.
آقاي موسوي ـ مي‌گويد بدون آزمون و بدون مصاحبه. منظور اين است ديگر.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ نه آزمون و مصاحبه که هست. عبارت «بدون الزام به شرايط سِني» حذف‌ شده است؛ ولی بقيه‌اش باقی است ديگر. يعني با رعايت آن شرايط و آزمون و مصاحبه، استخدام كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ «رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون» جايگزين «بدون الزام به رعایت شرایط سنی و» شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، جايگزين آن قسمت شده است.
آقاي موسوي ـ يک مقدار به عبارت دقت بکنيد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ببينيد؛ عبارتِ جايگزين این است: «با رعايت شرايط اخلاقي، علمي و سِني و بدون».
آقاي موسوي ـ یعنی «بدون» الزام به مصاحبه و آزمون.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، «بدون» چه؟ ادامه‌اش را هم بخوانيد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ «بدون» بالاي سر چه كلماتي مي‌آيد؛ «مصاحبه» و «آزمون».
آقاي موسوي ـ بله، بالاي سر «مصاحبه» و «آزمون» مي‌آيد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بعد از «بدون»، كلمه‌ي «آزمون و مصاحبه» است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ يعني اصلاً اصل اشكال ما در مرحله‌ي قبل اين بود كه نمي‌شود کسی بدون شرایط علمي، برود ‌هیئت‌ علمی دانشگاه بشود.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ الآن در این بند شرايط اخلاقي و سني را ذکر کرده‌اند؛ ولي قيد «بدون آزمون و مصاحبه» را هم آورده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين واژه‌ي «بدون»، حذف مي‌شود ديگر.
آقاي موسوي ـ نه، آن را آورده‌اند. «بدون» در این بند مي‌آيد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ کلمه‌ی «بدون» در این بند وجود دارد.
آقاي موسوي ـ قيد «بدون» هم هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا نوشته‌اند؟ كجا چنین چیزی دارد؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ عبارت را ببينيد.
آقاي كدخدائي‌ ـ درست است كه «بدون آزمون و مصاحبه» گفته است؛ ولي قبل از آن، عبارت «با رعايت شرايط علمي» را هم آورده است.
آقاي سوادكوهي ـ اين قيد «بدون»، در اين متن اصلاحي حذف مي‌شود ديگر.
آقاي موسوي ـ خب «بدون آزمون و مصاحبه»؛ یعنی دیگر آزمون و مصاحبه نمی‌خواهد. اگر این‌طور است، ‌چطوري مي‌شود شرایط علمی فرد را فهميد؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دکتر، قيد «بدون» حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ اگر می‌خواهید نگاه كنيد که آيا شرايط علمي براي فرد وجود دارد يا نه؛ بايد نگاه كنيد كه مدرك تحصيلي داشته باشد؛ ولي در عين حال آزمون هم بايد بگيرند؛ ولي متن اصلاح‌شده مي‌گويد اين آزمون را از فرد نگيرند.
آقاي سوادكوهي ـ نه چرا؛ آزمون كه هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، آزمون حذف مي‌شود ديگر. می‌گوید بدون آزمون فرد را بگيريد.
آقاي سوادكوهي ـ نه، حذف نمي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ متن اصلاح‌شده گفته است: «بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي سوادكوهي ـ نه؛ حالا اين چيزي كه من دارم مي‌فهمم، حرف ديگري است.
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، با این اصلاح، این بند «‌بدون آزمون و مصاحبه» مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ آخر متقاضیان ‌‌هیئت‌ علمی معمولاً شرايط علمي را دارند.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، خيلي‌ها مدرك دارند، خودتان كه مي‌دانيد؛ ولي از لحاظ علمي مشكل دارند. [كساني كه مي‌خواهند اين افراد را به عنوان هيئت علمي جذب كنند،] چطوري بفهمند اینها شرایط علمی را دارند؟ یا دانشگاه يك آزمون مجدد مي‌گيرد یا مصاحبه می‌گیرد.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، خب می‌گوید ایثارگران و خانواده‌های ‌‌‌آنها از آزمون معافند دیگر.
آقاي موسوي ـ خب، اين کار باعت ايجاد مشكل مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ ‌ولي شرایط علمي كه براي اين افراد هست.‌
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ آن چیزی که اين متقاضيان دارند فقط مدرك است، شرط علمي نيست.
آقاي موسوي ـ با صِرف مدرک هم كه شرایط علمی ثابت نمي‌شود.
آقاي موسوي ـ اين قيد «بدون» را بايد از بند (ج) حذف كنند.
آقاي سوادكوهي ـ اجازه مي‌فرماييد من برداشتم را عرض كنم؟ ببينيد؛ مجلس، همین‌طور ‌که الآن آقاي دكتر موسوي به آن اشاره مي‌كنند، آمده است عبارت «بدون الزام به رعايت شرط سني» را برداشته است. جايش چه عبارتي گذاشته است؟ جایش «با رعايت...» را گذاشته‌اند. اين عبارت «با رعايت» را كه گذاشته‌اند، ديگر قيد «بدون» در آن وجود ندارد. بلکه این‌طور می‌شود: «با رعايت شرایط اخلاقی، علمی و سنی».
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ آخرِ عبارت اصلاحي را ببينيد.
آقاي سوادكوهي ـ يك کلمه‌ی «بدون» هم اضافه كرده‌اند.
آقاي موسوي ـ بله.
آقاي ره‌پيك(رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ بله، يک کلمه‌ی «بدون» هم اضافه کرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ عبارت اصلاحي اين مي‌شود: «با رعايت شرايط اخلاقی، علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است؛ اين کلمه‌ی «بدون» را كه اضافه كرده‌اند، محل اشكال است. 
آقاي موسوي ـ اين قيد «بدون» را بايد بردارند.
منشي جلسه ـ اين قيد را مجلس اضافه نكرده است؛ [بلكه قبلاً هم بوده است،] مجلس فقط ايرادي را كه ما در مرحله‌ي قبل [نسبت به شرايط علمي، اخلاقي و سني] گرفتيم، اصلاح كرده است.
آقاي موسوي ـ بعد هم يادشان رفته است قيد «بدون» را حذف کنند. هدف ما اين بود كه آن قيد هم حذف بشود.
آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دکتر، اصلاً‌ براي حفظ اين قيد، انگیزه داشته‌اند. با انگيزه این کار را کرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ متن ماده قبلاً به اين صورت بود: «بدون الزام به رعايت شرايط سني و آزمون و مصاحبه»؛ بعد كه ما ايراد گرفتيم، به اين صورت اصلاح كردند: «با رعايت شرايط اخلاقي،‌ علمي و سني و بدون آزمون و مصاحبه».
آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ اين «بدون» دوم، اضافه است.
آقاي موسوي ـ چطور می‌شود شرایط علمی را فهمید؟ خب مدرك را که همه دارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالي كه نسبت به اين بند وجود دارد اين است كه شرايط اخلاقي را هم بايد ذكر كنند؛ نه اينكه يك عنوان كلي بگوييم و شرايط اخلاقي را به سليقه‌ي افراد واگذار كنيم. الآن اينجا احراز شرايط اخلاقي را به سليقه‌ي دانشگاه گذاشته است؛ يكي مي‌گويد شرايط اخلاقي اين است؛ ديگري مي‌گويد يك چيز ديگر است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، ضوابط مربوط به اين موضوع كه در قوانين ديگر هست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا هست؟
آقاي كدخدائي‌ ـ مثلاً شرايط اخلاقي خاصی براي اعضای ‌هیئت‌ علمی، براي پزشكان و غیره معین کرده‌اند. هر جا که می‌خواهند بروند استخدام شوند، معمولاً این شرایط وجود دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس اینجا باید بگويد شرايط اخلاقي مذکور در فلان جا، رعایت شود.
آقاي كدخدائي ـ آنها كه معمولاً مفروض است.
آقاي موسوي ـ این بند، از این جهت مشكل ندارد؛ چون معمولاً نهاد گزينش دانشگاه‌ها اين موارد را بررسي مي‌كند.
آقاي كدخدائي‌ ـ مقصود بند (ج) شرايط اخلاقي‌ای است كه در قوانين مربوطه آمده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب پس همين مطلب بايد گفته بشود.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، مقصود همان مواردي است...
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ... كه در قانون گزينش اعضاي ‌هیئت‌ علمی آمده است.(
)
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چنين چيزي هست؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ بله، هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اگر هست، اشكالي ندارم.
آقاي كدخدائي‌ ـ از جهت «بودن» که، در قوانین اين شرايط گفته شده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ولي اشكال ما در مرحله‌ي قبلي اين بود كه فقط داشتن مدرك علمي را [جزء شرايط لازم براي جذب اين افراد به عنوان عضو هيئت علمي] نوشته بودند؛ «بدون شرط سني» و «بدون مصاحبه»؛ قرار شد اين اشكال را درست كنند؛ اما الآن همچنان قيد «بدون آزمون و مصاحبه» وجود دارد.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ صرفِ شرط مدرك، فايده ندارد. بعضي مدرك‌ها اصلاً الکي است؛ به‌ دردنخور است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ تازه ببينيد در ماده (71) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران نوشته بود این اشخاص باید مدرک دكتري داشته باشند. الآن اينجا در مورد مدرك نوشته است «مدرك علمي مورد تأييد»؛ يعني ليسانس هم ممكن است مدرك علمي مورد تأييد باشد،‌ فوق‌لیسانس هم همین‌طور است. قبلاً گفته بود حداقل براي هيئت علمي شدن، مدرك دكتري را داشته باشند؛ الآن گفته است هر مدركي [مي‌توانند داشته باشند]. مصاحبه هم كه ندارند؛ آزمون هم كه ندارند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ البته اينكه گفته است «با رعايت شرايط علمي»؛ يعني بايد بين مسئوليتي كه به عهده‌ي شخص مي‌گذارند با شرايط علمي وي، يك تناسبي وجود داشته باشد. اين درست است؛ اما به قول آقای دکتر موسوی، از كجا باید اين مسئله را كشف كنند؟
آقاي موسوي ـ بله، نه شرط آزمون هست، نه شرط مصاحبه؛ حالا چطوري مي‌فهمند كه شرايط علمي شخص چيست؟
آقاي كدخدائي‌ ـ ببينيد ما [در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان] ايرادمان را نسبت به اين بند به اين صورت گفتيم: «2-2- در بند (ج)، رعايت شرايط اخلاقي، علمي و شرايط سني مناسب لازم است؛ و الّا اشكال دارد.» يعني ما خودمان آمديم اين را گفتيم، مجلس هم آمده و همين‌ها را اضافه كرده است.
آقاي مدرسي یزدي ـ ولي یک‌ چیزهایی را هم برداشته‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه ديگر، هیچ چیز را برنداشته‌اند. آن متني كه قبلاً بود، [به غير از اين اصلاحات] هيچ چيز اضافه‌تري از متن فعلي نداشت.
آقاي مدرسي یزدي ـ آخر، در متن قبلي معلوم نبود قيد «بدون» به آزمون و مصاحبه هم بخورد [كه الآن آمده‌اند آن قيد را بر سرِ «آزمون و مصاحبه» آورده‌اند]. در متن قبلي نوشته بود: «بدون الزام به رعایت شرايط سِنّي».
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، حالا ضرورت وجود شرايط اخلاقي، علمي و سِنّي را آورده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ درست است ديگر؛ ولي اين قيد «بدون» را قبل از «آزمون» گذاشته‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ حالا گرفتن آزمون، الزاماً جزء شرايط علمي نيست؛ بلکه مثلاً شرط احراز صلاحیت علمی است. ناظر به احراز اوليه است.
آقاي موسوي ـ قرار بود اين قسمت‌ها هم حذف بشود؛ ولي الآن آن را حذف نكرده‌اند.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر می‌فرمایند آزمون، طريق احراز صلاحیت علمی است. حالا يك رأي‌گيري در مورد بند (ج) بکنيد.
آقاي موسوي ـ ما اتفاقاً روي اين مسئله تكيه كرديم که بايد شرایط علمي ایثارگرانِ متقاضی ‌‌هیئت‌ علمی، خوب باشد.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله ديگر؛ می‌دانم.
منشي جلسه ـ اين قيد «بدون» در متن قبلي هم هست.
آقاي موسوي ـ اصلاً تأكيد ما بر اين بود كه آدم‌هاي قوي علمي بیايند عضو ‌‌هیئت‌ علمی بشوند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله؛ ولي خب، در ايرادي كه ما به بند (ج) وارد کردیم، اين‌طوري نوشتيم که: «رعایت شرایط اخلاقی، علمی و شرایط سنی مناسب لازم است»؛ مجلس هم همین عبارت را به این بند اضافه كرده ‌است؛ يعني می‌خواهم بگویم نمایندگان مقصر نيستند؛ مجلس مقصر نیست.
آقاي موسوي ـ قبلاً نگفته بوديم که اين کلمه‌ی «بدون» حذف بشود؟
آقاي كدخدائي‌ ـ ما منظورمان را خوب توضيح نداديم.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، در آ‌ن متن قبلي هم، کلمه‌ی «بدون» بوده است، ولي ايراد ما اين بود که شما فرموديد؛ مجلس هم حالا آن را اصلاح كرده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه، اگر مي‌خواستند در مورد آزمون و مصاحبه هم مثل «شرايط سِنّي» عمل كنند، بايد مي‌نوشتند «با رعايت شرط آزمون و مصاحبه‌ی علمی».
آقاي كدخدائي‌ ـ «با رعایت ... شرايط علمي ...» را، گفته‌اند ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه، شرط مصاحبه را ديگر بر‌داشته‌اند. بايد براي احراز شرايط علمي يك طريقي وجود داشته باشد. الآن گفته‌اند با رعايت شرايط علمي؛ ولي نه مصاحبه بكنيد، نه آزمون بگيريد و نه امتحان. [خب، پس چطوري قرار است شرايط علمي را كشف كنند؟]

آقاي مدرسي‌ یزدي ـ اصلاً شرایط اخلاقي‌ را چطور كشف بكنند؟
آقاي موسوي ـ حالا در مورد شرایط اخلاقی مي‌گويند نهاد گزينش، اين كار را انجام مي‌دهد.
آقاي كدخدائي‌ ـ حاج‌آقا، براي احراز شرايط اخلاقي كه، گزينش هست.
آقاي موسوي ـ ولي شرایط علمي را بايد دانشگاه احراز کند.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اين مصوبه، یک مصوبه‌ی ارفاقي است. به نظرم مي‌رسد كه مي‌شود از آن چشم‌پوشي كرد و عبور كرد. لزوم داشتن شرایط علمي را هم كه ذکر کرده‌اند ديگر.
آقاي سليمي ـ نه، شرایط علمي كه هست، شرایط اخلاقي را هم گذاشته‌اند، شرایط سِنّي را هم كه گذاشته‌اند. ديگر حالا گفته‌اند بدون آزمون و مصاحبه اينها را بگيرند.
آقاي سوادكوهي ـ اگر بخواهند شرط آزمون و مصاحبه هم براي اينها بگذارند، يعني اينکه ایثارگران و خانواده‌های ‌‌‌آنها هم مثل همه، باید پشت درب دانشگاه‌ها بايستند، به نظرم [مناسب نيست؛ چون] يك جانباز با وضعيتی که دارد، اين شرايط برايش خيلي سخت است حاج‌آقا. بعضي وقت‌ها در اين آزمون‌هايي هم كه دانشگاه‌ها مي‌گيرند، اِعمال سليقه مي‌كنند و هر کسی را كه بخواهند مي‌توانند رد كنند؛ يعني در واقع نقض غرض مي‌شود. حالا كه مجلس شرط سِنّي را گذاشته است، مسئله‌ي اخلاق را هم اضافه كرده است، دارا بودن شرط علمي را هم كه به آن افزوده است، پس ديگر اين قسمت آخر [كه گفته است «بدون آزمون و مصاحبه»] را بگذاريد باقی باشد. به نظر من مشكلی ندارد.
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، اين درصدي را كه در اين ماده براي ايثارگران گذاشته‌اند، خودش يك ارفاق است تا اينكه اينها بتوانند راحت‌تر بيايند و عضو هيئت علمي بشوند.
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، حالا در مورد بند (ج) رأي بگيريم، ببينيم همچنان اشكال دارد يا نه.
آقاي موسوي ـ اينکه يك كسي جزء خانواده‌ي شهدا و جانبازان باشد، بعد خداي‌نكرده از لحاظ علمي ضعيف باشد و بخواهد هيئت علمي باشد، خودش موجب آبروريزي مي‌شود. مي‌دانيد چقدر در موردش حرف مي‌زنند؟!
آقاي سوادكوهي ـ ديگر حالا شرايط علمي كه هست.
آقاي كدخدائي‌ ـ ديگر اجازه بفرماييد رأي بگيريم. دوستاني كه معتقد هستند اشكال قبلي ما نسبت به اين بند، همچنان به قوت خود باقي است، اعلام نظر بكنند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ بگوييد اطلاق این بند، در صورتی ‌که تشخيص شرایط علمي و اخلاقي به مصاحبه يا آزمون توقف داشته باشد، اشكال دارد.
آقاي اسماعيلي ـ کدام بند؟
آقاي موسوي ـ بند (ج) ماده‌ (3).
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب، بزرگواراني كه موافق هستند اشکال ما به قوت خود باقی است، اعلام نظر بفرمايند. آقاي دکتر، نمي‌شود اين موضوع را در قالب تذكر به مجلس بگوييم؟
آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، نمي‌شود در قالب تذكر گفت؛ چون هدف اين بوده است كه شرايط علمي حتماً وجود داشته باشد؛ احراز اين شرايط هم يا بايد با مصاحبه باشد يا با آزمون.
منشي جلسه ـ  به علاوه كه مجلس خيلي الزامي براي خودش نمي‌بيند كه تذكرات را اعمال كند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ این‌ همه تذكر داده‌ایم، چه کسي به ‌‌‌آنها عمل کرده است؟
آقاي كدخدائي‌ ـ به خیلی‌هايش عمل كرده‌اند. حالا اگر نظرتان اين است كه تذكر بدهيم، تذكر می‌دهیم.
آقاي يزدي ـ الزام به رعايت شرايط علمي را كه گفته‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي آن قسمت «بدون آزمون و مصاحبه» هنوز باقي است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [به نظر مي‌رسد] اشكال حل است.
منشي جلسه ـ خب، اشکال بعدی این بوده است: «3- در ماده (4)؛(
)
3-1- تشكيل «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور»، چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد. همچنين واگذاري تعيين وظايف و اختيارات ‌به موجب اساسنامه مصوب نمايندگان دولت و بخش خصوصي، مغاير اصل (85) قانون اساسي شناخته شد. به‌ علاوه تصويب اساسنامه مذكور با دخالت بخش خصوصي، مغاير اصل (60) قانون اساسي است.» در مصوبه‌ی اصلاحی گفته‌اند: «در فراز اول ماده (4) عبارت «به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه‌ و بودجه» بعد از عبارت «بر اساس آیین‌نامه‌ای که» اضافه و فراز دوم و سوم آن حذف شد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ در مورد آيين‌نامه‌ي اين صندوق، الآن گفته‌اند بر اساس «پيشنهاد وزارت تعاون» باشد؛ ولي اين اصلاح مشكل را حل نكرده است. فراز دوم و سوم را هم مي‌گويند كه حذف شده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ فراز اول ماده (4) كه ايرادی نداشته است. ایراد این بود که چون فراز دوم این ماده، داشت يك سازمان با عنوان «سازمان تنظيم مقررات بیمه‌های بازنشستگی کشور» تأسيس مي‌کرد، بار مالي داشت.
 منشي جلسه ـ آقاي دکتر، اين سازمان به موجب پاراگراف دوم ايجاد مي‌شد که الآن حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بسيار خب، فراز دوم و سوم را هم که حذف كرده‌اند. آيين‌نامه‌ي صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي را هم گفته‌اند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه باشد. ديگر اين قسمت‌ها كه اشكالي ندارد. اگر آقايان نظري ندارند، از اين ماده بگذريم. ايراد تبصره‌ (2) را هم بخوانيد.
منشي جلسه ـ «3-2- در تبصره (2)،(
) نظارت نمايندگان مجلس بر سازمان، مغاير اصول (57) و (60) قانون اساسی و نیز اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی شناخته شد. همچنین این نظارت، مغایر وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اصل (174) قانون اساسی می‌باشد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ اين تبصره را هم که حذف كرده‌اند.(
)
آقاي سوادكوهي ـ بله، حذف شده است.
منشي جلسه ـ بله، آن‌ هم حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ تبصره‌ (2) را هم كلاً حذف كرده‌اند. در اين مورد هم اگر نظري دارید، بفرماييد.
منشي جلسه ـ «4- بند‌هاي (پ) و (ت) ماده (7)،(
) چون به افزايش هزينه عمومي مي‌انجامند و طريق جبران آن نيز معلوم نگرديده است، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شدند.» مصوبه‌ي جديد به ‌این ‌ترتیب اصلاح‌ شده است: «در بند (پ) ماده (7) عبارت «و دولت و كارفرما» بعد از عبارت «سهم بيمه‌شده» اضافه شد.» بنابراین این بند اين‌طور مي‌شود: «پ- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون در صورتی ‌که دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌شده و دولت و كارفرما مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي ‌‌آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به‌ طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند.»
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ درست است ديگر. گفته است همه‌ي كسورات بازنشستگي را به صورت يكجا پرداخت بكنيد.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين ماده هم دیگر اشكالي ندارد؟ بند (ت) را هم که حذف كرده‌اند.(
)
منشی جلسه ـ بله، بند (ت) هم كه حذف شده است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ خود بيمه ديگر مشكلي ندارد؟ اينكه اين افراد سهم دولت و كارفرما را هم مي‌دهند، ديگر مشكلي وجود ندارد؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه ديگر، اشكال ما در مرحله‌ي قبل اين بود كه دولت هم بايد سهميه‌اي براي اين موضوع اختصاص مي‌داد و براي آن صندوق ديگر كه اين فرد در آن كسور بازنشستگي پرداخت مي‌كند، دولت هم بايد يك درصدي بدهد. حالا مي‌گويد اگر اين فرد خود آمد و سهم دولت را داد، از حقوق بازنشستگي آن صندوق اضافه هم مي‌تواند استفاده بكند.
آقاي سوادكوهي ـ [در صندوق‌هاي بازنشستگي دولتي] دولت، همان کارفرماست. صندوق تأمين اجتماعي يك صندوق ديگر است. در صورتي كه خود فرد، [كسورات بازنشستگي را بپردازد، مي‌تواند از حقوق بازنشستگي آن صندوق هم استفاده بكند].
آقاي مدرسي یزدي ـ مي‌دانم؛ ولي ممكن است همين وضعيت هم به آن صندوق فشار بياورد. الآن دولت دارد درصدي از سهم بعضي از اين صندوق‌ها را مي‌دهد. خب، اين متن اصلاح‌شده هم، باز ممكن است اشكال داشته باشد؛ ولي ما الآن نمي‌توانيم اشكال آن را احراز بكنيم.
آقاي يزدي ـ اشكال بعدی را بخوانید.
منشي جلسه ـ «5- در ماده (8)،(
)
5-1- واگذاري تركيب اعضاي شورا به آيين‌نامه اجرايي، مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» الآن متن را به اين ترتيب اصلاح كرده‌اند: «ماده 8- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشكيل مي‌شود:
الف- وظايف
1- سياست‌گذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 

2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابيرِ بخشي و فرابخشي در اجراي سياست‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي

3- تعيين و پايش شاخص‌هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي

4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌های بزرگ توسعه‌اي

5- تصويب برنامه اجرایي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»

6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي

7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌های اجرایی مربوط

ب - تركيب:

1- ‌‌رئيس‌ جمهور (رئيس)

2- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (دبير)

3- رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- وزير كشور

5- وزير صنعت، معدن و تجارت

6- وزير تعاون كار و رفاه اجتماعي

7- وزير آموزش‌ و پرورش
8- وزير جهاد كشاورزي

9- وزير ورزش و جوانان

10- رئيس سازمان حفاظت از محیط ‌زیست
11- رئيس سازمان صدا و سیمای جمهوري اسلامي ايران

12- يك نفر از اعضاي هر يك از كميسيون‌هاي بهداشت و درمان، اجتماعي و برنامه‌ و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر

13- رئيس كميته امداد امام خميني‌(ره)

14 - رئيس سازمان ملي استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

15 - يك نفر ‌‌به‌ عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه بهداشت بنا به پيشنهاد وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تأييد رئيس شوراي عالي

16- يك نفر ‌‌به‌ عنوان نماينده انجمن‌هاي علمي و تخصصي حوزه امنيت غذا و تغذيه بنا به پيشنهاد وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي و تأييد رئيس شوراي عالي

تبصره- مصوبات شورا با تأييد رئیس‌ جمهور قابل اجراء است.

آيين‌‌نامه اجرايي اين بند به پيشنهاد مشترک سازمان برنامه ‌و بودجه کشور و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب ‌‌هیئت‌ وزیران مي‌‌رسد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ وظايف آن را هم كه در بند (الف) آورده‌اند.
منشي جلسه ـ وظايف در متن قبلي هم بود. فقط تركيب اين شورا معلوم نبود كه الآن معلوم شد.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب، اگر بزرگواران به اين متن اصلاح‌شده هم ايرادي ندارند، سراغ ايراد بعدي برويم.
منشي جلسه ـ «5-2- در بند يك الحاقي ماده (8)،(
) بايد معادل فارسي واژه‌هايي نظير «واكسن» و «بيولوژيك» ذكر گردد؛ و الّا مغاير اصل (15) قانون اساسي مي‌باشد. همچنين شرح وظايف اجرایی، بايد مقيّد شود «در چارچوب وظايف مذكور در اين ماده»؛ و الّا مغاير اصل (85) قانون اساسي است.» الآن گفته‌اند: «در بند (1) الحاقي ماده (8) كلمه «زيستي (بيولوژيک)» جايگزين كلمه «بيولوژيك» شد و عبارت «در چهارچوب وظايف مذكور در اين ماده» بعد از عبارت «مصرف دامي» اضافه شد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ واكسن هم كه ديگر گويا فارسي شده است. البته در قديم به آن سوزن مي‌گفتند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ علي‌القاعده حتماً یک‌ چیزی را در فارسی جايگزين واكسن كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ چون چيزي را به عنوان معادل نياورده‌اند، [عرض كردم لابد معادلي نداشته است]. اگر معادلي داشتند، حتماً مي‌آوردند.
منشي جلسه ـ احتمالاً معادل فارسی آن هم آمپول است.
آقاي كدخدائي‌ ـ ايراد اين بند را چطوري نوشتيد؟
منشي جلسه ـ ما معمولاً يك عبارتی در این‌گونه موارد داريم که مي‌گوييم: «در صورتی ‌که معادل دارد، جايگزين بشود.»
آقاي كدخدائي‌ ـ ولي در متن ايراد نوشته‌ايد: «باید معادل فارسی واژه‌هایی نظیر بیولوژیک و واکسن ذکر گردد.»
آقاي اسماعيلي ـ حالا رد شويم، عيبی ندارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، بزرگواری كنيد.
منشي جلسه ـ «5-3- در بند الحاقي (3) به ماده (8)،(
) بايد نوع و نحوه برخورد با متخلفان روشن شود تا اظهار نظر ممكن گردد.» كه در اصلاح آن گفته‌اند: «در بند الحاقي (3) ماده (8) عبارت «شامل تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه» حذف شد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ چه‌ شد؟ اینکه بدتر شد.
منشي جلسه ـ موضوع را مطلق كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ نه، هیچ‌ چیزی نگفته‌اند.
منشي جلسه ـ «آيين‌نامه اجرايي اين بند» مطلق شده است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ قوانيني كه موجود است، در مورد نحوه برخورد با متخلفان حاكم است.
آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اشكالی ندارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ خيلي خب.
آقاي اسماعيلي ـ البته خب مي‌روند همين كارها را هم مي‌كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ فقط صورت ‌مسئله را پاك كرده‌اند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ ولي در بند الحاقي (3) به ماده (8) دوباره کلمه‌ی «بيولوژيك» وجود داشت كه آن را درست نكرده‌اند. اين مسئله قابل ‌اغماض نيست.
آقاي موسوي ـ بله، چون يكجا این کلمه را پاك كرده‌اند و معادل فارسی آن را آورده‌اند، این يكي را اصلاح نکرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ کلمه‌ی «بيولوژيك» را در كجا مي‌فرماييد که اصلاح نکرده‌اند؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ در بند الحاقي (3) به ماده (8).
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، اينجا ما ايراد نگرفته بوديم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ خب، نوشته بوديم كه در بند الحاقي بايد معادل فارسي واژه‌هايي نظير «بيولوژيك» را ذكر كنيد. اتفاقاً در ايراد به بند الحاقی (1) همين ماده (8)، «بيولوژيك» را گفته بوديم.
آقاي اسماعيلي ـ خب، به خاطر اين بود كه نوشته بوديم در بند الحاقی (1) اين معادل را بياوريد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين‌طوري كه خيلي ملّالغتي مي‌شود.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين موضوعِ ذكر معادل‌هاي فارسي را بايد هميشه نسبت به كل متن بنويسيد تا در همه‌ي موارد اعمال كنند.
منشی جلسه ـ نه، اگر هم كلي بگوييم که عبارات غیر فارسی را در کل متن اصلاح کنید، مي‌گويند كجای مصوبه مد نظر شماست.
آقاي كدخدائي‌ ـ در اين مورد تذكر بنويسيد، درستش مي‌كنند. از این جهت مشكلي نیست. اين موضوع را تذكر بدهيم، درست مي‌كنند.
منشی جلسه ـ چشم.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ به هر حال خلاف آنچه ما گفتیم، عمل کرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي مدرسي یزدي ـ این کار واقعاً خلاف است. 
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، چون قبلاً در مورد این بند این ايراد را وارد نکردیم، الآن بايد از آ‌ن بگذريم؛ ولي‌ فكر مي‌كنم با یک تذكر مي‌توانيم حلش كنيم.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ حالا بند (1) الحاقی كه در مورد آن، اين ايراد را گفته بوديم، نزديک همين بند بود.
منشی جلسه ـ «5-4- در بند الحاقي (4) به ماده (8)،(
) اطلاق عبارت «هر گونه تبليغ» ابهام دارد. همچنين در اين بند، ارجاع رسيدگي به جرم به مرجعي غير از دادگستري، مغاير اصل (159) قانون اساسي است. ضمن اينكه ايجاد سازمان تعزيرات حكومتي به ‌موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بوده است، افزودن به صلاحيت‌هاي آن از سوي مجلس شوراي اسلامي، واجد اشكال است.» در اصلاح این بند گفته‌اند كه: «بند الحاقي (4) ماده (8) به شرح زير اصلاح شد:
بند الحاقي 4- هر گونه تبليغات خدمات و کالاهاي آسيب‌رسان به ‌سلامت موضوع ماده (48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)،(
) بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکي و سازمان ملي استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است.»
آقاي كدخدائي‌ ـ مشکل تبليغ را حل كرده‌اند.
منشی جلسه ـ اصلاً اسمي هم از سازمان تعزيرات نبرده‌اند.
آقاي يزدي ـ در حقيقت می‌خواسته‌اند ابهام را رفع بكنند.
منشی جلسه ـ صرفاً‌ تبلیغ را ممنوع كرده است؛ كاري [به ضمانت اجراي تخلف از آن نداشته است].
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ در ايراد مرحله‌ي قبل گفته بوديم «اطلاق «هر گونه تبليغ» ابهام دارد.» خب، الآن دوباره «هر گونه تبليغات» آمده است.
آقاي مدرسي‌ یزدي ـ قيد «آسيب‌رسان» را هم گفته‌اند.
آقاي موسوي ـ به ماده (48) قانون تنظيم (2) ارجاع داده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ قيد از «از سوي رسانه‌ها» را هم گفته است.
آقاي كدخدائي‌ ـ قبلاً هم «تبليغ هر گونه خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان بوده» بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ همان است ديگر.
آقاي اسماعيلي ـ گفته است: «موضوع ماده (48)» قانون تنظيم (2).
آقاي موسوي ـ بله، قيد «موضوع ماده (48)» را گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ماده‌ (48) آن قانون، ربطي به ايراد ما ندارد.
آقاي يزدي ـ ما قبلاً گفته بوديم: «اطلاق عبارت «هر گونه تبليغ» ابهام دارد.» الآن گفته‌اند: «هر گونه تبلغات خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان».
آقاي موسوي ـ خدمات و کالاهای آسیب‌رسان، تعريف ندارد؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه ببینید؛ ماده‌ (48) اين است: «هر گونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین و ابلاغ می‌شود. صد درصد (100‌%) مبلغ وصولی پس از واریز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد- هزینه در اختیار دستگاه‌های اجرايی مربوطه قرار می‌گیرد.»
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، همين است. 
آقاي مؤمن ـ بله، همين است.
آقاي كدخدائي‌ ـ اینجا هم گفته است که وزارت بهداشت فهرست کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را اعلام می‌کند.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه، اشکال این بند در مورد تبليغ است. گفته بوديم اطلاقِ هر گونه تبليغ، ابهام دارد. بحث ما در اين مورد بود که تبليغ چيست؟
آقاي موسوي ـ قيد «آسيب‌رسان» هم ابهام دارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، الآن مقصود از اين تبليغاتِ خدمات كه بند الحاقی (4) گفته است، تبليغات بازرگاني است ديگر.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه.
آقاي كدخدائي‌ ـ چرا ديگر؛ مقصود، تبليغات بازرگاني است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ممكن است تبليغ يك محصول را به در و دیوار بزنند.
آقاي اسماعيلي ـ ‌مقصود، تبليغات بازرگاني است؛ چون بعدش مي‌گويد: «توسط رسانه‌ها».
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، مقصود، تبليغات بازرگاني است و از اين طريق هم كه الآن گفته‌اند، آن ابهام حل مي‌شود.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ نه، ايراد شورا به اين بند، در مرحله‌ي قبل چه بود؟
آقاي كدخدائي‌ ـ قبلاً «تبليغ» بود؛ گفتيم اين «تبليغ» شامل خيلي از موارد مي‌شود. الآن كه «تبليغات» گفته‌اند، مقصود،‌ تبليغات بازرگاني است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ حالا مگر چه چیزی اضافه كرده‌اند؟ فقط گفته‌اند منظور از کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، کالاهای موضوع ماده‌ (48) قانون الحاق موادی به قانون تنطیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) است؛ در حالی که ماده‌ (48) آن قانون، اصلاً ربطي به بیان کالاهای آسیب‌رسان به سلامت ندارد، بلکه در مورد عوارض است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، الآن مي‌گويند: «تبليغات ... از سوي رسانه‌ها»؛ این عبارت يعني چه؟
آقاي اسماعيلي ـ همان تبليغات بازرگاني را مي‌خواهد بگويد. حالا تكليف سازمان تعزيرات چه مي‌شود؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ سازمان تعزیرات را كه حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله؛ سازمان تعزيرات را حذف كرده‌اند.
منشی جلسه ـ آن را حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ آقاي دكتر، مجازات متخلفان از این بند را به قوانین موجود واگذار كردند و سازمان تعزیرات را از آن را حذف كرده‌اند.
منشی جلسه ـ در اصل الآن این بند فقط ممنوعيت تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را اعلام كرده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله، اينجا فقط ممنوعيت تبليغ را تصريح كرده است. حالا اگر آقايان بزرگوار، نظري دارند بفرمايند؛ اگر نه، كه عبور كنيم.
آقاي اسماعيلي ـ نظر من اين است که عبور کنيم.
آقاي يزدي ـ اشكال اصلي شما به بند الحاقی (4) اين بود كه در ارتباط با هر گونه تبليغات خدمات و كالاهاي آسیب‌رسان، عبارتِ «هر گونه تبليغ» ابهام دارد. مجلس هم در جواب نوشته‌ است كه: «هر گونه تبليغات و خدمات كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت موضوع ماده (48) قانون‌... ممنوع است»؛ یعنی مشخص كرده‌اند كه مقصود از اين «هر گونه تبليغات»، قاعدتاً‌ تبليغات آسيب‌رسانِ رسانه‌هاست.
منشي جلسه ـ يك تذكر هم داشتيم كه عنوان دقيق سازمان مذکور در این بند ذكر شود،(
) كه به همین دلیل عبارت «سازمان استاندارد ايران» تبدیل ‌به «سازمان ملي استاندارد ایران» شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ در ذيل بند الحاقي (4) هم، مجازات متخلفان حذف شده است.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله ديگر، مجازات متخلفان را به قانون موجود واگذار كرده‌اند.
آقاي [مدرسي يزدي ـ] در قانون مجازات حكمي در اين رابطه داريم؟
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، به قانون مجازات واگذار نكرده است؛ الآن در این موارد، طبق قانون تعزيرات عمل مي‌كنند. مگر الآن در این موارد بر اساس قانون تعزيرات اقدام نمي‌كنند؟ قبلاً در این بند آمده بود و تصريح كرده بود كه سازمان تعزيرات ورود بكند و‌ ميزان مجازات را هم تعيين كرده بودند؛ ما ايراد گرفتيم و گفتيم كه قانون تعزيرات، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است و شما حق نداريد در مصوبه‌ي مجمع دخالت كنيد. آنها هم اصلاً عبارت «سازمان تعزيرات حكومتي» را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ اينجا كه حرفي از «قانون تعزيرات» نيست.
آقاي كدخدائي‌ ـ در متن قبلي كه، بوده است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ببينيد؛ الآن مجازات را كلاً حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، كجا حذف كرده‌اند؟
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان)ـ چرا ديگر؛ الآن فقط گفته است تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، ممنوع است.
آقاي اسماعيلي ـ نه.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ ماده‌ (48) قانون تنظيم (2) هم كه اين ماده به آن ارجاع داده است، حرفي از مجازات ندارد.
آقاي كدخدائي‌ ـ اين بند آمده است فقط ممنوعيت تبلیغات را اينجا گفته است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ خب، فقط ممنوعيت را گفته است، مجازاتش چه می‌شود؟
آقاي كدخدائي‌ ـ خب، ديگر كاري به مجازات ندارد.
آقاي ابراهيميان ـ خوب است. خب، کاری به مجازات نداشته باشد.
آقاي موسوي ـ اینکه اشکال ندارد.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ يعني چه؟
آقاي ابراهيميان ـ فقط گفته است تبليغات اين كالاها ممنوع است.
آقاي مدرسي‌ بزدي ـ یعنی هر وقت خواستند مي‌آيند جلوي تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت را مي‌گيرند؛ ولي ديگر مرتکب آن را زندان نمي‌كنند.
آقاي كدخدائي‌ ـ بله.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ آخر در اين مسائل كه فقط نمي‌شود گفت حکمش ممنوعیت است.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، ما كه نمي‌توانيم بگوييم چرا قانون‌‌گذار نيامده مجازات هم تعيين بكند. اصلاً شاید يادش رفته است.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ مي‌توانيم بگوييم؛ چرا نمی‌توانیم؟
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، نمي‌توانيم ايراد بگيريم.
آقاي ره‌پيك (رئیس پژوهشکده شورای نگهبان) ـ اشتباه كرده‌اند. آمده‌اند قسمت‌هاي مورد ايراد را حذف بكنند، همه‌اش را حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي‌ ـ نه، مجازات تبلیغات اين كالاها را به قوانين موجود واگذار كرده‌اند.
آقاي ابراهيميان ـ اصلاً ممنوع كردن تبلیغات خودش يك ضمانت اجراست كه دولت اجازه نمي‌دهد تبلیغات کنند؛ مثل ‌اینکه بگويد خروج فلان كالا از كشور ممنوع است. هیچ ضمانت اجرای دیگری نداریم؛ ولی دولت می‌گوید من نمی‌گذارم اين كار را بكني. درست شد؟
آقاي سوادكوهي ـ ظاهراً مجلس به دنبال تصويب یک قانون دیگر هم هست که برای تبلیغات اين کالاها، مجازات بگذارد. حالا ظاهراً چون ديده‌اند ما با اين اوصاف به این مصوبه ايراد گرفته‌ايم، فعلاً در حد ممنوعيت بسنده كرده‌اند تا بعد آن قانون، خودش بيايد مجازات تعیین کند. اين ماده هم اشكالي ندارد. 
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌اشکال ‌ماده ‌(10) ‌را ‌بخوانيد.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌«6- ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10)،(
) ‌چون ‌به ‌افزايش ‌هزينه ‌عمومي ‌مي‌انجامد ‌و ‌طريق ‌جبران ‌آن ‌نيز ‌معلوم ‌نگرديده ‌است، ‌مغاير ‌اصل ‌(75) ‌قانون ‌اساسي ‌شناخته ‌شد.» ‌الآن گفته‌اند: ‌«به ‌انتهاي ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌عبارت ‌«هزينه‌هاي ‌مربوط ‌از ‌محل ‌اعتبار ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌قانون ‌الحاق ‌برخي ‌مواد ‌به ‌قانون ‌تنظيم ‌بخشي ‌از ‌مقررات ‌مالي ‌دولت ‌(2) ‌مصوب 4/12/1393(
) ‌تأمين ‌مي‌شود» ‌اضافه ‌شد.»
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌يعني ‌اين حكم را از اينجا حذف كرده‌اند و به جاي ديگري برده‌اند؟
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌نه ‌آقاي ‌دکتر، ‌منبع ‌مالی مربوط به ‌هزینه‌های ‌این ‌بند ‌را ‌تعيين ‌كرده‌اند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌بزدي ‌ـ ‌اين ‌منبعي ‌كه ‌تعيين ‌كرده‌اند، ‌قبلاً ‌خودش ‌برای ‌چیز ‌دیگری ‌پیش‌بینی ‌نشده ‌است؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌چرا ‌ديگر.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌چه ‌مي‌گويد؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌در ‌مورد ‌آزمايش ‌اجباري ‌رانندگان ‌وسایل ‌حمل ‌و ‌نقل ‌عمومی ‌است.
منشی ‌جلسه ‌ـ قبلاً ‌اشکال گرفته بوديم ‌كه اين بند ‌منبع ‌ندارد، ‌حالا ‌منبع ‌مشخص ‌كرده‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌پس چيزي را كه شما ايراد گرفته بوديد، الآن اصلاحش كرده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ الآن يك محلي براي تأمين هزينه‌هاي اين بند تعيين كرده‌اند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌حالا ‌اين ‌منبع، ‌جواب ‌هزینه‌های ‌این ‌بند ‌را ‌می‌دهد ‌يا ‌نه؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌احراز اين موضوع كه با ما نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌اين منبعي كه تعيين كرده‌اند، ‌مربوط ‌‌به ‌درمان ‌فوري ‌و ‌بدون ‌قيد ‌و ‌شرط ‌مصدومان ‌حوادث ‌و ‌سوانح ‌رانندگي می‌شود. ماده (30) قانون تنظيم (2) يك ‌منبعي ‌براي ‌وزارت ‌بهداشت ‌است ‌كه ‌اگر ‌کسی ‌تصادف ‌كرد ‌و ‌مصدوم ‌بود، ‌از محل درآمدهاي آن، شخص را درمان بكنند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌حالا ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌مي‌گويد ‌اگر ‌از ‌هزینه‌های ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌آن ‌قانون، ‌پول، ‌زياد ‌آمد، ‌مقداری ‌را ‌برای ‌هزینه‌های ‌آزمایش ‌اجباری ‌رانندگان ‌در ‌نظر ‌بگیرید.
آقاي ‌مدرسي ‌یزدي ‌ـ ‌نگفته ‌است ‌كه اگر پول، زياد آوردي اين كار را بكن.
آقاي سوادكوهي ـ اين منبع، منبعي است كه براي اين منظور وضع شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌گويد بايد از اين محل پول برداري و اين كار را بكني.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب ‌اگر ‌آن ‌منبع، ‌پول نداشته باشد، تكليف چيست؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌همه‌ی ‌جاهاي ديگر هم همين سؤال قابل طرح است كه اگر اعتبار كافي نباشد، چه خواهد شد؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌هيچی ‌ديگر، ‌ما ‌هم ‌همين ‌را ‌می‌گوییم.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ پس ‌هيچ جايي [كه نياز به تأمين مالي داشته باشد و منبعي هم اجمالاً معين شده باشد،] نبايد ايراد مغايرت با اصل (75) بگيريم؛ بلكه بايد بگوييم اگر اين منبع اعتبار كافي نداشت، هيچ كاري نمي‌توان كرد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه، [اين منبعي كه الآن تعيين كرده‌اند،] درست ‌است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ پول كه ‌دارد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌الآن اين منبع، براي كارهاي خودش پول ندارد.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌اگر ‌اين‌طوري ‌باشد، ‌هر جايي كه ما ايراد اصل (75) مي‌گيريم، [مجلس هم مي‌آيد براي تعيين منبع، موضوع را] به يكي از بندهاي بودجه ارجاع مي‌دهد، آن وقت ما هم بايد بگوييم ايراد، رفع شده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌اگر ‌عنوان ‌مذکور ‌در ‌ماده‌ ‌(30) قانون تنظيم (2)، ‌شامل موضوع اين ماده هم ‌بشود، [مي‌توانند از آن محل استفاده كنند].
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ماده (30) گفته است ‌معادل ده درصد (10‌%) از [‌حق ‌بیمه‌ی ‌پرداختی ‌شخص ‌ثالث، ‌سرنشین ‌و ‌مازاد ‌به ‌حساب ‌درآمدهای ‌اختصاصی ‌نزد ‌خزانه‌داری ‌کل ‌کشور ‌واریز ‌می‌شود].
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ در حالي كه هزينه‌هاي آن ماده، خيلي سنگين است. در عين حال، بار مالي اين ماده هم، خيلي زياد است.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌انجام اين آزمايش، اجباري بوده است.
آقاي اسماعيلي ‌ـ اجباري نيست.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ مي‌خواهند براي آنها بيمه در نظر بگيرند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ الآن مي‌گويند هزينه‌هاي مربوط به اين بند را، از آن محل تأمين كنيد.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌بله. ‌
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌فرض ‌ما اين ‌است ‌كه وقتي ‌هزينه‌اي را ‌براي ‌یک‌ كاري ‌معلوم ‌كرده‌اند، ‌به ‌اندازه‌ي ‌همان كار ‌است و ‌ديگر ‌بيشتر ‌از ‌آن‌ ‌که ‌چیزی ‌باقي نمي‌ماند. ‌بنابراين ‌نمی‌شود ‌هزینه‌های ديگر را هم، به آن اضافه كرد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌البته فرضي كه شما مي‌فرماييد بستگي به اين ‌دارد كه چقدر از درآمدهاي آن منبع را استفاده كنند...
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ...که ‌معمولاً استفاده مي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌البته ‌هزينه‌اي كه اينجا هست، [ناظر به سهم بيمه‌ي سلامت است؛ چون گفته است] «آزمايش اجباري، براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي، مشمول بيمه سلامت است».
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌بله، هزينه‌ي آزمايش اجباري است...
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌... كه هزینه‌ی ‌آن ‌هم، خيلي زياد ‌مي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ عمده‌ِي هزينه را از خود رانندگان مي‌گيرند؛ يعني چند برابر هزينه‌اي كه بيمه‌ي سلامت مي‌دهد را، وقتي كه مي‌خواهند يك تستي بگيرند يا يك آزمايشي بگيرند، از خود افراد مي‌گيرند. هزينه‌اي كه بيمه‌ي سلامت مي‌دهد، هزينه‌ي اقدامات اوليه است كه آن را هم گفته‌اند از اين محل تأمين شود.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌نه، ‌مي‌گويد آزمايش اجباري رانندگان مشمول بيمه‌ي سلامت است.
آقاي ‌موسوي ‌ـ بله، گفته است هزينه‌هاي اين آزمايش، مشمول بيمه است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، مشمول بيمه‌ي سلامت است، يعني چه؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌خب، با وجود بيمه‌ي سلامت، اصلاً قرار نيست افراد پول بدهند ديگر.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌بيمه‌ي ‌سلامت، ‌بيمه‌ي ‌پايه ‌است؛ ‌شامل ‌هزينه‌هاي آزمايش ‌و ‌مانند ‌آن ‌كه ‌نمي‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌چرا ‌ديگر.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌مدرسي ‌یزدي ‌ـ ‌پول ‌اين آزمایش ‌را، يا بايد دولت بدهد يا بايد بيمه بدهد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بسيار ‌خب؛ ‌الآن مي‌گويد هزينه‌ي آزمايش اجباري براي دولت اضافه شده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌خب، ‌اینکه ‌ديگر ‌بيمه‌ی ‌سلامت ‌نيست. ‌الآن ‌بايد ‌يک ‌مبناي ‌جديد ‌برای ‌این كار ‌دربياوريد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ در تعهدات بيمه‌ي پايه‌ي سلامت، هزينه‌ي چنين آزمايشي نيست.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌من ‌هم مي‌گويم ‌الآن ‌هزينه‌ي ‌آزمايش ‌به ‌هزینه‌های ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌آن ‌قانون ‌اضافه ‌شده ‌است. ‌بيمه‌ي ‌سلامت كه ‌خودش هزينه‌هاي زيادي دارد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌بله، ‌الآن ‌هزينه‌ی ‌آزمايشگاه اضافه شده است. 
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌هزينه‌‌ي ‌این‌ ‌آزمايش ‌را ‌كه ‌از ‌خود ‌افراد ‌مي‌گيرند.
آقاي ‌مدرسي‌يزدي ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌معمولاً ‌از ‌خود ‌افراد ‌نمي‌گيرند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه.
آقاي كدخدائي ـ چرا.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ الآن ‌اگر ‌کسی ‌دفترچه‌ي ‌بيمه ‌داشته ‌باشد، ‌آن ‌مقداري ‌را ‌كه ‌سهم ‌بيمه ‌است، ‌از او نمی‌گیرند. ‌اينجا گفته است اين هم يك نوع بيمه است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ نمايندگان مجلس محاسبه كرده‌اند و گفته‌اند اين منبع براي تأمين هزينه‌هاي جديد هم كفايت مي‌كند. حالا ما كه نبايد بگوييم كفايت نمي‌كند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌از ‌کجا ‌محاسبه ‌کرده‌اند؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه ‌حاج‌آقا، دارد به تعهدات بيمه اضافه مي‌كند.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌ما ‌که ابعاد موضوع را بلد نيستيم. احراز اين موضوع، كار كارشناسي مي‌خواهد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌الآن ‌براي ‌يك ‌آزمايش كه مي‌خواهيد با دفترچه‌ي بيمه انجام دهيد، ‌چقدر ‌از ‌شما ‌مي‌گيرند؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌فرق ‌مي‌كند ‌چه ‌آزمايشي ‌باشد و بيمه‌ي من هم ‌چه ‌بيمه‌اي ‌باشد. آنهايي هم كه بيمه‌ي تكميلي داشته باشند باز، وضعيت‌شان فرق مي‌كند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، فرض كنيد ‌همين ‌بيمه‌هاي ‌معمولي است. ‌مثلاً ‌از ‌(120) هزار تومان، (5) ‌هزار تومانش ‌را ‌بيمه ‌مي‌دهد ‌و (115) هزار ‌تومان ‌را ‌شما ‌بايد ‌بدهيد.
آقاي ‌مدرسي‌يزدي ‌ـ ‌نه، ‌شما يك مقدار كمتري مي‌دهيد.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌آن ‌مقداری ‌را ‌‌هم ‌‌که ‌بیمه ‌می‌دهد، ‌براي ‌اين ‌است ‌كه ‌دلت ‌نسوزد؛ ‌و ‌الّا ‌همان ‌را ‌هم ‌نمی‌دهند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌جهت ‌تبرك ‌می‌دهند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌اگر بخشي از هزينه را ‌بيمه بدهد، بقيه‌اش را شما بايد بدهيد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ من ‌مي‌گويم ‌هزینه‌ی ‌این ‌آزمايش ‌اجباري ‌را ‌از ‌خود ‌آن ‌فرد ‌مي‌گيرند ‌و ‌این ‌هزینه ‌به ‌بيمه‌ی‌ ‌سلامت ‌او ‌اضافه ‌مي‌شود.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌آن‌ ‌کسی ‌که ‌مجبور ‌است، مشمول ‌بيمه‌ي ‌سلامت ‌می‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌اين‌طوري بيمه‌ي سلامت درصد سهم خودش را بالا مي‌برد ديگر. از اين جهت‌ها خيالتان راحت باشد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌چه ‌چیزی ‌را ‌بالا ‌مي‌برند؟ نه آقاي دكتر، بالا ‌نمي‌برند. ‌اگر ‌آن‌طور كه ‌شما ‌مي‌فرماييد ‌بود، ‌اصلاً ‌بحثی ‌نبود. اصلاً ‌مجلس با اين بند مي‌خواهد ‌هزينه‌ي ‌مربوط ‌به ‌«آزمايش ‌اجباري ‌براي ‌تأييد ‌سلامت ‌كليه ‌رانندگان ‌وسايل ‌حمل ‌و نقل ‌عمومي» ‌را ‌چه كار كند؟ مي‌گويد: ‌«هزينه‌هاي ‌مربوط، ‌از ‌محل ‌اعتبار ‌موضوع ‌ماده ‌(30) ‌قانون ‌الحاق ‌برخي ‌مواد ‌به ‌قانون ‌تنظيم ‌بخشي ‌از ‌مقررات ‌مالي ‌دولت» ‌كه ‌مصوب ‌4/12/1393 ‌است، ‌تأمين مي‌شود. وقتي شما هزينه‌اي را براي امر خاصي گذاشتيد؛ يعني اين شخص بيمه‌شده ديگر يك ريال هم قرار نيست كه پرداخت كند. قرار است هزينه‌هاي اين آزمايش اجباري براي سلامت را از آن محل برداشت كنند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌وقتي محل كار شما به هزينه‌هاي شما، بيمه‌ي عمر يا بيمه‌ي ساختمان را اضافه مي‌كند، خودش مي‌دهد؟ نه، اصلاً بدون اينكه به شما بگويند، از شما مي‌گيرند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه آقاي دكتر، ‌اين ‌موضوع ‌با ‌آن ‌فرق ‌مي‌كند ‌ديگر. ‌ببينيد، ‌شما ‌مي‌گوييد ‌اين‌ ‌افراد هزينه‌اي پرداخت نكنند. آنچه ‌كه ‌از ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌استفاده ‌مي‌شود ‌این ‌است ‌که ‌باید ‌آزمايش ‌اجباري ‌از ‌رانندگان ‌وسایل ‌حمل ‌و ‌نقل ‌عمومی ‌صورت ‌بگيرد.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي سوادكوهي ـ براي انجام اين آزمايش اجباري كه براي احراز سلامت اين رانندگان است، پول بايد بدهند يا نبايد بدهند؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ خب،‌ از خودشان مي‌گيرند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌خب، ‌اين ‌بند ‌مي‌گويد ‌از ‌رانندگان ‌نگيريد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، ‌نمي‌گويد ‌از ‌آنها ‌نگيريد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌اگر هزينه‌ها با خود رانندگان بود [كه، تعيين منبع، معني نداشت].
آقاي سوادكوهي ـ اينجا كه مي‌گويد از اينها نگيريد؛ ‌مي‌گويد ‌از آن محل تأمين كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ‌ـ اصلاً خود مجلس قبول كرده است كه اين كار هزينه دارد [به همين خاطر، منبع تعيين كرده است].
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ بله، خودشان قبول كرده‌اند كه اين كار هزينه دارد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي خب، من اصلاً بحثي ندارم. رأي بگيريم.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌مواضع آقايان معلوم است. رأي بگيريد. رأي همه معلوم است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌بزرگواران ‌مي‌فرمايند ‌كه ‌اشكال ‌قبلي‌ ‌ما ‌به ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(10) ‌باقي ‌است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌اشكال ‌رفع ‌نشده ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌پس اشكال قبلي ما ‌رفع ‌نشده ‌است. ‌اشكال همچنان ‌باقي ‌است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اين اصلاح، ‌رافع ‌اشکال ‌نيست.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌(4) تا ‌رأی ‌داشت.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ كلاً (8)، (9) ‌نفر از ‌آقايان حضور دارند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، ‌آقاي ‌دكتر موافق است. ‌بنده ‌هم موافقم. ‌رأي ‌نمي‌دهيد؟! ‌الآن ‌مثلاً اگر در يك ‌جلسه‌اي، ‌همه ‌باشند، همه‌ ‌رأي ‌مي‌دهيم؟ ‌رأي ‌نمي‌دهيم. ‌چه ‌فرقي ‌مي‌كند؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌رأي ‌نگرفتيد؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌راجع ‌به اين ‌اصلاح، ‌رأي ‌بگيريم.
منشي جلسه ـ «7- ‌در ‌ماده ‌(14)،(
) ‌واريز ‌بخشي ‌از ‌سود ‌سالانه ‌نياز ‌به ‌تصويب ‌مجلس ‌شوراي ‌اسلامي ‌دارد؛ ‌و ‌الّا ‌مغاير ‌اصل ‌(85) ‌است.» ‌كه ‌به ‌‌این ‌‌ترتیب ‌اصلاح ‌كرده‌اند: ‌«در ماده (14) عبارت «چهار در هزار سود سالانه خود را» جايگزين عبارت «در ابتداي هر دوره بخشي از سود سالانه خود را كه به پيشنهاد هيئت رئيسه اين اتاق‌ها به تصويب مجمع نمايندگان آنها مي‌رسد» شد.» ‌يعني با اين اصلاح، ‌ماده ‌(14) ‌به ‌‌این‌ ترتیب ‌مي‌شود: ‌«ماده ‌14- ‌به‌ ‌منظور ‌تقويت ‌و ‌ساماندهي ‌تشكل‌هاي ‌خصوصي ‌و ‌تعاوني ‌و ‌كمك ‌به ‌انجام ‌وظايف ‌قانوني، ‌موضوع ‌بند ‌(د) ‌ماده ‌(۹۱) ‌قانون ‌اجراي ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌اصل ‌چهل ‌و ‌چهارم ‌(۴۴) ‌قانون ‌اساسي ‌مصوب ‌25/3/1387(
) ‌و ‌ارائه ‌خدمات ‌بازاريابي، ‌مشاوره‌اي ‌و ‌كارشناسي ‌كليه ‌اعضاي ‌اتاق ‌بازرگاني، ‌صنايع، ‌معادن ‌و ‌کشاورزي ‌ايران ‌و ‌اتاق ‌تعاون ‌جمهوري ‌اسلامي ‌ايران ‌مکلفند ‌چهار ‌در ‌هزار ‌سود ‌سالانه ‌خود ‌را ‌پس ‌از ‌كسر ‌ماليات ‌براي ‌انجام ‌وظايف ‌به ‌صورت ‌سالانه ‌حسب ‌مورد ‌به‌ ‌حساب ‌اتاق‌هاي ‌مذكور ‌واريز ‌نمايند ‌و ‌تأييديه ‌اتاق‌هاي ‌مذكور ‌را ‌به ‌هنگام ‌صدور ‌و ‌تمديد ‌كارت ‌بازرگاني ‌و ‌عضويت ‌تسليم ‌كنند.»
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ الآن ‌دیگر ‌عيبي ‌ندارد. ‌به ‌نظرم ‌اشکالي كه گرفته بوديم، ‌حل شده ‌است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ [ميزان سودي را كه افراد بايد به حساب اتاق‌ها واريز كنند،] مشخص كرده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌پس اشکال ‌این ‌ماده ‌حل ‌شده ‌است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌ولي ‌اگر ‌اتاق ‌بازرگاني اين موضوع را ‌بفهمد، ‌توی ‌سر خودش ‌مي‌زند؛ چون ‌ظاهراً ‌الآن ‌خيلي ‌بيشتر پول ‌مي‌گيرند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌قبلاً اين ميزان ‌«يک ‌در ‌هزار» بود، الآن «‌‌چهار ‌در ‌هزار» شده ‌است.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌مطمئنيد؟ اين‌طور كه من يادم مي‌آيد ‌قبلاً بيشتر ‌بود؛ چون بعضي از افراد آمده بودند و دعوا مي‌كردند كه اتاق‌ها از ما زياد مي‌گيرند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب ‌آقايان ‌بزرگوار، ‌در ‌مورد ‌این ‌ماده ‌هم ‌ايرادي ‌ندارند؟
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌«8- ‌در ‌ماده ‌(17)،(
)
8-‌1‌- ‌با ‌توجه ‌به ‌نظريه ‌تفسيري ‌مقام ‌معظم ‌رهبري ‌مدظله‌العالي ‌در ‌خصوص ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌برنامه ‌پنج‌ساله ‌ششم ‌توسعه ‌كه ‌طي ‌نامه ‌شماره ‌30761/1 ‌مورخ ‌14/6/1395 ‌ابلاغ ‌گرديده ‌است، ‌تغييرات ‌معموله ‌در ‌اساسنامه ‌صندوق ‌توسعه ‌ملي ‌از جمله ‌موارد ‌مذكور ‌در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب)، ‌بند ‌(پ)، ‌تبصره ‌(3) ‌بند ‌(ج)، ‌قسمت ‌اخير ‌تبصره ‌(2) ‌بند ‌(ح)، ‌اجزاء ‌(1)، (‌2)، (‌5) ‌و (‌8) ‌بند ‌(خ)، ‌تبصره‌هاي ‌(3) ‌و ‌(5) ‌بند ‌(خ) ‌و ‌اجزاء ‌(1) ‌و ‌(10) ‌بند ‌(د)، ‌خلاف ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌برنامه ‌ششم ‌توسعه ‌و ‌بالنتيجه ‌مغاير ‌بند ‌يك ‌اصل ‌(110) ‌قانون ‌اساسي ‌شناخته ‌شدند. ‌علاوه ‌بر ‌اين ‌جزء ‌(11) ‌بند ‌(د)، ‌مبني ‌بر ‌تجويز ‌تغيير ‌در ‌اساسنامه ‌و ‌انحلال ‌صندوق ‌توسط ‌مجلس ‌شوراي ‌اسلامي، ‌بايد ‌حذف ‌گردد.» ‌كه الآن ‌گفته‌اند: ‌«در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(17)، ‌عبارت ‌«توليد» ‌به ‌عبارت ‌«محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات) ‌و ‌خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي» ‌اصلاح ‌شد.»
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌اين‌ ‌موارد ‌را ‌دیگر ‌بايد ‌خودتان ‌دقيقاً ‌تطبيق ‌بدهيد؛ ‌چون همه‌ي ايرادها كه ‌در ‌ذهن ‌ما ‌نيست. ‌اگر ‌مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده، ‌این ‌موارد ‌را ‌تطبيق ‌داده و به اين نتيجه رسيده است كه با اصلاحاتي كه مجلس انجام داده است، متن فعلي اساسنامه دقيقاً مثل متن سابق شده است، خب، ديگر مسئله‌اي نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌هنوز ‌چند ‌مورد از ‌آن ‌ايراد ‌دارد.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌الآن ‌اشکال ‌بند ‌(پ) ‌ظاهراً ‌حل ‌نشده ‌است؛ چون تركيب اعضاي هيئت امنا را هم تغيير داده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌الآن مورد اولي كه اصلاح ‌شده، جزء (2) بند (ب) است كه به اين صورت مي‌شود: ‌«2- ‌تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاي ‌تسهيلات ‌براي ‌صادرات ‌‌محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات) ‌و ‌خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي ‌و ‌سرمايه‌گذاري ‌به ‌بخش‌هاي ‌خصوصي، ‌تعاوني ‌و ‌عمومي ‌غيردولتي». ‌اين متن ‌ايراد ‌دارد؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌ذكر كلمه‌ي «صادرات» در اين جزء اضافه بوده و ظاهراً ‌بايد حذف مي‌شده است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌نه، [‌ايراد ذكر كلمه‌ي] «صادرات» ظاهراً ‌در قسمت‌هاي ‌بعدی ‌است.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌نتيجه‌ي اصلاحي كه انجام داده‌اند ‌اين ‌می‌شود ‌ديگر: ‌«تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاي ‌تسهيلات ‌براي ‌صادرات».
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ آن‌طور ‌که ‌ما ‌حساب ‌كرديم ‌فقط ‌همين ‌بند ‌(پ) ‌که ‌در ‌مورد ‌تركيب ‌اعضاي ‌هيئت ‌امنا ‌است، ‌اصلاح ‌نشده ‌است. ‌اگر ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌را ‌بياوريد، ‌ما ‌می‌توانیم ‌ببينيم ‌كجاهاي ‌ماده ‌(17) ‌تغيير ‌پیدا ‌کرده ‌است.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌آقاي ‌شب‌زنده‌دار، ‌اشكال ‌شما ‌چيست؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ مرحله‌ي اول كه ‌آقايان ‌به ‌این ‌ماده ‌ايراد ‌مي‌گرفتند، ‌به همه‌ی ‌تغییرات صورت‌گرفته در اساسنامه‌ي صندوق ايراد نگرفتند و تنها به بعضي از موارد ايراد گرفتند. بعداً با توجه به حكم آقا [= مقام معظم رهبري](
) قرار شد مجلس هيچ تغييري در اساسنامه ندهد؛ يعني ‌حتي ‌آن ‌مواردي ‌هم ‌كه ‌در ‌اشکالات ‌ما ‌به ‌ماده ‌(17) ‌اشاره ‌نشده ‌است ‌را، ‌نباید ‌تغيير ‌ندهند.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌بله، ‌درست ‌است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌الآن مجلس ‌بعضي ‌از ‌موارد ‌را ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌توسعه‌ی ‌ملی ‌تغيير ‌داده‌ است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌ظاهراً ‌همه‌ي ‌آن ‌مواردي ‌را ‌كه ‌تغيير ‌داده ‌بودند، ‌حذف ‌كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌حالا (7)، (8) ‌مورد را در اينجا [= گزارش مجمع مشورتي حقوقي] نوشته‌اند.(
)
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌آقاي ‌شب‌زنده‌دار، ‌الآن اشكال شما چيست؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌بیاورید.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌ماده ‌(84) ‌قانون ‌برنامه‌ی ‌پنجم ‌را ‌بياوريد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ نكاتي كه مجمع مشورتي حقوقي نوشته‌اند، روي صفحه است.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌صندوق ‌توسعه‌ي ‌ملي ‌يك ‌اساسنامه ‌دارد. ‌«آقا» ‌در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم عبارت «تنفيذ اساسنامه موجود» را فرموده بودند.(
)
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌شما ‌قبلاً گفتید ‌كه واژه‌ي ‌«صادرات» بايد ‌از ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌حذف ‌بشود.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ قرار شد همان ماده (84) ابقا بشود و مجلس تغييري در آن ندهد. در مرحله‌ي قبل بعضي از جاهاي اساسنامه‌ي سابق را تغيير داده بودند كه اينجا اشكال گرفتيم. قرار شد مواردي را كه اضافه كرده بودند، كم يا زياد كرده بودند، به همان حالتي كه قبلاً بود، برگردانند. حالا همه‌ي اشكالات را اصلاح كرده‌اند؛ الّا يك جاي آن را كه اصلاح نكرده‌اند.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌اصلاح ‌کرده‌اند ‌دیگر. ‌آمده‌اند ‌مراد ‌از ‌اين ‌كلمه‌ي ‌«توليد» ‌در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌را ‌روشن ‌كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه ‌حاج‌آقا، ‌اشكالات ‌رفع ‌نشده ‌است. ‌الآن ‌‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) را ‌ببینید. ‌در ‌خود ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌این‌طور ‌آمده ‌است: ‌«ب- ‌هیئت ‌امناء ‌به ‌عنوان ‌بالاترین ‌رکن ‌صندوق، ‌دارای ‌وظایف ‌و ‌اختیارات ‌زیر ‌است:
1-...
‌2ـ ‌تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاء ‌تسهيلات ‌براي ‌توليد ‌و ‌سرمايه‌گذاري ‌به ‌بخش‌هاي ‌خصوصي،‌ ‌تعاوني ‌و ‌عمومي ‌غيردولتي». ‌در مرحله‌ي قبل آمدند «صادرات» را اضافه كردند كه گفتيم بايد «صادرات» حذف بشود. الآن آمده‌اند عبارت «توليد و سرمايه‌گذاري» را برداشته‌اند و به جاي آن نوشته‌اند: ‌«محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت، ‌خدمات) ‌و ‌خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي». ‌عبارت ‌«خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي» ‌را ‌هم الآن ‌اضافه ‌کرده‌اند كه اين كار هم، ‌ایراد ‌دارد.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌دوباره اساسنامه ‌را ‌تغيير ‌داده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌پس ‌ما ‌ايراد ‌كلي ‌باید ‌وارد ‌کنیم ‌و ‌بگوییم ‌که ‌به ‌طور ‌كلي ‌عبارات ‌اساسنامه‌ی ‌موجود نبايد تغيير كند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه،‌ ‌مورد ‌به ‌مورد، ‌تغییرات ‌اساسنامه ‌را ‌بنويسيم.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌نه، ‌در مورد همين ‌بند ‌عرض ‌مي‌كنم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله ‌ديگر، ‌بايد تغييرات را ‌بنويسيم كه ‌کجاها ‌مثلاً ‌این ‌کلمه ‌كه بايد حذف مي‌شد، حذف ‌نشده ‌است. ‌کجاها ‌اين‌طور ‌شده ‌است ‌و مانند آن. ‌یکی‌یکی ‌بايد ‌تغییرات ‌اساسنامه ‌را ‌بنويسيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌من ‌الآن حضور ذهن ندارم؛ ولي گمان ‌مي‌كنم ‌كلمه‌ي ‌«صادرات» ‌در ‌یک ‌بند ‌دیگر ‌هم ‌هست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌بله، ‌حالا ‌يك ‌جاي ‌ديگر ‌هم كلمه‌ي ‌«صادرات» را ‌داريم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌در مصوبه‌ي قبلي کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌دو ‌جا ‌آمده ‌بود. در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌باید ‌طبق ‌همان ‌اشکال ‌اول ‌ما، ‌کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌را ‌حذف ‌مي‌كردند؛ ‌ولی نه تنها ‌آن را ‌حذف ‌نكرده‌اند؛ بلكه ‌آمده‌اند ‌کلمه‌ی ‌«توليد» ‌را به عبارت ‌«محصولات ‌توليدي ‌(كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات)»‌ تبديل ‌كرده‌اند. ‌بعد هم ‌يك قيد ‌«خدمات ‌فني ‌و ‌مهندسي» ‌به ‌آن ‌اضافه ‌كرده‌اند. ‌خب، اين كار، تغيير در ‌اساسنامه است ديگر. ‌
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب، ‌پس ‌مورد ‌به ‌مورد ‌بررسی ‌کنیم.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌پس ‌بگوييم ‌اشکال ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌باقی ‌است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌در ‌گزارش ‌مجمع مشورتي حقوقي پژوهشكده، ‌یکی‌یکی ‌مواردی ‌که ‌تغيير كرده است را، ‌پيدا ‌كنيد ‌و ‌در ‌يک ‌جدول ‌بگذاريد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ در خود گزارش اين موارد را نوشته‌اند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌متن گزارش اينجا ‌هست؛ ‌اگر ‌می‌خواهید ‌یکی‌یکی ‌بخوانيم ‌ببينيم ‌کجاها ‌اساسنامه ‌را ‌تغییر ‌داده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌پس ‌‌حالا من در ‌این‌ یک مورد ‌می‌نویسم ‌كه ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌با ‌ماده ‌(84) ‌قانون ‌برنامه‌ی پنجم ‌سازگار ‌نيست.
آقاي ‌مدرسي‌يزدي ‌ـ البته حالا يك وقت ممكن است مفاد اين عبارت با عبارت قبلي يكي باشد؛ ديگر الفاظش چندان مهم نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌حالا ‌شما ‌ببينيد ‌ديگر؛ در اساسنامه‌ي صندوق، ‌کلمه‌ي ‌«صادرات» نيست؛ «اعطاي تسهيلات براي صادرات» نيست؛ ولي الآن «صادرات» را اضافه كرده‌اند.‌ قبلاً اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي براي توليد و سرمايه‌گذاري بود؛ الآن اعطاي تسهيلات به خدمات فني و مهندسي را هم اضافه كرده‌اند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌ولي ‌ما ‌واقعاً ‌اشكالمان ‌را [در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395] ‌برای مجلس ‌‌خوب‌ ننوشتيم. ‌يك سري از قسمت‌ها را فهرست كرديم و گفتيم كه اينها تغيير كرده‌اند، مجلس هم هر چه كه خودش به نظرش رسيده است را، به عنوان اصلاح نوشته است. اگر اين‌طور كه الآن مي‌فرماييد مد نظرمان بود، بايد مي‌نوشتيم كلمه‌ي «صادرات» در ماده (84) قانون برنامه‌ي پنجم نبوده است و شما اضافه كرده‌ايد و الآن اين‌طوري بايد اصلاح كنيد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه ‌ديگر، ‌گفتیم ‌اين‌ ‌ماده ‌را ‌با ‌اساسنامه‌ي ‌صندوق ‌تطبيق ‌بدهند ‌و ‌هر ‌چه را كه ‌تغيير ‌داده ‌شده ‌است، ‌درست ‌كنند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب، ‌آنها ‌هم ‌الآن ‌تطبيق ‌داده‌اند ‌و ‌گفته‌اند ‌این‌طوری ‌که ‌الآن ‌داريم ‌اصلاح ‌می‌کنیم، ‌طبق ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌درست ‌مي‌شود. ‌الآن این‌طوری گفته‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه ‌ديگر ‌آقاي ‌دکتر، مجلس كه متن اوليه‌ي اساسنامه‌ را داشته است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌مي‌دانم، ‌می‌گویم آنها الآن اين‌طوري مي‌گويند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله، ‌اگر ‌ما ‌به ‌صورت ‌تفصيلي ‌منظورمان را ‌می‌نوشتیم، ‌آنها ‌می‌فهمیدند كه بايد چه كار كنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، چون در ‌اشکال ‌به ‌ماده ‌(17) ‌نوشته ‌بودیم: ‌«تغییرات ‌معموله ‌در ‌اساسنامه‌ ‌صندوق ‌توسعه ‌ملی ‌از ‌جمله‌...»؛ مجلس نبايد با وجود قيد ‌«از ‌جمله» ‌حصري بودن ايرادت ما را ‌می‌فهمید. بايد خودشان دقت مي‌كردند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌حالا كه اصلاً اين ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌هم ‌داخل ‌در ‌همین عبارت ‌«از ‌جمله» ‌بوده ‌است. ‌اين ‌جزء ‌هم ‌داخل ‌در ‌«از ‌جمله» ‌است.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌اين ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌اولين ‌مورد ‌است ‌ديگر. ‌اين ‌اولين ‌موردي ‌است ‌كه ‌نسبت به آن، ما ‌تصريح ‌كرده‌ايم ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌تغییر ‌داده‌اند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌گفتيم ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌ايراد ‌دارد؛ ‌ولي ‌نگفتيم ‌چه ‌ايرادي ‌دارد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌تغييرات اين جزء را نسبت به عبارت سابق گفتيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌وقتي گفتيم ايراد دارد؛ يعني تغييراتش ايراد دارد.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌ايرادش اين بوده است كه نسبت به اصل اساسنامه آن را تغيير داده بودند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله، ‌تغيير ‌داده‌اند. ‌
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌خب ‌مي‌دانم؛ ‌ولی همين حرف را به صورت درستي به مجلس نگفتيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌قيد «تغييرات ‌معموله ‌در ‌اساسنامه» را كه گفته‌ بوديم.
آقاي موسوي ـ گفته بوديم با توجه به نظريه‌ي تفسيري مقام معظم رهبري، اين تغييرات ايراد دارد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ آن وقت، مجلس ‌کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌را ‌رها ‌كرده و ‌سراغ ‌کلمه‌ی ‌«توليد» ‌رفته است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌بله، ‌همين‌طور ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ همين ‌نكته‌اي ‌كه ‌آقاي ‌دكتر ‌مي‌فرمايند، ‌واقعاً‌ ‌درست ‌است. ‌ايرادي ‌كه ‌ما ‌به ‌ماده ‌(17) گرفتيم، ‌ايراد ‌روشني ‌نيست. ‌ما مجلس را در مقابل اساسنامه گذاشتيم و گفتيم شما خودتان برويد هر جاي مصوبه‌تان را كه با اساسنامه‌ي سابق مغاير است، پيدا بكنيد و آن را اصلاح كنيد. مجلس هم به اين نظر رسيده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌ما به موارد مد نظرمان تصريح كرديم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، ‌اينجا ‌تصريحي ‌نکرده‌ايم.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌چرا ‌ديگر؛ ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌را گفته‌ايم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب، ‌اين ‌يعني ‌چه؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌نگفته‌ايم كجاي جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) را بايد اصلاح كنيد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ همين‌قدر گفته‌ايم كه تغييرات اين بندها خلاف سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ولي نگفتيم كه كجايش مغاير سياست‌هاست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ نه، بحث سياست‌هاي كلي نبود؛ ما گفتيم با توجه به نامه‌ي مقام معظم رهبري كه گفته است اساسنامه‌ي صندوق تغيير نكند، شما كه جزء (2) بند (ب) را تغيير داده‌ايد، بايد آن را درست كنيد.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌گفتيم آنهايي را كه تغيير داده‌ايد، نگاه كنيد و اصلاح كنيد.
آقاي ‌موسوي ‌ـ نوشتيم تغييرات معموله در اساسنامه‌ِي صندوق، [با توجه به نظريه‌ي تفسيري مقام معظم رهبري، خلاف سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است].
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌اشکال ما خيلي روشن بوده است.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌حتي ‌شماره‌ی‌ ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌هم ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌اصلي ‌صندوق، ‌همین ‌است. ‌اين ‌جزء ‌الآن ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌اصلی ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) است. ‌فقط ‌آنجا شماره‌ي ‌ماده‌ي اصلي، ‌(84) بوده است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌الآن ‌عين ‌عبارت ما اين بوده است كه چرا ‌در ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌را ‌آورده‌ايد؟ ‌بايد مي‌گفتيم ‌اين ‌کلمه‌ی «‌صادرات» ‌كه در اين بند ‌آورده‌ايد، ‌خلاف است.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌آخر، ‌اگر ‌مي‌خواستيم ‌تمامی ‌تغییرات ‌اساسنامه ‌را ‌یکی‌یکی ‌بنویسیم، ‌خیلی ‌زیاد ‌می‌شد. ‌در ‌متن ‌اوليه ‌كه نوشته بوديم، ‌فقط ‌حدود (3)،‌ (4) صفحه، ‌تغییرات ‌اساسنامه ‌شده ‌بود؛ ‌ولي چون نمي‌شد آن را بفرستيم، ‌حاج‌آقا [فرمودند كه فقط شماره مواردي كه تغيير كرده است را، بنويسيم].
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حالا ‌نمي‌دانم ‌حاج‌آقا كه به مجلس ‌تشريف ‌بردند، ‌چه ‌گفتند كه ‌حالا ‌دوستان مجلس، ‌یک‌ چیز ‌ديگري ‌تصويب ‌كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌در ‌آن ‌جلسه ‌كه ‌آقاي ‌تاج‌گردون [= رئيس كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس] ‌آمده ‌بود ‌و ‌حاج‌آقای ‌عليزاده ‌هم ‌بود، ‌قرار ‌شد ‌كه ‌بنويسند ‌ماده ‌(84) ‌قانون ‌برنامه‌ی ‌پنج‌ساله‌ی ‌پنجم ‌توسعه ‌[= ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌توسعه‌ی ‌ملی] ‌به ‌غیر ‌از ‌جزء ‌(11) ‌بند ‌(د) ‌که ‌در ‌مورد ‌انحلال ‌و ‌تغییر ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌است، ‌در ‌این ‌مصوبه ‌ابقا ‌و ‌تنفیذ ‌می‌شود. ‌فقط ‌همان ‌یک ‌مورد ‌است ‌که ‌با توجه به آنچه مقام ‌معظم ‌رهبری ‌گفته ‌بودند، [بايد از اساسنامه حذف مي‌شد].
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌به ‌‌هر حال ‌حالا ‌بايد ايراد بگيريم يا نگيريم؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌ما ‌بايد ‌بنويسيم ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) ‌از ‌این ‌‌جهت ‌كه ‌کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌نبوده ‌است ‌و ‌شما ‌اضافه ‌كرده‌ايد، ‌مغاير ‌با ‌نامه‌ی ‌رهبری ‌است. ‌اینکه ‌روشن ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خيلي ‌خب، ‌حالا ‌آقايان ‌معتقدند ‌كه ‌ايراد ‌این ‌جزء ‌باقي ‌است ‌ديگر؟ ‌حاج‌آقای ‌مدرسي نظرتان چيست؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌بله، ‌ایراد ‌باقي ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حاج‌آقای ‌يزدي، ‌حضرت‌عالي ‌هم ‌نظرتان ‌همين ‌است؟
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌من ‌نمي‌فهمم ‌چرا ‌ايراد ‌آن ‌باقي ‌است؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌آقايان ‌قبلاً يك ايراد كلي گرفته بودند...
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌... الآن هم مي‌توانيم وارد جزئيات نشويم و همان ايراد كلي را بگيريم.
آقاي ‌يزدي ‌ـ الآن آمده‌اند به جاي «توليد» گفته‌اند «صادرات محصولات كشاورزي و صنعت و خدمات و اينها».
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اين عبارت را اضافه كرده‌اند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ نسبت به اساسنامه‌ي صندوق، اين عبارت را اضافه كرده‌اند.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌حالا ‌اگر ‌كلمه‌ي ‌«توليد» ‌را ‌از ‌این ‌جزء ‌‌برداريم، به اين صورت ‌مي‌شود: ‌«صادرات محصولات ‌كشاورزي، ‌صنعت ‌و ‌خدمات».
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌اين موارد الآن اضافه شده است. حاج‌آقا، اين كلمه‌ي «توليد» در متن اوليه بوده است.
آقاي يزدي ـ الآن هم كه هست. اين متن اوليه است: تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ نه، اين متن، اصلاحيه‌ي مرحله‌ي قبلي است. در مرحله‌ي قبل كه «صادرات» را آورده بودند، آقايان اين ايراد كلي را نوشتند و گفتند كه در جزء (2) بند (ب) هر چيزي كه خلاف اساسنامه‌ي قبلي بوده است، مغاير سياست‌هاي كلي مقام معظم رهبري است. استنباط مجلس از ايراد ما اين بوده است كه بايد بيايد «توليد» را تفسير بكند، لذا الآن آمده‌اند به كلمه‌ي «توليد» پرداخته‌اند و آن را تفسير كرده‌اند؛ ولي كلمه‌ي «صادرات» همچنان هست.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌درست ‌است.
آقاي ‌جنتي ‌ـ ‌حالا ‌چند ‌تا ‌اشكال ‌ديگر ‌هم ‌بود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ بله حاج‌آقا، ‌در ‌بقيه‌ی ‌جاهای ‌ماده ‌(17) ‌هم ‌اشکال ‌هست. فعلاً در مورد اين بند، اين ايراد هست.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ الآن مجلس آمده است ‌کلمه‌ی ‌«تولید» ‌را ‌تبدیل ‌به ‌«محصولات ‌توليدي» كرده است.
آقاي ‌جنتي ‌ـ ‌ايرادهاي ديگر ما را كه اصلاً اصلاح نكرده‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ چرا ‌حاج‌آقا؛ ‌ايرادهاي ديگر ما، در بقيه‌ي بندها است. بخشي از آن ايرادها را اصلاح كرده‌اند. الآن اينجا فعلاً فقط نسبت به جزء (2) بند (ب) ايراد داريم. ‌ببينيد؛ ‌الآن ‌بحث بر ‌سر اين است كه عبارت ‌«تصويب ‌شرايط ‌و ‌نحوه ‌اعطاي ‌تسهيلات ‌براي ‌توليد و ‌سرمايه‌گذاري‌...» كه در اساسنامه‌ي اصلي بوده است را، اين‌طوري تغيير داده‌اند.
آقاي ‌جنتي ‌ـ چند تا ايراد به اين ماده گرفته بوديم. يكي دو تا كه نبود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ خيلي خب؛ ولي مي‌خواهم بگويم فعلاً در بند (2) اين ايراد هست. ما الآن داريم راجع به بند (2) بحث مي‌كنيم. ايرادات ديگر ما راجع به قسمت‌هاي ديگر اين ماده است. فعلاً بحث ما نسبت به اين بند است. ما الآن مي‌خواهيم بگوييم اين بند (2) كه الآن آن را تغيير داده‌اند، همچنان اصلاح درستي نشده است.
آقاي ‌جنتي ‌ـ ‌اين ‌بند ‌که ‌اصلاح ‌شده ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌اصلاح ‌نشده ‌است. ‌خب، ‌کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌نبوده ‌است؛ ‌ولی ‌اينجا ‌آورده‌اند.
آقاي ‌جنتي ‌ـ ‌بله، ‌درست ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ در متن اوليه كلمه‌ِي «توليد» بوده است...
آقاي جنتي ـ ... اما الآن به جايش عبارت «محصولات توليدي» را گذاشته‌اند.
آقاي كدخدائي ـ اين ‌اصلاحی ‌که ‌الآن کرده‌اند، ‌اصلاً ‌ربطي ‌به ‌اشکال ‌ما ‌نداشته ‌است. ‌اصلاً‌ ‌اين‌ ‌عبارت ‌«محصولات ‌تولیدی» ‌اضافي ‌است. ‌آقايان ‌مي‌فرمايند ‌اين ‌اصلاحي ‌كه ‌نمایندگان ‌كرده‌اند، ‌اصلاح ‌بي‌جايي ‌بوده ‌است و ناظر به ايراد ما نسبت به بند (2) نيست.
آقاي ‌جنتي ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ پس فعلاً ايراد اين بند باقي است. شما هم نظرتان اين بود كه اين ايراد باقي است؟
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب، ‌پس نسبت به بند (2) ايراد ما همچنان باقي است.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌نمی‌خواهید بنويسید ‌با ‌توجه ‌به ‌اينكه متن فعلي منطبق با اساسنامه نيست، اشكال دارد؟ يعني ‌بر ‌اساس ‌اساسنامه‌ي فعلي بايد اصلاح شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حالا اول ما بگوييم ايرادمان باقي است؛ بعد در تفصيلش، واژه‌ي مناسب را مي‌نويسيم. بگوييم شما بايد اين كلمه‌ِي «صادرات» را در بند (2) حذف كنيد تا ديگر نيايند جاي ديگري را تغيير دهند...
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌... و ‌همچنين ‌در ‌مورد ‌بقيه‌ي ‌اشکالات هم، بايد همين كار را بكنيم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله، ‌و ‌بقيه‌ي ‌موارد ‌هم ‌به ‌همین ‌صورت بايد توضيح داده بشود.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌اگر ‌اساسنامه ‌را ‌ملاك ‌قرار ‌بدهيد، شامل همه‌ي تغييرات مي‌شود.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌ماده ‌(17) ‌باید ‌منطبق ‌بر ‌اساسنامه‌ی ‌فعلي صندوق ‌باشد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب ‌آخر، دفعه‌ي قبل ايرادمان را به صورت كلي گفتيم، مجلس هم اين‌طوري اصلاح كرد. اينكه ايرادمان را كلي گفتيم، متن اصلاحي اين‌طوري شده است.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌اصلاً بگوييم كل اين ماده را حذف كنند و بگويند اساسنامه‌ي قبلي تنفيذ مي‌شود.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌اساسنامه‌ای كه تنفيذ مي‌شود، بايد منطبق با اساسنامه‌ي فعلي صندوق باشد و هر جاي اين ماده كه با اساسنامه‌ي فعلي مغايرت دارد، بايد اصلاح شود.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب ‌آقاي ‌دکتر، ‌‌قبلاً نسبت به اين ماده، ايراد كلي گرفتيم. قبلاً ‌كه اين‌طوري گفتيم، ‌نمایندگان ‌آمده‌اند ‌مصوبه‌شان را اين‌طوري ‌اصلاح ‌كرده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌خب ‌آقاي ‌دكتر، ‌اشكال ‌ما ‌اين ‌بود ‌كه ‌قيد «از جمله» را گفته بوديم. اگر آن عبارت «از جمله» را نمي‌گفتيم، اين مشكل پيش نمي‌آمد.
آقاي ‌يزدي ‌ـ وجود كلمه‌ي «صادرات» در اين بند، خلاف ‌سياست‌هاي ‌كلي است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حالا ‌فعلاً در مورد بند (2) به اين نتيجه رسيديم كه اشكال ما باقي است ديگر. حالا فعلاً از اين بند عبور بكنيم.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌دو ‌اشكال ‌در اين بند هست: ‌يكي ‌اینکه ‌کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌را ‌اضافه ‌كرده‌اند، ‌يكي هم اینکه ‌آمده‌اند ‌به ‌جای ‌«توليد»، ‌«محصولات ‌تولیدی» ‌را ‌گذاشته‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌هم کلمه‌ی ‌«صادرات» ‌و هم آن عبارت «خدمات ‌فنی ‌و ‌مهندسی» اضافه شده است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌بله، ‌کلمه‌ی ‌«تولید» ‌را ‌حذف ‌کرده‌اند؛ ‌به ‌جایش ‌«محصولات ‌تولیدی ‌(کشاورزی، ‌صنعت ‌و ‌خدمات) ‌خدمات ‌فنی ‌و ‌مهندسي» ‌را ‌گذاشته‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ آن ايراد اصلي‌مان هم، يادمان باشد كه هر جايي از اين متن كه مغاير با اساسنامه‌ي اوليه بوده است، بايد اصلاح بشود.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ آقاي ‌دكتر ‌كدخدائي‌، ‌در ‌ماده ‌(17) ‌اين‌طور ‌گفته‌اند: «اين ‌ماده ‌در ‌حكم ‌اساسنامه‌ ‌صندوق ‌است.»
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌ما ‌بحثي ‌كه ‌داشتيم ‌اين ‌بود ‌كه ‌آيا ‌نمایندگان ‌مي‌توانند ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌توسعه‌ی ‌ملی ‌را ‌تغيير ‌بدهند ‌يا ‌نه؟ ‌بعد ‌كه ‌اين ‌مطلب ‌استفسار ‌شد، ‌مقام ‌معظم ‌رهبري ‌فرمودند ‌كه اساسنامه‌ي فعلي باقي باشد. ‌تلقي‌ ‌نمایندگان ‌نسبت ‌به ‌اساسنامه ‌اين ‌بود ‌كه ‌مي‌توانند ‌آن ‌را ‌تغيير ‌بدهند؛ ‌بنابراین ‌به‌طور ‌کلی ‌بايستی ‌بحث ‌در ‌کل ‌این ‌ماده ‌عوض ‌بشود. ‌عبارت ‌«اين ‌ماده ‌در ‌حكم ‌اساسنامه ‌صندوق ‌است» ‌هم، ‌اشتباه ‌است. ‌با ‌اين ‌اشتباه، ‌به ‌موارد ‌اشتباهي ‌دیگر ‌رسیده‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله، ‌باید ‌بگويند ‌آن ‌اساسنامه‌ي ‌قبلي ‌صندوق ‌تنفيذ ‌مي‌شود.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله، ما ‌باید ‌در ‌ارتباط ‌با ‌آنچه ‌كه ‌مي‌خواهد در اين متن تغيير كند، به مجلس ‌بگوييم ‌كه ‌تلقي ‌باید ‌از ‌آن ‌استفساريه ‌تغيير ‌كند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اگر ‌اين‌طور ‌بشود، ‌ديگر ‌مشکلشان ‌حل ‌مي‌شود. ‌چون ‌نمایندگان ‌بنا ‌را ‌بر ‌اين ‌گذاشته‌اند ‌كه ‌اساسنامه‌ي سابق را در ‌اين ‌مصوبه همراه با اصلاحاتي، ‌به ‌یک ‌چیز ‌جديدي ‌تبديل ‌كنند. ‌اين ‌مطلب ‌را ‌بايد ‌از ‌ذهن ‌آنها ‌خارج ‌كرد؛ ‌چون ‌این ‌اساسنامه ‌ديگر ‌قابل ‌تغییر ‌نيست.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌به ‌نظر ‌من ‌بايد ‌اين ‌مطلب ‌را نسبت به ‌صدر ‌‌تا ‌ذیل ماده (17) ‌اعمال ‌کنند.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌تغييري كه مغاير با سياست‌ها باشد، اشكال دارد.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌اصلاً هيچ تغييري نبايد بكند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ. ‌بحث بعدي هم نسبت اين تغييرات با سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم است. الآن بحث ما نسبت اين تغييرات با اساسنامه‌ِي سابق است. بحث بعدي ما، مربوط به نسبت به اين تغييرات با سياست‌هاي كلي است. ‌فعلاً ‌شما ‌نسبت ‌به ‌اساسنامه ‌اين ‌نکته ‌را ‌اعمال ‌بكنيد؛ ‌چون ‌نمایندگان ‌الآن ‌دارند ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌تغيير ‌مي‌دهند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌من ‌يك ‌توضيحي ‌براي ‌آقاي ‌تاج‌گردون ‌مي‌دهم ‌و ‌این ‌مطلب ‌را ‌هم ‌برايشان ‌مي‌نويسيم. ‌هم ‌به ‌صورت ‌جزئی ‌تغییرات ‌اساسنامه ‌را ‌به ‌آنها ‌مي‌گوييم ‌و ‌هم ‌به ‌صورت ‌کلی ‌این ‌مطلب ‌را ‌می‌گوییم ‌كه ‌اساسنامه‌ی ‌فعلی ‌صندوق ‌را ‌تنفيذ ‌بكنند ‌و ‌ديگر ‌تغيير ‌جزئی ‌هم ‌در ‌آن ‌ايجاد ‌نكنند.
‌آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌ديگر ‌نباید ‌اساسنامه‌ی ‌فعلی ‌را ‌تغيير ‌بدهند. ‌الآن ‌با ‌اين ‌بحث ‌ما، ‌نبايد ‌آن ‌را ‌تغيير ‌بدهند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله، اشكال بعدي را بفرماييد.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌«در ‌جزء ‌(7) ‌بند ‌(ب) ‌ماده ‌(17)،(
) ‌عبارت ‌«زاينده ‌از ‌جمله ‌گردشگري» ‌حذف ‌شد.»
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ الآن در اين قسمت ببينيد خودشان [بدون اينكه ما ايرادي بگيريم،] چه كار كرده‌اند. عبارت «زاينده از جمله گردشگري» را، از اساسنامه‌ حذف كرده‌اند.
آقاي ‌يزدي ‌ـ ‌معناي ‌اين ‌عبارت ‌چه ‌بوده ‌است؟ ‌حالا ‌«خدمات ‌زاينده» ‌يعني ‌چه؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌اين ‌عبارت، ‌معنایش ‌چه ‌بوده ‌است؟ ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌بياوريد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌جزء ‌(7) ‌بند ‌(ب) از جمله‌ي اختيارات هيئت امناي صندوق را اين مورد گفته است: ‌«تعیین ‌انواع ‌فعالیت‌های ‌مورد ‌قبول ‌و ‌واجد ‌اولویت ‌پرداخت ‌تسهیلات ‌در ‌بخش‌ها ‌و ‌زیر ‌بخش‌های ‌توليدي ‌يا ‌خدماتي ‌زاينده ‌از ‌جمله ‌گردشگري ‌و ‌با ‌بازده ‌مناسب ‌اقتصادي». اينجا قيد «زاينده از جمله گردشگري» را اضافه كرده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌نه ‌ديگر، ‌اينجا ‌هم ‌اشکال ‌دارد. عبارت «زاينده از جمله گردشگري» در اساسنامه بوده است؛ ولي الآن آن را حذف كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌ببينيد، ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌اصلي ‌صندوق، ‌عبارت ‌«تولیدی ‌یا ‌خدماتي ‌زاينده» ‌بوده ‌است، ‌الآن آن را برداشته‌اند و اساسنامه را تغيير داده‌اند. عبارت «زاينده از جمله گردشگري» را از اساسنامه حذف كرده‌اند.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ الآن با اين تغيير خدمات غير زاينده مد نظر است؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، كارهاي خدماتي دو گونه است: كارهاي خدماتي كه ارزش افزوده توليد مي‌كند و كارهاي خدماتي كه فقط مصرف مي‌كند. الآن كلمه‌ي «زاينده» را كه معني‌اش كارهاي خدماتي با توليد ارزش افزوده است، حذف كرده‌اند. منظورم اين است كه اين قيد، تشريفاتي نيست.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌نبايد ‌آن ‌را ‌حذف ‌مي‌كردند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌خب، ‌اين ‌کار هم ‌غلط ‌است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌كلاً ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌به ‌هم ‌زده‌اند. اين كار كه اساسنامه را تغيير داده‌اند، غلط است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ آقاياني كه نسبت به حذف قيد «زاينده»، معتقدند ايراد سابق ما همچنان باقي است، اعلام نظر بفرمايند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌بفرماييد ‌يک ‌ایراد ‌کلي ‌به ‌ماده ‌(17) ‌بگیریم.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌نه، ‌الآن ‌يک ‌ايراد ‌جديدي ‌پيدا ‌شده ‌است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ اين هم يك ايراد جديد است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌در واقع حذف قيد «زاينده» يك ايراد است.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌بله؛ ‌منتها ‌قبلاً ‌يك ‌ايرادي ‌وارد ‌كرده بوديم ‌كه مجلس اين قيد ‌«‌گردشگري» ‌را اضافه كرده بود.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌یک ‌ایراد ‌کلي ‌وارد ‌کنیم.
آقاي يزدي ـ نه، حذف عبارت «از جمله زاينده» را، ايراد بگيريد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حذف قيد «زاينده» را ايراد بگيريم.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌به‌ ‌هر حال اين عبارت بايد اصلاح بشود.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌بله، هر چه باشد، مصداق تغيير در ‌اساسنامه است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ بله، ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌تغییر ‌داده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌يک ‌ایراد ‌کلي ‌به ‌ماده ‌(17) ‌وارد ‌کنیم.
آقاي كدخدائي ـ اين مواردي كه تغيير كرده است را، به مجلس مي‌گوييم.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ با حذف قيد «زاينده از جمله گردشگري»، عبارت، شامل همه‌ي كارهاي خدماتي مي‌شود.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ اين كار هم، مصداق تغيير در اساسنامه است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله، ‌درست ‌است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌حذف اين قيد هم، مصداق تغيير است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ باز هم اساسنامه را تغيير داده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌بررسي همين دو مورد [براي اينكه اشكال سابق را دوباره وارد كنيم] كافي است؟
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ حذف قيد «زاينده از جمله گردشگري» يك تغيير شكليِ تشريفاتي هم، نيست؛ بلكه ‌حذف ‌آن ‌معني ‌عبارت را تغيير مي‌دهد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌به ‌هر ‌صورت [چه معني را عوض كند، چه نكند،] اين كار، مصداق تغيير است. نبايد در اساسنامه دست ببرند. كلاً بايد به همان صورت سابق باشد.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌[مورد بعدي كه اصلاح داده‌اند، اين است كه گفته‌اند:] «در ‌تبصره ‌(1) ‌بند ‌(پ) ‌ماده ‌(17)،(
) ‌عبارت ‌«حداقل ‌سالي ‌دو ‌بار» ‌جايگزين ‌عبارت ‌«هر ‌چهار ‌ماه، ‌يك ‌بار» ‌شد.»
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌خب ‌اين ‌مورد ‌هم ‌همین‌طور است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق، ‌«هر شش ‌ماه، ‌یک‌ بار» ‌آمده ‌است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌در ‌اساسنامه ‌«هر ‌چهار ‌ماه، ‌يك ‌بار» ‌آمده ‌است ‌که ‌الآن آن ‌را ‌به ‌«حداقل ‌سالي ‌دوبار» ‌تغییر ‌داده‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حالا ‌اينجا «حداقل» را گفته است. از جهت محتوا كه اشكالي ندارد. درست است؟
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌اين ‌حرف ‌را ‌ما ‌آن ‌دفعه ‌هم ‌گفتيم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نه، در اساسنامه «حداقل» ميزان تشكيل جلسات را گفته است؛ يعني اگر به آن اضافه بشود، اشكالي ندارد. حالا اينجا ميزان اضافه را رسمي كرده است؛ [اشكالي كه ندارد].
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌‌اشكالش اين است كه ‌اساسنامه ‌تغيير ‌می‌کند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، مسئله اينجاست كه اساسنامه را تغيير داده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌اساسنامه ‌مي‌گويد ‌جلسات ‌هیئت ‌امنا ‌هر ‌چهار ‌ماه ‌يك‌ بار ‌تشكيل ‌بشود.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ نه، الآن هم گفته است «حداقل سالي دو بار» بايد جلسه تشكيل بدهند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌حالا ‌اصلاً ‌هر ‌چیز ‌که ‌باشد، ‌نبايد ‌به ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌دست ‌بزنند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌«حداقل ‌سالی ‌دو بار»؛ ‌يعني ‌مي‌توانند يك‌ ‌جلسه، ‌اول ‌سال تشكيل بدهند؛ ‌يك ‌جلسه هم، ‌آخر ‌سال. «هر چهار ماه يك بار» ديگر به اين معنا نيست؛ قانون‌گذار مي‌خواسته است كه هيئت امناي صندوق، «هر چهار ماه، يك بار» جلسه تشكيل بدهند. با عبارت فعلي، ممكن است هيئت امنا با عجله، دو تا جلسه آخر سال بگذارند [و بگويند كه ما به تكليف قانوني‌مان عمل كرديم].
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌‌باید ‌نگاه ‌نمایندگان نسبت به تغيير در اساسنامه ‌عوض ‌بشود.
آقاي ‌مدرسي ‌يزدي ‌ـ ‌حالا اصلاً متن اساسنامه را اصلاح كرده‌اند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ اينكه اصلاح كرده‌اند، خودش تغيير است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ اين تغييرات را به مجلس مي‌گوييم و مي‌خواهيم برايشان بنويسيم.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌پس ديگر نيازي به بحث كردن ندارد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌خير، ‌نياز به بحث ‌ندارد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌اگر ايرادمان را به صورت كلي بنويسيم، ‌دوباره ‌همين وضعيت تكرار مي‌شود.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نگاه ‌نمایندگان ‌بايد ‌اصلاح ‌شود. ‌به ‌آنها ‌بفرماييد ‌نگاهتان ‌را ‌اصلاح ‌كنيد.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌خب ‌تبصره‌ ‌(1) ‌بند ‌(پ) ‌هم ‌ايراد ‌دارد؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ همين ايراد كليِ تغيير در اساسنامه را دارد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله، ‌همان ‌ایراد ‌كلي ‌را ‌دارد. ‌همان‌طور كه قبلاً عرض كردم، مجلس اساسنامه را تغيير داده است؛ اين كار، ولو اينكه براي سازگار كردن اساسنامه با اوضاع و احوال باشد، نبايد انجام بشود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌ولي ‌مواردِ ‌تغییر ‌اساسنامه ‌را ‌را ‌بايد ‌به ‌‌آ‌نها ‌بگوييم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌اگر مواردي را كه تغيير كرده است، بگوييم، مي‌روند و فقط همان موارد را اصلاح مي‌كنند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌هم بايد ايراد كلي را بگوييم؛ هم مواردي را كه تغيير كرده است.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌ايراد كلي را بايد بگوييم.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌ايراد كلي را كه حتماً بايد بگوييم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌در ‌تبصره‌ ‌(2) ‌بند ‌(پ)(
) ‌هم، ‌کلمه‌ی ‌«صاحب ‌رأی» ‌را ‌حذف ‌كرده‌اند.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ حرف ما راجع به اين تبصره، تذكر بوده است.(
)
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌تذكر ‌بوده؛ ‌ولي ‌به آن عمل شده است. الآن به اين صورت مي‌شود: ‌«جلسات ‌هیئت‌ ‌امنا ‌با ‌حداقل ‌دوسوم ‌اعضا ‌رسمیت ‌یافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌شود.» ‌خب ‌اين ‌تبصره ‌كه ‌ديگر ‌مشكل ‌ندارد؟ ‌حالا ‌اگر ‌ايراد ‌دارد، ‌بگویید.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ اين ايرادها و تذكرات را آن موقعي گفته بوديم كه هنوز نامه‌ي تفسيري مقام معظم رهبري نيامده بود. بعداً كه معلوم شد تغيير جايز نيست، [بايد همه‌ي تغييرات را، چه آنهايي كه ايراد گرفته بوديم و چه آنهايي كه ايراد نگرفته بوديم، به وضعيت سابق برمي‌گرداندند].‌
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ولي در آن‌ ‌مواردی ‌كه اشكال را ‌به ‌صورت ‌موردي به نمايندگان گفته‌ايم، ‌درست اصلاح كرده‌اند؛ مثلاً اين تغيير را به صورت موردي تذكر داديم، درستش كردند.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌ولي در مورد ‌جزء ‌(2) ‌بند ‌(ب) اين كار را نكردند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌به خاطر اين بود كه به صورت كلي گفته بوديم.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌خب، ‌عبارت ‌«صاحب‌ رأی» ‌از تبصره (1) بند (ت) اين ماده هم، حذف ‌شده ‌است.(
)
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌بله. ‌نوشته‌اند: ‌«در ‌تبصره ‌(1) ‌بند ‌(ت) ‌ماده ‌(17)،(
) ‌عبارت ‌«صاحب ‌رأی» ‌حذف ‌شد.»
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌نمایندگان ‌متوجه ‌قضيه ‌نشده‌اند ‌که ‌نباید ‌به ‌اساسنامه ‌دست ‌بزنند.
منشي ‌جلسه ‌ـ ‌[بند بعدي ايرادات مربوط به ماده (17) اين است:] «8-‌‌2- ‌در ‌تبصره يك(
) ‌بند ‌(ت)،(
) ‌تسرّي ‌شمول ‌مقامات ‌اصل ‌(142) ‌قانون ‌اساسي ‌به ‌هیئت ‌عامل ‌صندوق، ‌مغاير ‌اصل ‌(142) ‌قانون ‌اساسي ‌شناخته ‌شد.»
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ مغايرت با اصل ‌(142) ‌قانون ‌اساسی را، از چه جهت گفتيم؟
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌ذيل تبصره‌ ‌(2) ‌بند ‌(ت) ‌گفته ‌بود: ‌«‌اعضاي ‌هیئت ‌عامل، ‌مشمول ‌حكم ‌مندرج ‌در ‌اصل ‌یکصد و چهل ‌و دوم ‌(142) ‌قانون ‌اساسي ‌مي‌باشند.» ‌الآن اين عبارتي را كه اضافه كرده بودند، حذف كرده‌اند.(
) ‌يك ‌کلمه‌ی ‌«صاحب‌ رأی» ‌هم ‌در ‌تبصره ‌(1) ‌بند ‌(ت) وجود ‌داشته ‌است ‌که ‌آن ‌را ‌هم ‌حذف ‌كرده‌اند. ‌البته ‌ما ‌آن ‌مورد ‌را ‌نگفته ‌بوديم. ‌قبلاً ‌آن ‌را ‌گفته ‌بوديم؟
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌تبصره‌ ‌(1) ‌بند ‌(ت) ‌اين ‌بوده ‌است: ‌«تبصره ‌1- ‌بركناري ‌و ‌قبول ‌استعفاي ‌اعضاي ‌هیئت ‌عامل ‌مشروط ‌به ‌تأييد ‌دوسوم ‌اعضاي ‌صاحب ‌رأی ‌هیئت ‌‌امنا ‌است.»
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌قبلاً گفتيم كه اين قيد «صاحب رأي» اضافه است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌‌اينكه عبارت «صاحب رأي» را حذف كرده‌اند، دوباره اساسنامه را تغيير داده‌اند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ گفتيد حذف كنند، آنها هم حذف كرده‌اند. ‌ببينيد، ‌قبلاً [در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395] ‌تذكر ‌داده ‌بوديد: ‌«3‌- در ‌تبصره ‌(2) ‌بند ‌(پ) ‌و ‌تبصره ‌(1) ‌بند ‌(ت)، ‌از آنجا ‌که ‌طبق ‌اساسنامه ‌تنفيذي، ‌همه ‌اعضاء ‌صاحب‌ رأی ‌هستند، ‌ذكر ‌عبارت ‌«صاحب‌ رأی» ‌زائد ‌است.» ‌«صاحب‌ رأی» ‌يكي ‌در ‌تبصره‌ی ‌(2) ‌بند ‌(پ) ‌بود ‌و ‌يكي‌ ‌هم ‌در ‌تبصره‌‌ی ‌(1) ‌بند ‌(ت)، ‌که الآن ‌هر ‌دو ‌را ‌حذف ‌کرده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دکتر، ‌ولي الآن ‌در ‌اساسنامه‌ي ‌اصلي ‌صندوق، قيد «صاحب ‌رأی» ‌هست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌در اساسنامه‌ي اصلي اين قيد هست.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، چون [در مصوبه‌ي مورخ 30/4/1395] متن اساسنامه را تغيير داده بودند، ما بر اساس تغيير خودشان اين دو مورد را تذكر داده بوديم. حالا ‌كه ‌قرار ‌شده ‌است اساسنامه ‌تغيير ‌نكند، ‌[حذف اين عبارت، اشكال دارد].
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌الآن شما مي‌گوييد اين قيد «صاحب رأي» را به اساسنامه اضافه كرده‌ بودند؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌اگر ‌قيد ‌«صاحب‌ رأی» ‌در ‌‌اساسنامه‌ي اصلي ‌هست و نبايد آن را حذف كنند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌پس، ‌ما ‌چرا ‌تذكر ‌داديم كه ‌حذفش ‌كنند؟
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌مي‌دانيد ‌علتش ‌چيست؟
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ آن ايرادها و تذكرات بر اساس اين برداشت بود كه مجلس مي‌تواند در اساسنامه تغييراتي را بدهد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ولي ‌نامه‌ی ‌رهبری ‌آمد؛ ‌بعد ‌ما ‌ايرادات ‌را ‌به ‌مجلس ‌فرستاديم.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌بله.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ وقتي كه ما متن ايرادات را به مجلس فرستاديم، نامه‌ي رهبري آمده بود. [اگر برداشت ما از نامه‌ي رهبري اين بود كه مجلس نمي‌تواند هيچ تغييري در اساسنامه بدهد،] چرا ما اين ايرادات را به مجلس فرستاديم.
آقاي ‌اسماعيلي ‌ـ ‌بله، ‌نامه‌ی ‌رهبری ‌آمده ‌بود.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌نه.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌نه، ‌يك ‌مقداري‌ ‌از ‌ماده ‌(17) را بررسي كرده بوديم، بعد آن سؤال را [در مورد تغيير در اساسنامه] از آقا، پرسيديم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله، ‌انجام ‌شده ‌بود؛ ‌ولي ‌هنوز ‌نظراتمان ‌را به مجلس ‌نفرستاده ‌بوديم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ درست است؛ ‌نفرستاده ‌بوديم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌نامه‌ی ‌رهبری‌ ‌آمد ‌و ‌بعد ‌ایرادات ‌را ‌به ‌مجلس ‌فرستادیم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌ما ‌هنوز ‌ایرادات ‌را ‌نفرستاده ‌بودیم ‌که ‌نامه‌ی ‌رهبری ‌آمد. ‌شايد ‌نمایندگان ‌موضوعات را قاطي ‌كرده‌اند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌اول قرار شد كه تغييرات اساسنامه را بررسي كنيم و ايرادهايي هم گرفتيم، بعداً قرار شد كه از آقا سؤال بشود. وقتي كه پرسيديم [آقا فرمودند كه اساسنامه تغيير نكند]. حالا اين ‌چيزهايي ‌كه ‌برای ‌مجلس ‌فرستادیم ‌[يعني ‌نامه‌ی ‌رهبری ‌مبنی ‌بر ‌عدم ‌تغییر در ‌اساسنامه ‌و ‌نامه‌ی ‌شورای ‌نگهبان ‌در ‌مورد تغييرات اساسنامه] ‌شايد مخلوط بوده است؛ يعني از يك سو مواردي كه اصلاح شده بوده را براي مجلس گفته‌ايم و از يك سو گفتيم كه اساسنامه را اصلاح نكنيد.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حالا ‌كه نمایندگان ‌مجلس ‌بر ‌اساس حرف ما، عمل كرده‌اند.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌حاج‌آقای ‌عليزاده ‌همزمان ‌داشت مي‌رفت ‌[که ‌نامه‌ی ‌رهبری ‌را به مجلس بدهد؛] ‌ولی ‌نمایندگان ‌چون ‌عجله ‌داشتند، داشتند مصوبه‌شان را اصلاح مي‌كردند.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌ايراد ‌ما ‌به ‌تبصره‌ ‌(2) ‌بند ‌(پ) ‌و ‌تبصره‌ ‌(1) ‌بند ‌(ت) ‌اين ‌بود ‌كه ‌همه‌ي ‌اعضاي هيئت امنا، ‌صاحب ‌رأی ‌هستند. ‌درست ‌است؟
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌با ‌توجه ‌به ‌تغييراتي ‌كه ‌نمایندگان ‌در ‌اساسنامه ‌داده ‌بودند، ‌ما ‌گفتيم ‌كه ‌همه‌ی ‌اعضا ‌صاحب ‌رأی ‌هستند ‌و ‌به همين دليل ايراد گرفتيم ‌كه با وجود تغيير در تركيب هيئت امنا، ‌کلمه‌ي «صاحب رأي» ‌اصلاً ‌نبايد ‌وجود ‌داشته ‌باشد.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ گفتيم ‌با ‌توجه ‌به ‌صاحب‌ رأی ‌بودن ‌همه‌ی ‌اعضا، ‌اين قيد، ‌زائد ‌است. ‌خب، ‌اين ‌حرفمان ‌در جاي خودش درست ‌بود. ‌این ‌حرف، ‌در ‌جاي ‌خودش ‌درست ‌بود. ‌نمایندگان ‌خواسته‌اند ‌حرف ‌ما ‌را ‌گوش ‌بدهند؛ ‌ولي ‌خب ‌یک ‌مقدار ‌زیاده‌روی ‌كردند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌چرا؟
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌چون ‌کلمه‌ی ‌«صاحب‌ رأی» ‌را ‌حذف ‌کرده‌اند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌نه، ‌دو ‌تا ‌مسئله وجود دارد. اول به وجود قيد «صاحب رأي» ايراد گرفتيم؛ بعد گفتيم كه اصلاً‌ اساسنامه را تغيير ندهيد. ‌در ‌نامه ‌به ‌مجلس، ‌همه‌ی ‌اینها ‌را گفتيم.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌بله، ‌همه ‌را ‌فرستادیم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌ما يك ‌ايراد ‌كلي مي‌گيريم و مي‌گوييم ‌بياييد ‌آن ‌اساسنامه‌ي ‌قبلي ‌صندوق ‌را ‌عيناً ‌در ‌این ‌مصوبه ‌تنفيذ ‌بكنيد تا ‌قضیه ‌تمام ‌بشود.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌الّا ‌جزء ‌(11) ‌بند ‌(د).
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌بله، آن ‌جزء ‌(11) كه بايد حذف بشود.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بايد همان ‌عبارت‌های ‌اساسنامه‌ی فعلي را ‌در ‌این ‌مصوبه ‌درج ‌کنند.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌‌همان ‌اساسنامه بايد دائمي گردد ديگر.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌بزدي ‌ـ ‌«آقا» ‌خودشان ‌می‌فرمایند ‌که ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌باید ‌دائمي ‌باشد.(
) بايد ‌اساسنامه ‌را ‌در ‌ضمن ‌این ‌مصوبه ‌درج ‌‌‌كنند. ‌والسلام.
آقاي ‌شب‌زنده‌دار ‌ـ ‌ظاهراً ‌مثل ‌‌اینکه ‌در ‌نامه‌ی ‌«آقا»، ‌لفظ ‌«تنفيذ» ‌هم ‌وجود ‌دارد.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر ‌كدخدائي‌، ‌آنچه ‌كه ‌پيش ‌روي ‌ما ‌هست، ‌يكي ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌است، ‌يكي ‌سياست‌های ‌کلی ‌برنامه‌ی ‌ششم ‌است. ‌اساسنامه، ‌مجموعه‌ي ‌واحدي ‌است ‌كه ‌نبايد ‌تغيير ‌بكند. ‌فكر ‌مي‌كنم ‌ما ‌الآن ‌باید نمايندگان مجلس را به اين نكته توجه بدهيم. البته در برخي موارد ما نسبت به تغييراتي كه مجلس در اساسنامه صورت داده بود، ايراداتي را وارد كرديم و به آنها تذكراتي داديم؛ در حالي بايد نسبت به اساسنامه نگاه مجموعه‌اي داشت.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌عرض من ‌همين ‌بود ‌كه ‌نمایندگان ‌نمي‌دانند ‌چه ‌کار ‌كنند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌خب ‌ديگر، ‌اساسنامه‌ي موجود ‌باید ‌بدون ‌تغيير ‌باقی ‌بماند. ‌يعني ‌الآن ‌وضعيت ‌براي ‌مجلس ‌هم، همان‌طور ‌كه ‌آقاي ‌دكتر ‌اسماعيلي ‌فرمودند، ‌سخت ‌و ‌مبهم ‌است. ‌اگر وضعيت ‌به ‌اين ‌شكل ‌باشد، ‌بايد ‌يك ‌توجيه ‌مفصلی ‌نسبت ‌به ‌مطلب ‌سابق ‌داشته ‌باشيم ‌تا ‌هم ‌‌براي مجلس و ‌هم ‌براي ‌خود ‌ما، مطلب، ‌مشخص ‌شود. ‌اساسنامه ‌كه ‌نبايد ‌هيچ ‌تغييری ‌كند؛ ‌يعني در اين موضوع كه ‌ترديدي ‌‌نداريم؛ ‌اما ‌وقتی ‌در ‌بعضي ‌جاها ‌مي‌گوييم ‌اين ‌تغييری ‌که ‌در ‌اساسنامه ‌داده‌اید، ‌اشكال ‌دارد، ‌خب ‌نمایندگان ‌هم ‌می‌گویند ‌اگر ‌بناست ‌كل ‌اساسنامه‌ ‌را [‌تنفیذ ‌کنیم، ديگر نيازي به اصلاح تغييرات صورت‌گرفته نيست].

آقاي ‌مدرسي ‌يزدي ‌ـ ‌آقا، ‌سر ‌يك ‌کلمه‌ی ‌«صاحب‌ رأی» و «غير صاحب رأي» اين‌قدر بحث نكنيد. فرقي نمي‌كند. خيلي برايش وقت نگذاريد؛ ‌چون ‌همه‌ي ‌اعضا ‌صاحب ‌رأی ‌هستند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌نه، ‌آخر فقط ‌این ‌‌یک ‌مورد ‌نيست.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌ما ‌به ‌خيلي ‌از موارد، ايراد گرفته‌ايم.
‌ آقاي ‌موسوي ‌ـ اگر ‌يادتان ‌باشد، ‌در مرحله‌ي قبل، قرار ‌شد ‌كه ‌تغييرات اساسنامه را بررسي بكنيم؛ مشغول به كار شديم، در اثناي كار يادم است كه ‌آقاي ‌دكتر ‌اسماعيلي ‌گفتند ‌اگر [بر اساس بند (10) سياست‌هاي كلي،] ‌مجلس نبايد ‌اساسنامه ‌را ‌تغيير ‌بدهد، پس ديگر هيچ تغييري نبايد در اساسنامه داده بشود. ‌حالا از يك طرف، در نظرمان ليست بعضي از تغييرها را به مجلس داده‌ايم؛ از طرف ديگر هم گفته‌ايم كه اساسنامه نبايد تغيير كند. اين بود كه اين ايرادها را ايجاد كرد.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌آخر ‌بايد ‌بگوييم ‌آن ‌حرف ‌بعدي‌ ‌ما ‌[= ‌عدم ‌تغییر ‌اساسنامه به صورت كلي] ‌بر ‌حرف ‌اولمان ‌حاكم ‌است.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌آهان! بايد اين حرف را ‌بگوييم. ‌آقاي ‌دكتر ‌كدخدائي‌ ‌هم ‌فرمودند. ‌باید ‌بگوییم كلاً ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌تغيير ‌ندهند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌يعني ‌خود ما كه در يك جاهايي نسبت به اصلاح اساسنامه نظر داده‌ايم و گفته‌ايم شما اينجاها را اين‌طور اصلاح كنيد، حالا الآن مي‌گوييم آن موارد را هم نبايد اصلاح كنيد.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌عيبي ‌ندارد، ‌مي‌گوييم ‌الآن اين حرف ما بر حرف اولمان حاكم است.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌نه ‌خب، ‌می‌گوییم ‌با ‌توجه ‌به ‌نامه‌ي ‌مقام ‌معظم ‌رهبري نبايد هيچ تغييري در اساسنامه داده بشود.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ولي بعيد است چنين نامه‌اي نوشته شده باشد؛ چون ما تمام ايرادهايمان را نگه داشيتم و بعداً گفتيم كه از همه‌ي ايرادهايمان عدول كرديم. حضرت‌عالي هم ‌فرموديد؛ ‌ما ‌هم ‌همين ‌مطلب ‌را ‌قبول ‌كرديم ‌كه ‌ما ‌از ‌همه‌ي ‌اشكالاتي ‌كه ‌راجع ‌به ‌اساسنامه ‌گرفتيم، ‌با ‌توجه ‌به نظر ‌تفسيري مقام معظم رهبري ‌عدول ‌كرديم؛ ‌يعني با ‌اين ‌عدول، ‌همان‌طور ‌كه ‌الآن هم ‌شما ‌فرموديد، ‌بايد ‌كاملاً و ‌بدون ‌هيچ ‌تغييري، ‌اساسنامه‌ي موجود، ‌داخل ‌متن ‌اين ‌قانون ‌مي‌آمد. ‌اگر ‌غیر ‌از ‌این ‌باشد، ‌ما ‌نسبت ‌به ‌متن ‌خودمان ‌هم ‌بايستي ‌ايراد وارد ‌كنيم.
آقاي ‌مدرسي ‌يزدي ‌ـ ‌حالا ‌كار ‌نمایندگان ‌كه ‌آسان ‌است. ‌کل ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌در ‌این ‌مصوبه ‌مي‌گذارند.
آقاي ‌موسوي ‌ـ اصلاً ‌‌همان ‌اساسنامه ‌ملاك عمل ‌است. ‌
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌يعني ‌كلاً ‌تا وقتي كه ‌به ‌سياست‌های ‌کلی ‌برنامه‌ی ‌ششم برسيم، ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق، ‌ملاك عمل ‌است. ‌در ‌مورد ‌سياست‌ها ‌هم، ‌بحث ‌ديگري ‌مطرح ‌مي‌شود.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌همين كه بگويیم ‌اساسنامه‌ی ‌فعلی ‌صندوق ‌تغيير ‌نكند، ‌کافی ‌است. ‌بايد ‌بگويیم ‌ديگر ‌اين ‌اساسنامه ‌را ‌تغيير ‌ندهند. ‌اين ‌حرف ‌ما ‌شايد ‌با ‌آن ‌اشکالاتی ‌که ‌به ‌اساسنامه ‌وارد ‌کردیم ‌و ‌به ‌مجلس ‌رفته است، ‌مخلوط ‌شده ‌است.
آقاي ‌ابراهيميان ‌ـ ‌بايد ‌بگوييم ‌اساسنامه‌ي موجود ‌را ‌در ‌این ‌مصوبه ‌بياورند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اگر ‌ما ‌خودمان ‌هم ‌بخواهيم ‌وارد بشويم [و بگوييم كجاها تغيير كرده است،] ‌همين ‌مشكل ‌را ‌دارد [كه با تنفيذ كلي اساسنامه‌ي موجود مغاير است].
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌شما يك ‌ايراد ‌كلي ‌بنويسيد [‌که ‌‌باید اساسنامه‌ی ‌فعلی ‌صندوق ‌تنفیذ ‌شود].
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌چشم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌بله ‌آقاي ‌دكتر، ‌باید ‌به ‌مجلس ‌بگوییم ‌بدون ‌اينكه ‌نظرات ‌خود ‌ما ‌هم ‌در ‌مورد ‌اساسنامه ‌لحاظ ‌شود، ‌كلاً ‌آن ‌اساسنامه‌ي موجود را ‌به صورت دربست ‌تنفیذ ‌کنید. ‌ما ‌هم ‌که ‌نسبت ‌به ‌بعضي‌ ‌از ‌بندهای ‌آن ‌اشکال ‌داشتیم، ‌ديگر ‌نبايد ‌ایراد ‌وارد ‌کنیم. ‌باید ‌همه‌ي‌ ‌نظرات ‌را ‌در ‌مورد ‌اساسنامه ‌کنار ‌بگذاريد. ‌متن ‌اساسنامه ‌باید ‌به‌طور ‌کلی ‌در ‌این ‌مصوبه ‌بیاید.
آقاي ‌موسوي ‌ـ ‌درست ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌خب، ‌حالا ماده (17) غير از مغايرت با اساسنامه‌ي فعلي ايرادات ديگري هم دارد. آنها را بايد بگوييم.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌در سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم، بندهايي ناظر به صندوق توسعه‌ي ملي وجود دارد. بايد آنها را در اين مصوبه اعمال كنند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌در مورد ‌سياست‌ها، بحث ‌فرق ‌مي‌كند.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌اگر ‌‌بخواهند بندهای ‌مربوط ‌به ‌صندوق ‌را [از سياست‌هاي كلي بردارند و اينجا اعمال كنند،] ‌اساسنامه ‌هم ‌تغيير ‌مي‌كند.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه ‌ديگر، ‌اساسنامه ‌نبايد ‌تغییر ‌بكند. ‌ما ‌بايد ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌نگه ‌‌داریم.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌می‌گویم ‌اگر ‌بخواهيم ‌بگوييم بر اساس متن سياست‌هاي كلي، موارد مرتبط با صندوق، تغيير بكند، اساسنامه‌ي صندوق هم تغيير مي‌كند. ‌ما ‌نمي‌توانيم ‌دو ‌جور ‌حرف ‌بزنيم. ‌می‌توانیم؟
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌نه، ‌مگر ‌اينكه ‌سياست‌های ‌کلی، ‌چيز ‌جديدي ‌را ‌وارد ‌كرده ‌باشد. ‌در ‌آن ‌صورت ‌ما ‌به‌ عنوان اينكه ‌سياست‌ها ‌بعد ‌از ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌ابلاغ ‌‌شده ‌است، ‌می‌توانیم ‌بيایيم ‌به ‌بندهای ‌مربوط ‌به ‌صندوق ‌توسعه‌ی ‌ملی ‌اشکال ‌وارد ‌کنیم؛ ‌نه ‌به ‌‌عنوان ‌اینکه ‌اساسنامه ‌تغییر ‌پیدا ‌کرده ‌است.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌حدود ‌این ‌سیاست‌ها ‌‌كه ‌روشن ‌نيست. ‌ما ‌نمي‌دانيم ‌چطور ‌می‌خواهيم ‌برای ‌نمایندگان ‌این ‌موضوع ‌را ‌روشن ‌کنيم.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌كاملاً‌ ‌درست ‌است ‌ديگر. ‌حق ‌با ‌شما ‌است.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌نه، ‌یک ‌نامه‌اي ‌به ‌مجلس ‌نوشتیم ‌که ‌ببينيد ‌تغييرات ‌معموله ‌در ‌بندهای ‌فلان ‌و ‌فلان ‌ماده ‌(17)، ‌خلاف ‌سياست‌هاي ‌كلي ‌برنامه‌ي ‌ششم ‌توسعه ‌است. سه، چهار ‌مورد ‌از ‌بندهای ‌این ‌ماده ‌خلاف ‌آن ‌سياست‌ها ‌بود؛ ‌يعني ‌اين‌طوري ‌شد ‌كه ‌گفتیم ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌بايد ‌ابقا ‌بشود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌آقاي ‌دكتر، ‌پس ‌بايد ‌آنچه ‌خلاف ‌سیاست‌هاست ‌یکی‌یکی ‌دربيايد ‌و ‌ما ‌به ‌نمایندگان ‌بگوييم. ‌یعنی ‌همان ‌حرف ‌اولي ‌كه ‌زديم؛ ‌باید ‌جزء‌جزء ايرادات ‌را ‌به ‌آنها ‌بگوييم ‌که ‌در ‌اينجا ‌چه ‌کار ‌بكنيد،‌ ‌در ‌آنجا ‌چه ‌کار ‌بكنيد،‌ ‌تا ‌بتوانند ‌انجام ‌بدهند. ‌نمي‌توانيم ‌يك‌باره ‌بگوييم ‌که ‌کل ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌را ‌در ‌این ‌مصوبه ‌بياوريد.
منشی ‌جلسه ‌ـ ‌خب، ‌متن درست را تهيه مي‌كنيم.
آقاي ‌مدرسي‌ ‌یزدي ‌ـ ‌خب، ‌اینکه ‌همان حرف قبلي می‌شود.
آقاي ‌كدخدائي‌ ‌ـ ‌به ‌هر ‌حال ‌باید ‌اساسنامه ‌را ‌هم ‌بياوريم و ‌با ‌سیاست‌های ‌کلی ‌برنامه‌ی ‌ششم ‌تطبيق ‌بدهيم. ‌در ‌این ‌صورت ‌درست ‌می‌شود.
آقاي ‌ره‌پيك ‌(رئیس ‌پژوهشکده ‌شورای ‌نگهبان) ‌ـ ‌بسيار ‌خب، ‌اساسنامه ‌را ‌بياوريد. در سياست‌هاي برنامه‌ي ششم هم دو سه مورد مرتبط با صندوق توسعه‌ي ملي وجود دارد؛ ‌يعني ‌به ‌جز ‌آن ‌دو ‌سه ‌مورد ‌كه ‌در سياست‌ها ‌راجع ‌به ‌صندوق ‌آمده است، ‌بقيه‌اش ‌ديگر ‌همان ‌چیزهایی ‌است ‌که ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌آمده ‌است.
آقاي ‌سوادكوهي ‌ـ ‌اما ‌اين ‌كار، ‌یک ‌کار ‌فني ‌است ‌ديگر. ‌بايد ‌تطبيق ‌دقيقي ‌صورت ‌بگيرد. ‌باید ‌از ‌هر ‌امری ‌که ‌در ‌اساسنامه‌ی ‌صندوق ‌است ‌و ‌با ‌سیاست‌های ‌برنامه‌ی ‌ششم ‌مخالف ‌است، ‌اجتناب ‌كنيم.(
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�. لايحه تنظيم برخي از احکام برنامه‌های توسعه کشور در تاريخ 26/7/1394 با قيد يك فوريت به تصویب هیئت وزیران رسید. این لایحه، پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی، نهایتاً در تاریخ 28/2/1395 با تغيير عنوان به «لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» و حذف قيد يك فوريت، به تصويب نمایندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ی شماره 12552/621 مورخ 1/3/1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع، پنج مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ی اول رسيدگي در جلسات مورخ 17/3/1395 و 19/3/1395، در مرحله‌ی دوم در جلسات مورخ 6/5/1395، 20/5/1395، 27/5/1395، 28/5/1395، 2/6/1395 (صبح و عصر)، 3/6/1395 و 8/6/1395، در مرحله‌ی سوم در جلسات مورخ 3/9/1395 (عصر) و 17/9/1395 (صبح و عصر) و در مرحله‌ی چهارم در جلسه‌ی مورخ 15/10/1395 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسی را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 848/102/95 مورخ 19/3/1395، 2195/102/95 مورخ 16/6/1395، 3125/100/95 مورخ 17/9/1395 و 4048/100/95 مورخ 20/10/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی، اين مصوبه در مرحله‌ی پنجم رسيدگي در جلسه‌ی مورخ 27/11/1395 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ی شماره 5420/100/95 مورخ 27/11/1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


�. تبصره (6) ماده (1) لايحه‌ي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 6- دولت موظف است براي مشاركت انجمن‌هاي علمي، نخبگان و دانشمندان كشور در همايش‌ها و كنفرانس‌ها و مجامع علمي و پژوهشي بين‌المللي و برتر جهان و بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشمندان و نخبگان ايران در جهان و فراهم كردن فرصت‌هاي مطالعاتي مناسب در داخل و خارج كشور، سازوكار لازم را ايجاد نمايد.»


�. اصلاحيه‌ي مورخ 5/8/1395 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره (6) ماده (1) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور: «در تبصره (1) ماده (1)، كلمه‌ «كنفرانس‌ها» حذف شد.»


�. جزء (5) الحاقي به ماده (1) لايحه‌ي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «5- شوراي عالي مهارت به رياست معاون اول رئيس جمهور تشكيل مي‌شود. اين شورا مكلف است بر اساس آيين‌نامه‌اي كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تشكيل تدوين مي‌شود، نظام صلاحيت‌هاي حرفه‌اي مشاغل را طراحي و استقرار آن را مديريت كند.»


�. مسجد و کانون توحید در سال 1350 هجری شمسی، توسط آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (1395-1304) تأسیس شده و هم‌اکنون نیز در حال فعاليت است.


�. بند (1) نظر شماره 3125/100/95 مورخ 17/9/95 شورای نگهبان: «1- در بند (5) الحاقی ماده یک، در ترکیب اعضاء، منظور از عبارت «اتاق‌ها، کانون‌ها یا سازمان‌های بخش غیردولتی هر کدام یک نماینده، روشن نیست. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


�. ماده (3) لايحه‌ي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3-


الف-...


ب- وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه‌های دولتي و غيردولتي و دستگاه‌های اجرايي موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران موظفند بيست ‌و پنج درصد (۲5‌‌%) از سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌ عالي، بورسيه‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست‌ و پنج ‌درصد (۲۵‌%) اختصاص دهند. 


تبصره- كسب حداقل هفتاد درصد (۷0‌‌%) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي كليه رشته‌ها و مقاطع تحصيلي از جمله رشته‌هاي پزشكي براي دارندگان سهميه الزامي است.


پ-...


ت- ماده (66) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به شرح زير اصلاح شد:


عبارت «و جانبازان زير بيست و پنج درصد (25‌‌%)» بعد از عبارت «آزادگان و همسر و فرزندان آنان» اضافه مي‌شود.


ث- تبصره (1) ماده (67) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران به ‌شرح زير اصلاح مي‌شود:


بعد از عبارت «آزادگان و خانواده آنان» عبارت «و جانبازان زير بيست و پنج درصد (25‌‌%)» اضافه شد.»


�. ماده (70) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 مجمع تشخیص مصلحت نظام: «ماده 70ـ (اصلاحی 4/12/1393) وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و دستگاه‌هاي اجرایي مشمول ماده (2) اين قانون موظفند در اعطاي سهميه‌هاي ورود به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، بورس‌هاي تحصيلي داخل و خارج از كشور، فرصت‌هاي مطالعاتي و دوره‌هاي دكتراي تخصصي بيست و پنج درصد (25‌%) از سهميه را به همسر و فرزندان شاهد، جانبازان، آزادگان و همسر و فرزندان آزادگان و همسر و فرزندان جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25‌%) اختصاص دهند.


تبصره ـ كسب حداقل هفتاد درصد (70‌%) حد نصاب شرايط علمي و امتياز پذيرفته‌شدگان براي رشته‌ها و مقاطع تحصيلي الزامي مي‌باشد. اين ميزان در خصوص رشته‌هاي پزشكي هشتاد درصد (80‌%) حد نصاب شرايط علمي مي‌باشد.»


�. اصلاحيه‌ي مورخ 5/8/1395 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بندهاي (ت) و (ث) ماده (3) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور: «بند (ت) ماده (3) حذف شد.


بند (ث) ماده (3) حذف شد.»


�. شوراي نگهبان (4) مرحله در تاريخ‌هاي 14/9/1385، 18/11/1385، 27/12/1385 و 30/1/1385 به لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران ايراد وارد كرده بود.


�. مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه مورخ 2/10/1391 لايحه‌ جامع خدمات‌رساني به ايثارگران را تصويب كرد.


�. براي مشاهده‌ي مستندات مربوط به تصويب لايحه جامع خدمات‌رساني به ايثارگران، رجوع كنيد به سامانه جامع نظرات شوراي نگهبان، قابل دسترسي در نشاني زير:  yon.ir/5SYIr


�. ماده (2) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391: «ماده ۲- دستگاه‌هاي مشمول اين قانون عبارتند از:


الف ـ كليه وزارتخانه‌‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي و ملي‌شده تحت پوشش و يا مديريت دولتي، اعم از اينكه داراي قوانين و مقررات خاص باشند و يا نباشند، قوه قضائيه اعم از كادر قضايي و اداري و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته و تابعه آنها، كانون وكلاي دادگستري، كانون‌هاي كارشناسان رسمي دادگستري، قوه مقننه، نهاد رياست جمهوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران (سازمان‌هاي وابسته و تابعه)، نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران (نظامي و انتظامي) نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شركت‌هاي تحت پوشش وابسته يا تابعه آنها و كليه سازمان‌ها و شركت‌هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند و يا قسمتي از بودجه آنها توسط دولت تأمين مي‌گردد، بانك‌ها، مؤسسات بيمه‌اي، جمعيت هلال ‌احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداري‌ها و شركت‌هاي تحت پوشش آنان و نيز مؤسسات و شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است؛ از قبيل سازمان تأمين اجتماعي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران، شركت‌هاي هواپيمايي، سازمان انرژي اتمي، اعضاي هيئت علمي و كادر اداري دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان و دانشگاه آزاد اسلامي.


ب ـ ساير دستگاه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌ها و مراكز توليدي و توزيعي و خدماتي كه تحت پوشش قانون كار يا مقـررات تأمين اجتماعي و قـوانين خاص هستند.»


�. ماده الحاقی (5) لایحه‌ی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ی کشور مصوب 30/4/1395 مجلس شورای اسلامی: «ماده الحاقی 5-


الف- قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدی آن با اصلاحات زیر دائمی می‌شود...»


�. بند (27) نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شورای نگهبان: «27- ماده الحاقی (5)، با توجه به اینکه قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و دارای مدت است، نسبت به مازاد آن و همچنین تغییرات صورت‌گرفته در این مورد، مغایر اصول (75) و (112) قانون اساسی شناخته شد.» 


�. بند (2) نظر شماره 3125/100/95 مورخ 17/9/95 شورای نگهبان: «2- در بند (ب) ماده (3)، ایراد سابق این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.»


�. بند (ج) ماده (3) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ج- دولت به منظور استمرار، توسعه و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت، در جهت حفظ كرامت ايثارگران با اولويت عرضه منابع مالي، فرصت‌ها، امكانات و تسهيلات و امتيازات به ايثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنين جانبازان، آزادگان و افراد تحت تكفل آنان، اقدام زير را انجام مي‌دهد:


دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مکلفند حداقل بيست‌ درصد (20‌‌%) اعضاي هيئت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش‌ ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالاي بيست ‌و پنج‌ درصد (25‌‌%)، آزادگان بالاي سه ‌سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالاي پنجاه‌ درصد (50‌‌%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه ‌سال اسارت كه داراي مدرك علمي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي «علوم، تحقيقات و فناوري» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشكي» مي‌باشند، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هيئت‌ علمي تأمين و از ابتداء آنان را به ‌صورت عضو هيئت‌ علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي، پژوهشي و اجرایي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون و مصاحبه استخدام كنند. مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاه‌های مذكور است. مقامات يادشده در اين خصوص، مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هيئت ‌علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.»


�. ماده (71) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران مصوب 2/10/1391: «ماده 71-


الف ـ تا پايان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دانشگاه‌ها و مراكز و مؤسسات آموزشي و پژوهشي و وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مكلفند حداقل ده درصد ‌(10‌%) اعضاي هيتت علمي مورد نياز خود را از بين جامعه ايثارگران شامل رزمندگان با بيش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه‌، جانبازان بالاي بيست و پنج درصد ‌(25‌%)‌، آزادگان بالاي سه سال اسارت‌، فرزندان جانبازان بالاي پنجاه درصد ‌(50‌%)‌، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بيش از سه سال اسارت كه داراي مدرك دكتراي تخصصي مورد تأييد وزارتخانه‌هاي علوم‌، تحقيقات و فناوري و بهداشت‌، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشند‌، حسب مورد از طريق استخدام و يا موافقت با انتقال كاركنان ديگر دستگاه‌ها يا تبديل وضعيت كاركنان غير هیئت علمي تأمين و ابتدا آنان را به صورت عضو هیئت علمي رسمي قطعي با احتساب سوابق آموزشي‌، پژوهشي و اجرایي مرتبط و تأثير آن در پايه و مرتبه علمي بدون الزام به رعايت شرط سني و آزمون استخدام نمايند. مسئوليت اجراي اين حكم به طور مستقيم بر عهده وزرا و رؤساي دستگاه‌هاي مذكور است‌، مقامات يادشده در اين خصوص‌، خود مجاز به اتخاذ تصميم مي‌باشند. احكام و امتيازات اين بند شامل اعضاي هیئت علمي فعلي داراي شرايط فوق نيز مي‌شود.


ب- پس از برنامه پنجساله پنجم توسعه، دانشگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و مراكز آموزشي و پژوهشي وابسته به دستگاه‌ها و قواي سه‌گانه، موظفند بيست درصد (20‌%) از سهميه هيئت علمي خود را بر اساس آيين نامه‌اي كه توسط شوراي عالي طرح و برنامه شاهد تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد رسيد، به ايثارگران اختصاص دهند.»


�. آيين‌نامه استخدامي اعضاي هيئت علمي با آخرين اصلاحات كه بايد به تصويب هيئت امناي هر دانشگاه و سپس به تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري برسد، قابل دسترسي در آدرس زير: 


yon.ir/06S9M   


�. ماده (4) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 4- به‌ منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هر گونه انحصار يا امتياز ويژه براي صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از خصوصي، تعاوني يا دولتي، اجازه داده مي‌شود صندوق‌هاي بازنشستگي غيردولتي با تضمين پوشش تعهدات آتي بيمه‌شدگان بازنشسته، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هیئت وزيران مي‌رسد، ايجاد گردد.


هماهنگي و نظارت بر فعاليت صندوق‌هاي فعال در حوزه بيمه‌هاي بازنشستگي كشور اعم از تعاوني، خصوصي، دولتي و عمومي غيردولتي توسط «سازمان تنظيم مقررات بيمه‌هاي بازنشستگي كشور» انجام مي‌شود. اين سازمان زير نظر وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بدون افزايش پست‌هاي سازماني دولت تشكيل مي‌شود.


وظايف و اختيارات سازمان مذكور با رويكرد رقابتي و با تركيب نمايندگان دولت و بخش خصوصي (بيمه‌گران ذي‌نفع) به موجب اساسنامه‌اي است كه حداكثر سه ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


�. تبصره (2) ماده (4) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره‌۲- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون‌هاي اجتماعي و اقتصادي و با انتخاب مجلس، به‌ عنوان عضو ناظر اين سازمان تعيين مي‌شوند.»


�. اصلاحيه‌ي مورخ 5/8/1395 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره (2) ماده (4) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور: «تبصره (2) ماده (4) حذف شد.»


�. ماده (7) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7-


الف-...


پ- از زمان لازم‌الاجراء شدن اين قانون، در صورتي ‌كه دريافتي ايثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمين اجتماعي و بازنشستگي ديگري گردد، در صورت پرداخت كسور سهم بيمه‌شده مربوط به حق بيمه صندوق تأمين اجتماعي توسط اين افراد و با تحقق شرايط بازنشستگي آنها در هر صندوق، بازنشستگي در هر صندوق به ‌طور مستقل انجام گيرد و از مستمري بازنشستگي هر دو صندوق بهره‌مند مي‌شوند.


ت- ايثارگران و فرزندان شهدا براي يك‌بار از پرداخت مابه‌التفاوت براي پانزده سال سنوات بيمه‌اي ناشي از انتقال سوابق بيمه‌اي از يك صندوق بيمه و بازنشستگي به صندوق ديگر بيمه و بازنشستگي كه ناشي از تغيير دستگاه استخدامي است، معافند. اين مبلغ به‌ عنوان مطالبه صندوق منتقلٌ‌اليه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسويه مي‌شود.»


�. اصلاحيه‌ي مورخ 5/8/1395 مجلس شوراي اسلامي در خصوص بند (ت) ماده (7) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور: «بند (ت) ماده (7) حذف شد.»


�. ماده (8) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 8- شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف زير تشكيل مي‌شود:


1- سياست‌گذاري براي ارتقاي سلامت و امنيت غذايي و سلامت مواد غذايي صادراتي و وارداتي 


2- بررسي و تصويب برنامه‌ها و تدابيرِ بخشي و فرابخشي در اجراي سياست‌هاي ناظر بر سلامت و امنيت غذايي


3- تعيين و پايش شاخص‌هاي اساسي سلامت و امنيت غذايي


4- تصويب استانداردهاي ملي پيوست سلامت براي طرح‌های بزرگ توسعه‌اي


5- تصويب برنامه اجرایي سامانه «خدمات جامع و همگاني سلامت و امنيت غذايي»


6- تصويب سازوكارهاي نظارتي و رسيدگي به گزارش‌هاي نظارتي


7- ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌های اجرایی مربوط


آيين‌نامه اجرایی اين بند مشتمل بر تركيب اعضاي شورا، تشكيلات و شرح وظايف تفصيلي با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و جهاد كشاورزي تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


�. بند الحاقي (1) به ماده (8) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 1- هر گونه واردات تجاري، ذخيره‌سازي، توزيع، عرضه و فروش كالاهاي دارويي، واكسن، مواد بيولوژيك، طبيعي و سنتي، مکمل‌های تغذيه‌اي، آرايشي، بهداشتي، غذايي و ملزومات و تجهيزات پزشكي كه در سامانه رهگيري و كنترل اصالت طبق ضوابطي كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي‌كند، ثبت نشده باشد جرم محسوب مي‌شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 3/10/1392 برخورد مي‌شود.


مسئوليت اجراي اين بند، در مورد سموم و كود كشاورزي و همچنين كالاهاي با مصرف دامي بر عهده وزارت جهاد كشاورزي و سازمان دامپزشكي است.»


�. بند الحاقي (3) به ماده (8) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 3- مراكز توليد و توزيع فرآورده‌هاي خام دامي، دارو و فرآورده‌هاي بيولوژيك دامپزشكي موظفند در چهارچوب ضوابط فني و بهداشتي كه از طرف سازمان دامپزشكي اعلام مي‌شود، نسبت به استقرار سامانه‌هاي بهداشتي مربوطه اقدام كنند. افراد حقوقي غيردولتي مي‌توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشكي كشور در زمينه ارائه خدمات اجراء و مميزي غيررسمي اين سامانه‌ها فعاليت كنند.


آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل تعرفه‌ها، نحوه برخورد با متخلفان و معرفي به دادگاه، حداكثر ظرف مدت شش‌ ماه پس از ابلاغ اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي (سازمان دامپزشكي كشور) تهيه مي‌شود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد.»


�. بند الحاقي (4) به ماده (8) لايحه‌ي احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «بند الحاقي 4- هر گونه تبليغ خدمات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت بر اساس تشخيص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان استاندارد ايران از سوي همه رسانه‌ها ممنوع است. رسيدگي به تخلف از اين حكم توسط رسانه‌ها در اين زمينه بر عهده سازمان تعزيرات حكومتي مي‌باشد. تخلف از اين حكم مستوجب جزاي نقدي به ميزان ده برابر هزينه تبليغ صورت‌گرفته، مي‌باشد كه پس از اخذ به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود.»


�. ماده (48) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 مجلس شورای اسلامی: «ماده 48 – هر گونه توليد و واردات و عرضه كالاها و خدمات آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف، مشمول عوارض خاص تحت عنوان عوارض سلامت مي‌باشد. فهرست خدمات و اقدامات و كالاهاي آسيب‌رسان به سلامت و داروهاي با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و درصد عوارض (حداكثر ده درصد ارزش كالا) براي اين كالاها در ابتداي هر سال توسط كارگروهي با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و با عضويت وزارتخانه‌هاي امور اقتصادي و دارايي، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تعيين و ابلاغ مي‌شود. صد درصد (100‌‌%) مبلغ وصولي پس از واريز به خزانه و مبادله موافقتنامه به صورت درآمد– هزينه در اختيار دستگاه‌هاي اجرایي مربوطه قرار مي‌گيرد.»


�. بند (1) تذکرات مندرج در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شورای نگهبان: «1- در بند الحاقی (4) به ماده (8)، عنوان دقیق سازمان مذکور ذکر گردد.»


�. بند (ب) ماده (10) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ب- آزمايش اجباري، براي تأييد سلامت كليه رانندگان وسايل حمل و نقل عمومي، مشمول بيمه سلامت است.»


�. ماده (30) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 30- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است اقدامات لازم براي درمان فوري و بدون قيد و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگي در همه واحدهاي بهداشتي و درماني دولت و غيردولتي و همچنين در مسير اعزام به مراكز تخصصي و مراجعات ضروري بعدي را به عمل آورد. براي تأمين بخشي از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخيصي و درماني به اين مصدومان، معادل ده درصد (10‌%) از حق بيمه پرداختي شخص ثالث، سرنشين و مازاد به طور مستقيم طي قبض جداگانه به حساب درآمدهاي اختصاصي نزد خزانه‌داري كل كشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتي به نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واريز مي‌شود. توزيع اين منابع بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي توسط وزارتخانه مذكور با تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بر اساس عملكرد واحدهاي يادشده بر مبناي تعرفه‌هاي مصوب، هر سه ماه يك بار صورت مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است هزينه‌كرد اعتبارات مذكور را هر شش ماه يك بار به بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گزارش كند. بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مسئول حسن اجراي اين ماده است.»


�. ماده (14) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- به ‌منظور تقويت و ساماندهي تشكل‌هاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 و ارائه خدمات بازاريابي، مشاوره‌اي و كارشناسي كليه اعضاي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران و اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران مكلفند در ابتداي هر دوره بخشي از سود سالانه خود را كه به پيشنهاد هيئت رئيسه اين اتاق‌ها به تصويب مجمع نمايندگان آنها مي‌رسد، ‌پس از كسر ماليات براي انجام وظايف به‌ صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌هاي مذكور واريز نمايند و تأييديه اتاق‌هاي مذكور را هنگام صدور و تمديد كارت بازرگاني و عضويت تسليم كنند.»


�. بند (د) ماده (91) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، مصوب 25/3/1387: «ماده 91ـ به منظور تأمين شرايط هر چه مساعدتر براي مشاركت و مسئوليت‌پذيري بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي:


الف-...


د- اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و اطاق تعاون موظفند در ايفاء نقش قانوني خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوكار لازم براي ساماندهي و هماهنگي تشكل‌هاي اقتصادي و كسب نظرات فعالان اقتصادي را فراهم نموده و با كمك به ايجاد فضاي تعامل سازنده بخش خصوصي با اركان حكومت، در مسائل اقتصادي پيشنهادهاي كارشناسانه لازم را ارائه نمايند. در اين راستا، اطاق‌ها موظفند با تأسيس واحد پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، گزارش‌هاي منظم لازم را به شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي تقديم نمايند و همچنين پيش‌نويس قانون «ايجاد فضاي مساعد كارآفريني و رفع موانع كسب و كار» را، تهيه و ارائه كنند.»


�. ماده (17) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه‌ كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 17- صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود، با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و نيز حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت خام و گاز طبيعي و ميعانات گازي تشكيل مي‌شود...


الف-...


ب- هيئت امنا به‌ عنوان بالاترين ركن صندوق، داراي وظايف و اختيارات زير است:


1-...


2- تصويب شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي صادرات، توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي


پ- هيئت امنا


تركيب اعضاي هيئت امنا به ‌شرح زير است:


1- رئيس جمهور (رئيس هيئت امنا)


2- رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (دبير هيئت امنا)


3- وزير امور اقتصادي و دارايي


4- وزير تعـاون، كار و رفاه اجتماعي


5- وزير نفت


6- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران


7- رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي


8- رئيس اتاق تعاون جمهوري اسلامي ايران به‌عنوان عضو ناظر و بدون حق رأي


9- دو نفر نماينده از كميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شوراي اسلامي


10- دادستان كل كشور


تبصره 1- جلسات هيئت امنا هر چهار ماه يك‌بار تشكيل مي‌شود.


تبصره 2- جلسات هيئت امنا با حداقل دوسوم اعضاي صاحب رأي رسميت‌يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌شود.


تبصره 3- رؤساي هيئت عامل و هيئت نظارت بدون حق‌ رأي مي‌توانند در جلسات هيئت امنا شركت نمايند.


تبصره 4- هر گونه تصميم هيئت امنا در مورد تصويب ترازنامه و صورت‌هاي مالي صندوق و نيز انتصاب رئيس و اعضاي هيئت عامل در روزنامه رسمي كشور و نيز يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به انتخاب هيئت امنا، منتشر مي‌شود.


تبصره 5- دستور جلسه، تاريخ و محل جلسات هيئت امنا توسط دبير هيئت امنا تعيين و حداقل پانزده روز قبل از تشكيل جلسه براي اعضاي هيئت ارسال مي‌شود.


تبصره 6- بودجه ستاد صندوق به تصويب هيئت امنا مي‌رسد.


ج- به‌‌‌ منظور حصول اطمينان از تحقق اهداف صندوق و نظارت مستمر بر عمليات جاري آن و جلوگيري از هر گونه انحراف احتمالي از مفاد اساسنامه، خط ‌‌مشي‌ها و سياست‌ها، هيئت نظارت با تركيب رئيس ديوان محاسبات كشور، رئيس سازمان حسابرسي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور تشكيل مي‌شود.


تبصره 1-...


تبصره 3- دبيرخانه هيئت نظارت در محل ديوان محاسبات كشور است.


ح- منابع صندوق:


1-...


تبصره ۲- حكم ماده (۳۶) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 1/2/1394 در مورد صندوق توسعه ملي از تاريخ تأسيس صندوق مذكور لازم‌الاجراء مي‌باشد. سود سپرده‌گذاري اين صندوق نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري داخلي و بين‌المللي مشمول ماليات با نرخ صفر است.


خ- مصارف صندوق:


1- اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي غيردولتي براي صادرات، توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي 


2- اعطاي تسهيلات صادرات به كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركت‌هاي خصوصي و تعاوني ايراني از طريق منابع خود يا تسهيلات اتحاديه‌اي (سنديكايي)


3- اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور 


4- سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي


5- تشكيل صندوق‌هاي مشترك با صندوق‌هاي ثروت ملي و سرمايه‌گذاري ساير كشورها و نيز مؤسسات مالي و پولي بين‌المللي به‌ منظور سرمايه‌گذاري مشترك در داخل و خارج كشور 


۶- اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به ‌منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل هشتادم (80) قانون اساسي مي‌باشد.


۷- تأمين هزينه‌هاي صندوق	


۸- سپرده‌گذاري ارزي حداكثر بيست ‌درصد (۲0‌%) از منابع ورودي سالانه صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش‌هاي صادراتي- كشاورزي.


تبصره 1-...


تبصره 3- اعطاي كليه تسهيلات صندوق صرفاً از طريق عامليت بانك‌هاي دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.


تبصره 4-...


تبصره 5- استفاده از منابع ريالي برگشتي از محل بازپرداخت اصل و سود تسهيلات پرداخت‌شده در قالب سپرده‌گذاري نزد بانك‌هاي عامل بلامانع است.


د- ساير مقررات:


1- سهم عامليت بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در شرايط رقابتي متناسب با نرخ كارمزد و توان تخصصي و كارشناسي بانك‌ها توسط هيئت عامل تعيين مي‌شود.


2-...


10- صدور هر گونه ضمانتنامه و پرداخت هر گونه تسهيلات از محل منابع صندوق فقط از طريق بانك‌هاي عامل اعم از دولتي يا غيردولتي و صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي و مؤسسات اعتباري و صندوق‌هاي حمايتي داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام مي‌شود.


11- تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.»


�. مقصود نظر تفسيري مقام معظم رهبری مدظله‌العالی است كه پيرو استفساريه‌ي شماره 2117/100/95 مورخ 10/6/1395 دبير شوراي نگهبان خطاب به ايشان بيان شده است. متن استفساريه دبير شوراي نگهبان به اين صورت است:


«محضر مبارك رهبر معظم انقلاب اسلامي؛ حضرت آيت‌الله خامنه‌اي (مدظله‌العالي)


با عرض سلام و تحيت معروض مي‌دارد:


الف: در بند (10) بخش اقتصادي سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه چنين آمده است:


«تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به «منابع و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي» و دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود...»


ب: در اساسنامه صندوق توسعه ملي چنين آمده است:


د/11: «تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق تنها با تصويب مجلس شوراي اسلامي است.»


ج: در لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب مجلس شوراي اسلامي در بعض موارد تغييراتي در اساسنامه‌ سابق داده شده است. 


باتوجه به مطالب يادشده فوق اكنون اين سؤال مطرح است كه آيا تغييرات مذكور با سياست‌هاي ابلاغي ششم توسعه تغاير دارد يا خير؟


در اين رابطه سه نظريه بين اعضا وجود دارد:


1- عدم تغاير، زيرا سياست‌هاي ابلاغي اساسنامه موجود را تنفيذ نموده و مفروض اين است كه در اين اساسنامه تغيير و انحلال براي مجلس منظور شده است.


2- تغاير، چون در اساسنامه امر به تنفيذ همين اساسنامه شده است. لكن بعد از تنفيذ و گذشت مدت زمان معتنابه‌اي مجلس مي‌تواند بر اساس بند (د/11) اساسنامه اقدام به تغيير يا انحلال صندوق نمايد.


3- تغاير حتي در استدامه؛ زيرا تغيير و يا انحلال در زمان‌هاي بعد نيز با عبارت «دائمي شدن اساسنامه صندوق توسعه ملي با تنفيذ اساسنامه موجود» نمي‌سازد. پس قهراً سياست‌هاي ابلاغي از مجلس خواسته است با حذف بند (د/11) از اساسنامه موجود آن را تنفيذ و دائمي سازد.


توضيح و تفسير حضرت‌عالي از سياست‌هاي ابلاغي موجب امتنان و قول فصل خواهد بود.


متعنا الله تعالي و جميع المسلمين بطول بقائكم


احمد جنتي. 10/6/95»


معظم‌له در حاشيه‌ي نامه‌ي استفساريه در پاسخ به سؤال مطرح‌شده، مرقوم فرموده‌اند: «باسمه تعالي. با سلام و تحيت. نظر سوم را تأييد مي‌كنم. والسلام عليكم و رحمة الله. سيدعلي خامنه‌اي. 13/6/95»»


�. «شوراي نگهبان به‌ موجب جزء «۱» بند «۸» ايرادات اعلامي، با توجه به نظريه تفسيري مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در خصوص سياست‌هاي كلي برنامه پنج‌ساله ششم توسعه كه طي نامه شماره ۳۰۷۶۱/۱ مورخ ۱۴/۶/۱۳۹۵ ابلاغ ‌شده، كليه تغييرات انجام‌شده در اساسنامه صندوق توسعه ملي از جمله موارد مذكور در جزء «۲» بند «ب»، بند «پ»، تبصره «۳» بند «ج»، قسمت اخير تبصره «۲» بند «ح»، اجزاء «۱»، «۲»، «۵» و «۸» بند «خ»، تبصره‌هاي «۳» و «۵» بند «خ» و اجزاء «۱» و «۱۰» بند «د» را خلاف سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه و مغاير بند «۱» اصل ۱۱۰ قانون اساسي شناخته است. همچنين شورا اعلام كرده است كه بر اين اساس، جزء «۱۱» بند «د»، مبني ‌بر تجويز تغيير در اساسنامه و انحلال صندوق با تصويب مجلس شوراي اسلامي، بايد از مصوبه حذف شود. به‌ علاوه در بند «۳» تذكرات شوراي نگهبان، عبارت «صاحب‌ رأي» در تبصره «۲» بند «پ» و تبصره «۱» بند «ت»، زائد دانسته شده است. در مصوبه مجلس جهت رفع اين ايراد و اعمال اين تذكر، تغييراتي در بندها، اجزا و تبصره‌هاي مذكور صورت‌ گرفته است كه به ‌نظر، غالباً رافع ايراد شوراي نگهبان و نيز در راستاي اعمال تذكر آن شوراست؛ اما برخي از آنها، رافع ايراد شوراي نگهبان به ‌نظر نمي‌رسد و بعضاً ايراد جديدي نيز ايجاد كرده است؛


- در جزء «۲» بند «ب»، بايد واژه «صادرات» كه زائد بر اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي (جزء «۲» بند «ب» ماده (۸۴) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران») است، حذف مي‌شد و به‌ علاوه با تغيير صورت‌گرفته، اساساً اعطاي تسهيلات براي «توليد» حذف شده و همه تسهيلات به «صادرات» اختصاص يافته كه بدين ترتيب، ايراد ديگري نيز به مصوبه پيشين مجلس افزوده شده است.


- در جزء «۷» بند «ب»، با تغيير صورت‌گرفته، واژه «زاينده» كه در اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي (جزء «۷» بند «ب» ماده (۸۴) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران») وجود دارد، حذف شده است.


- در تبصره«۱» بند «پ»، تغيير صورت‌گرفته به ‌موجب مصوبه مجلس در اين تبصره كه عبارت «حداقل سالي دو بار» جايگزين عبارت «هر چهار ماه يك بار» شده است، نه‌ تنها لازم نبوده است، بلكه موجب ايجاد ايرادي جديد در مصوبه مجلس مي‌شود؛ چرا كه كه مصوبه پيشين مجلس در خصوص تبصره «۱» مذكور، مطابق اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي (تبصره «۱» بند «ج» ماده (۸۴) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» اصلاحي ۳۰ /۸ /۱۳۹۱) بود.


- در جزء «۲» بند «خ»، عبارت «كه در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند» بعد از عبارت «تعاوني ايراني» در اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي (جزء «۲» بند «ط» ماده(۸۴) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران») وجود دارد كه در مصوبه مجلس، به اين جزء افزوده نشده است. همچنين تغييرات صورت‌گرفته در اجزاي «۱» و «۲» بند «خ»، مغاير اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي است؛ چرا كه در اساسنامه فعلي، اعطاي تسهيلات براي صادرات، به «خدمات فني و مهندسي» منحصر است؛ ولي در مصوبه مجلس، اين امر به «محصولات توليدي» نيز تسري داده شده است.


- در خصوص اصرار مجلس بر ابقاي عين جزء «۸» بند «خ» مصوبه پيشين مجلس بايد گفت كه درست است كه اين جزء به‌ طور كلي در راستاي اجرايي‌ كردن حكم بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه مبني ‌بر «سپرده‌گذاري ارزي حداكثر ٢٠ درصد از منابع ورودي صندوق، نزد بانك‌هاي عامل در قبال اخذ خط اعتباري ريالي از بانك‌هاي مذكور براي ارائه تسهيلات ريالي به بخش كشاورزي، صنايع كوچك و متوسط و تعاوني با معرفي صندوق توسعه ملي» بوده است؛ ولي اولاً، عبارت «بخش كشاورزي» مذكور در سياست‌ها به عبارت بخش «صادراتي- كشاورزي» تغيير كرده و در واقع، دامنه شمول «ارائه تسهيلات ريالي» افزايش يافته است و ثانياً، ارائه تسهيلات ريالي «در چهارچوب ضوابط و شرايط اعطاي تسهيلات مندرج در قرارداد عامليت صندوق با بانك‌هاي عامل و پذيرش خطر (ريسك) ناشي از نوسانات نرخ ارز توسط صندوق» دانسته شده است كه اين قيد در سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه وجود ندارد. بنابراين بايد عبارت اخير و نيز عبارت «صادراتي-» از جزء «۸» بند «خ» حذف شود. در خصوص اصرار مجلس بر ابقاي عين تبصره«۵» بند «خ» مصوبه پيشين مجلس نيز همين مطلب صادق است و اصل آن در راستاي حكم بند «۱۰-۴» سياست‌هاي كلي برنامه ششم توسعه بوده؛ ولي عبارت «در قالب سپرده‌گذاري نزد بانك‌هاي عامل» در آن، مغاير بند مذكور سياست‌هاست و بايد عبارت «جهت ارائه تسهيلات موضوع جزء «۸» اين بند» جايگزين آن شود.


- نكته پاياني در خصوص اين ماده آنكه با توجه به عبارت «از جمله» در متن ايراد شوراي نگهبان، مصاديق بندها، اجزا و تبصره‌هاي مذكور در ايراد شوراي نگهبان، حصري نبوده و تمثيلي است و لذا مصاديق ديگري از تغييرات در اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي نيز كه در ايراد شوراي نگهبان به آنها تصريح نشده است، مشمول ايراد كلي شوراي نگهبان به ماده(۱۷) مصوبه مي‌شود و بايد برطبق اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي اصلاح شود. يكي از اين مصاديق، بند «ح» اين ماده است؛ توضيح آنكه در جزء «۱» اين بند، عبارت «و تعيين مبلغ آن [سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي] در قوانين بودجه سنواتي» كه در اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي (جزء «۱» بند «ح» ماده(۸۴) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران») وجود دارد، حذف شده است كه به لزوم درج هر ساله سهم صندوق از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي در قوانين بودجه سنواتي و واريز آن به حساب صندوق اشاره دارد و اين حذف توجيهي ندارد و مغاير اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي است. همچنين جزء «۲» بند «ح» ماده (۸۴) «قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران» («حداقل بيست‌ درصد (۲۰%) ارزش صادرات تهاتري اقلام فوق‌الذكر») نيز به‌ كلي از منابع صندوق حذف شده است كه اين امر، موجب كاهش منابع صندوق مي‌شود و مغاير اساسنامه فعلي صندوق توسعه ملي است.» (نظر کارشناسی مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان)، شماره 9509063 مورخ 2/9/1395، ص 26-22، قابل مشاهده در نشاني     زير: yon.ir/6VOkh)


�. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي مورخ 9/4/1394 مقام معظم رهبري: «۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل (۲) واحد درصد سالیانه به آن.»


�. جزء (7) بند (ب) ماده (17) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «7- تعيين انواع فعاليت‌هاي مورد قبول و واجد اولويت پرداخت تسهيلات در بخش‌ها و زيربخش‌هاي توليدي يا خدماتي زاينده از جمله گردشگري و با بازده مناسب اقتصادي.»


�. تبصره (1) بند (پ) ماده (17) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- جلسات هيئت امنا هر چهار ماه يك ‌بار تشكيل مي‌شود.»


�. تبصره (2) بند (پ) ماده (17) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- جلسات هيئت امنا با حداقل دوسوم اعضاي صاحب رأي رسميت يافته و تصميمات آن با حداقل پنج رأي اتخاذ مي‌شود.»


�. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان: «3- در تبصره (2) بند (پ)... از آنجا كه طبق اساسنامه تنفيذي همه اعضاء صاحب رأي هستند، ذكر عبارت «صاحب رأي» زائد است.»


�. بند (3) تذكرات مندرج در نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان: «3- در ... تبصره (1) بند (ت) از آنجا كه طبق اساسنامه تنفيذي همه اعضاء صاحب رأي هستند، ذكر عبارت «صاحب رأي» زائد است.»


�. تبصره (1) بند (ت) ماده (17) لايحه‌ احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور، مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- بركناري و قبول استعفاي اعضاي هيئت عامل، مشروط به تأييد دوسوم اعضاي صاحب رأي هيئت امنا است.»


�. در متن نظر شماره 2195/102/95 مورخ 16/6/1395 شوراي نگهبان، عبارت «تبصره يك» به اشتباه نوشته شده و عبارت درست «تبصره (2)» مي‌باشد.


�. تبصره (2) بند (ت) ماده (17) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور مصوب 30/4/1395 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 2- اعضاي هيئت عامل بايد تمام ‌وقت باشند و هيچ‌گونه فعاليت اقتصادي و شغل ديگري به ‌استثناي تدريس نداشته باشند. اعضاي هيئت عامل، مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل ‌و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند.»


�. اصلاحيه‌ي مورخ 5/8/95 مجلس شوراي اسلامي در خصوص تبصره (2) بند (ت) ماده (17) لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور: «در تبصره (2) بند (ت) ماده (17) (كه به اشتباه در ايرادات تبصره (1) ذكر شده) عبارت «اعضاي هيئت عامل مشمول حكم مندرج در اصل يكصد و چهل و دوم (142) قانون اساسي مي‌باشند» حذف شد.»


�. بند (10) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي ششم توسعه ابلاغي مورخ 9/4/94 مقام معظم رهبري: «۱۰- تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه‌ی عمومی به «منابع و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی» و دائمی شدن اساسنامه‌ی صندوق توسعه‌ی ملی با تنفیذ اساسنامه‌ی موجود و واریز سالانه ۳۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توسعه‌ی ملی و افزایش حداقل (۲) واحد درصد سالیانه به آن.»


�. بررسی این مصوبه در جلسه‌ی صبح مورخ 17/9/1395 شورای نگهبان ادامه یافته است.







